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  :توجه
  .مشخص شده اند» « با نشان )قدس سره (كليه بيانات حضرت امام خميني •

  » « بــا نــشان )مدظلــه العــالي(بيانــات و نوشــتارهاي رهبــر معظــم انقــلاب 
  .مشخص مي شوند



 

  مقدمه

  نيردنا محمد و آله الطاهي و صلی االله علی سينالحمد الله رب العالم

اگـر    )صـلي االله عليـه و آلـه   (نعمت الهي و هديـة والاي شـريعت نـاب محمـدي       
قدرشناسي نشود و شـكرش بجـاي آورده نـشود، بـيم عـذابي سـخت و                 

  .ناپذير است اي عظيم، اجتناب فتنه

، اين نقطة درخشان نظام اسـلامي كـه در گـذر            »ولايت فقيه «اصل  
 خود را بـه اثبـات       زمان و حيات پربركت خود، به خوبي ضرورت وجودي        

رسانده، براي تعالي و رشد هر چه والاتر ايـن نهـضت پويـا نيـز نيازمنـد                  
تبيين، ترويج و تحققّ علمـي و عملـي در عمـق وجـود آحـاد و عناصـر                   

بخش اين نظام به ويژه نخبگان علمـي، فرهنگـي و            دهنده و تعالي   شكل
  .سياسي است

ها جلـد كتـاب و       گيري نظام جمهوري اسلامي، ده     گرچه از زمان شكل   
صدها منشور در اين رهگذر به زيور طبع آراسته و كام تـشنگان ايـن زلال                
حقيقت را سيراب كرده است، لكن جايگاه اصـلي مهندسـي نظـام و حفـظ                

انگيز شـياطين    هاي وسوسه  هاي سخت و گذرگاه    خط و جهت آن در معركه     
و اسـتوار  عنود ـ كه جز به هدم و نابودي اين ملتّ قدرشـناس و بـا ايمـان     

نمايد تا اين سبيل نجات و فلاح را در بيان و نگـاهِ              انديشند، ايجاب مي   نمي
  .يافتگان به اين مقام رفيع، واكاوي نماييم ژرف و دقيق هدايت
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اي بـاقي    چه اينكه ايـشان حجـت را تمـام نمـوده و برايمـان شـبهه               
اميرالمـؤمنين  اند، نكند ما نيـز مخاطـب كـلام نـوراني حـضرت               نگذاشته

  :گيريم قرار)السلام عليه(

»               مِـن ـريالْخ مترخاد تِهِ وذُوباءَ بِعالْم مترِبش دِنِهِ وعم مِن الْعِلْم متسبلَوِ اقْت

موضِعِهِ و أَخذْتم الطَّرِيق مِن واضِحِهِ و سلَكْتم مِن الْحق نهجه لَنهجت بِكُم السبلُ              

لَـا                  و ائِلٌ وع الَ فِيكُما عم غَداً ور مفَأَكَلْت لَامالْإِس اءَ لَكُمأَض و لَامالْأَع لَكُم تدب 

     داهعلَا م و لِمسم كُممِن اگر علـم و دانـش را از معـدنش بـه دسـت               ؛»...ظُلِم
 دريافـت اهش   و خير و خوبى را از جايگ       نوشيديد مي و آب را گوارا      ؛آورديد مى
راه در  و  كرديـد؛  طي مـي   تر است،   روشن  كه قسمتآن   و راه را از      ؛كرديد مي
هـا   گـشت و نـشانه     ها براى شما روشن مي      راه ؛داشتيد  درست گام برمي   ،حق

 ـ    براى شما آشكار و اسلام براى شما مـي         خوشـى و فراوانـى     ه  درخـشيد، و ب
 ـمانـد  نمـي بـاقي   گرفتارى در ميان شـما    مندِ خورديد، و عائله   مي هـيچ  ه ، و ب

  1...شد ستم نمي، مسلمان و غير مسلمانى كه در عهد و پيمان شمايند

اي مختصر ـ و به عنوان حلقـة اول از    لذا بر آن شديم تا در مجموعه
شده در موضوع ولايت فقيه ـ بـه ارائـة ديـدگاه مبـارك       بندي كتب سطح

 عظم انقلاب رهبر م  ؛و خلف صالح و برحقش    ) قدس سـره   (حضرت امام خميني  
  . بپردازيم) ادام االله ظله(

براي تهية اين مجموعه، ابتدا مجموعة بيانات و نوشـتارهاي ايـن دو             
نويـسي   هاي موضوعي و فهرست    آوري و پس از تنظيم نمايه      بزرگوار جمع 

بندي موضـوعات و اسـتخراج نظـام         از موضوعات، حداكثر دقت در طبقه     
ش با منظومـة فكـري ايـن        موضوعات به عمل آمد تا محصول اين پژوه       

  .باشد بزرگواران انطباق بيشتري داشته

                                                 
  31  ص،8   ج،الكافي. 1



 5 مقدمه

  :نكات قابل توجه در اين اثر
هاي سؤالات موجود در موضوع ولايت فقيه، چه در          با مراجعه به بانك   . 1

بينيم كه   هاي دانشجويي و چه در ميان ديگر جوانان جامعه، مي          محيط
هـاي   فاق پرسـش  امكان پاسخگويي كامل و دقيق به اكثر قريب به ات         

 بزرگــوار ـ كــه بــه حــق،   شــده، از مجموعــه بيانــات ايــن دو مطــرح
 ـ دينيان كارشناسترين برجسته  وجود دارد؛ كه ايـن خـود خبـر از     اند 

اشراف اين بزرگواران نسبت به فضاي ذهني جوانان جامعه و دغدغـة            
پاسخگويي به سؤالات رايج و شبهات پيدا و پنهـان در ايـن موضـوع               

  .ف دين داردمحوري معار

 مخاطبين، هاي محكم و قابل درك براي سطوح مختلفِ ارائة استدلال. 2
و خلـف صـالح آن      ) قـدس سـره   ( هـاي كـلام حـضرت امـام        كه از ويژگي  

 . است)مدظله العالي( مرد، رهبر معظم انقلاب بزرگ

بحـث ولايـت فقيـه و تبيـين          هاي علمي و اجتمـاعي       توجه به چالش  . 3
اسخگويي به شبهات ايـن حـوزه بـا اسـتنادات           هاي پ  ها و شيوه   مدخل

هاي مختلـف ايـن موضـوع، يكـي          فصلقوي از آيات و روايات در سر      
 .اين اثر استكم نظير هاي  ديگر از ويژگي

مطـرح شـده در      نظام موضوعات جامع و طبقه بنـدي علمـي مباحـث          . 4
بيانات اين دو بزرگـوار كـه دسـتيابي بـه مباحـث مـوردنظر را بـراي                  

 .  كند مي مخاطب آسان

  سومدربارة جلد 
سوم از اين    ولايت فقيه در جلد      ةهاي مطرح در حوز    ترين بحث  اصلي
  .گيرند مورد بررسي قرار ميمجموعه، 

 ـد ا  و تاريخچه، تعريف   فقيـه، وظـايف و اختيـارات        تي ـولا  اثبـات  ةل
 مباحث چالشي   ، از »طلقه بودن ولايت فقيه   م«بحث  ن  نيفقيه و همچ   ولي
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 و»  فقيه از استبداد   دارنده ولي ها و عوامل باز    ضمانت« .حوزه است در اين   
 از ديگر موضوعاتي است كـه       نيز» لي فقيه اوليه يا ثانويه بودن احكام و     «

  .گردد در اين جلد روشن مي

در اينجا لازم است از پژوهشگران محترم دفتر فرهنگـي فخرالأئمـه            
اصغر   اسلام سيد علي    كه در تهيه اين اثر نقش داشته اند؛ حجج         )السلام عليهم(

اسدي، حميد عسگرلو، محمدرضا رهامي، حمداالله عليرضـالو، رمـضانعلي          
رحمتي، غلامرضا شـاهلو، محمدرضـا طـاهري و آقايـان سـيدفخرالدين             

  .زاده و محمد جوادي صميمانه قدرداني كنيم موسوي، مجيد تقي

ة اسلامى ما بتواند با حركت به سـمت اهـداف عالي ـ          ة  جامع« كه   اميد
 كيفيـات   ةشـؤون و هم ـ   ة  م، فقه اسلامى را به طـور كامـل در هم ـ          اسلا

فقيـه و نظـام ولايـت        ه حضور ولـى   شاءاللّ خود به اجرا برساند و ان     زندگى  
 ما را به سمت حاكميت روزافزون اسلام در امور اجتماعى و فـردى              ،فقيه

  1».ما سوق بدهد

  و من االله التوفيق و عليه التكلان
  احمد پناهيان

)السلام عليهم(ي فخرالأئمهدفتر فرهنگ
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  : فصل اول

   ولايت فقيهنظرية

 1.ولايت فقيه براي شما يك هديه الهي است •

شود،  يك انديشه و يك ايدئولوژى تشكيل مى      ة  وقتى نظامى بر پاي    
 نقش اول را در آن نظام دارند و ولايت فقيه           ،ئولوژى دانايان به آن ايد   

 ، از همه اعـرف اسـت  يعنى ولايت و حاكميت آن كسى كه    . يعنى اين 
  2.كند به خط سيرى كه براى زندگى انسان دين معين مى

 مركـز  بـه  نظـام  اصـلى  هـاى  راهة  هم پيوستن و فقيه ولايت اصل 
 و ارزنـده  يادگـار  آن، تحقـق  و اسـلامى،  نظام درخشانة  نقط ولايت،

 در مـا  مـردم . اسـت ) سره  قدس(خمينى امام حضرت نشدنى فراموش
 به ايـن   نسبت را خود كامل اخلاص و ادارىوف اخير، سال يازده طول
 خـود  مـا،  الـشأن   عظـيم  امـام  و اند  داده نشان ها ميدانة  هم در اصل،

 جـدى  پذيراى و اصل اين پشتيبان ترين  سرسخت و مدافع بزرگترين
 اسـت  ناپذيرى پايانة  ذخير همان اصل، اين. بود آن لوازم و آثارة  هم
 و لحظات ترين حساس در را اسلامى جمهورى نظام مشكلات بايد كه

 و كنـد  حل اسلامى جمهورى پرخطر مسير هاى گردنه ترين خطرناك
 ولايتة  مسأل از عزيز امامة  غيوران دفاع. بگشايد را ناگشودنى گرههاى

 بزرگـوار،  آن خـود ة  وسـيل  بـه  رهبرى تصدى گمان  بى كهـ   رهبرى و
 بـه  عميـق  ايمـان  و درك از ناشـى  ـ  نداشـت  آن در تأثيرى كمترين

ة هم ـ با بزرگوار، آن از پيروى به جانب  اين امروز و بود حقيقت مينه
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 كمـك  بـه  و كـرد  خـواهم  دفـاع  آن لوازم و اصل اين از توان و وجود
 در خدشـه . كـرد  خـواهم  عمـل  مـوارد ة  هم در خود تكليف به الهى،
 نظـام ة  كلي ـ در خدشـه  رهبـرى،  از تبعيـت  و فقيـه  ولايـت  به التزام

 گروهـى  و دسـته  هيچ و كس هيچ از را ناي جانب  اين و است اسلامى
 و آحـاد ة  كلي ـ توفيقـه،  و بحمـداالله   امـروز  ،البته. كرد نخواهم تحمل
 رهبـرى  از تبعيـت  و فقيـه  ولايـت  بـه  ملتـزم  امـام،  خـط  ىهـا  گروه
 عـدم  بـه  هـا  گـروه  و افراد رمى براى زمينه كه است اميد و باشند  مى

  3.نگردد فراهم هرگز ن،آ به التزام
 سلطنتى هم نيست تا چه رسد بـه شاهنـشاهى و             حكومت اسلام  •

 حكام بر جان و مـال مـردم مـسلط          ها حكومتدر اين نوع    . امپراتورى
اسلام از اين رويه    . كنند هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف مى        

، يعنـى   »ولـى امـر   «امروز و هميشه وجود     .  و طرز حكومت منزه است    
قانون اسـلام باشـد، ضـرورت      حاكمى كه قيم و برپا نگهدارنده نظم و       

ها و تعدى به حقوق       وجود حاكمى كه مانع تجاوزات و ستمگري       .دارد
ديگران باشد؛ امين و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد؛ هـادى مـردم              

هايى كـه    به تعاليم و عقايد و احكام و نظامات اسلام باشد؛ و از بدعت            
ــوانين   ــن و در ق ــدشــمنان و ملحــدان در دي ــد  ىو نظامــات م گذارن

  4.جلوگيرى كند

ة جامع ـ معنـاى  بـه  مدنىة  جامع اگر چيست؟ مدنىة  جامع تعريف 
 رأس در النبـى،  همدينة  جامع در فقيه   ولايت قاعدتاً است، النبى همدين
 و اسـت  دين حكومت حكومت، النبى، همدين در چون است؛ امورة  هم

 نيـست؛  شـخص  يـك  حكومـت  و ولايـت  معنـاى  به هم فقيه ولايت
 وجـود  معيارهـايى . است شخصيت يك واقع در و معيار كي حكومت

 را خـصوصيت  ايـن  يابـد،  تحقـق  جـايى  هـر  در معيارها كه اين  دارد
 معـين  فقيه ولى براى كه وظايفى به جامعه در كه كند پيدا تواند  مى

 كـرد  افتخـار  و توجه بايد نكته به اين  من نظر  به. كند رسيدگى شده،
 آنهـا  قـوانين  در كهـ   حكومت باب در عالم مقرراتة  هم خلاف بر كه
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 آن اسـلامى،  نظـام  درـ   دارند خدشه غيرقابل حالت يك ها حاكميت
 يتمـسئول  اساسـا  چون شود،  مى مشخص فقيه  ولى عنوان  به كه كسى

 بـه  داد، دسـت  از را معيارهـا  چنانچـه ايـن    معيارهاست، بر مبتنى او
  5.شود مى ساقط خود خودى

دهم كـه امـر    مينتظامي اطمينان من به همه ملت، به همه قواي ا       •
دولت اسلامي اگر با نظارت فقيه و ولايت فقيه باشد، آسيبي بـر ايـن               

گويندگان و نويسندگان نترسند از حكومت      . مملكت نخواهد وارد شد   
طـور كـه اسـلام       ولايت فقيه كه آن   . اسلامي و نترسند از ولايت فقيه     

سي صـدمه وارد  انـد بـه ك ـ   مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرمـوده     
آورد، كاري كه بـر خـلاف مـصالح          ميوجود ن ه  كند، ديكتاتوري ب   مين

كه بخواهـد دولـت يـا رئـيس         يي  دهد، كارها  ميمملكت است انجام ن   
جمهوري يا كس ديگر بر خلاف مسير ملت و بر خلاف مصالح كـشور              

شـما از اسـلام     . كنـد  مـي كند، جلوگيري    ميانجام دهد، فقيه كنترل     
 6.نترسيد

خواهيم ديكتـاتوري    ميخواهيم بگيريم، ن   ميديكتاتوري را ما    جلو   •
خواهيم ضد ديكتاتوري باشد، ولايت فقيه ضـد ديكتـاتوري           ميباشد،  

چرا اينقدر به دست و پا افتاده ايـد و همـه تـان              . است نه ديكتاتوري  
كنيد بيخود هر چه هم پريـشان بـشويد و هـر             ميخودتان را پريشان    

بينم كـه    ميمن صلاحتان را    . آيد مي شما ن  چه هم بنويسيد، كاري از    
. ها  و از اين غلط كاري     ها  و از اين توطئه    ها حرفدست برداريد از اين     

 هـا  ي كه توصيه به دموكرات    طور همانبرگرديد به دامن همين ملت،      
 منتها شما   ،دانم ميكنم و شما و آنها را مثل هم          ميكردم به شما هم     

 7.ضررتان بيشتر از آنهاست

 احيانــاً و محــض تــشريفاتى و نمــادين امــر يــك نــه فقيــه يــتولا 
 را ايـن  انقـلاب  اول از بعـضى  كـه  طـورى  آن ـ  كننـده اسـت   نصيحت

 اركـان  در اجرايى حاكميت نقش نه ـ  كردند مى ترويج و خواستند مى
 و دارد تقنينـى  و قضايى اجرايى، نمسئولا كشور چون دارد؛ حكومت
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 و دهنـد  انجـام  را هايـشان كار خـود  يتمـسئول  اسـاس  بـر  بايد همه
 كـه  است اين  فقيه ولايت نقش. باشند خود هاى يتمسئول پاسخگوى

 نبايـد  گونـاگون  هـاى  تـلاش ة  تنيد هم در و پيچيدهة  مجموع اين در
 و چـپ  بـه  نبايـد  باشـد؛  هـا  ارزش و ها هدف از انحراف نظام، حركت
 بـه  نظـام  كلـى  حركت بانى  ديده و پاسدارى. شود پيدا انحراف راست
 نقـش  تـرين   اساسـى  و ينتـر  مهم اش،  عالى و آرمانى ىها هدف سمت
 اسـلام  سياسى فقه متن از را نقش اين بزرگوار امام. فقيه است   ولايت

 تـاريخ  طـول  در كـه  چنـان هم كـرد؛  استنباط و فهميد دين متن از و
 ديـن  از را ايـن  مـا  فقهـاى  ادوار، تمـام  در شـيعى  فقه تاريخ و شيعه

 آن تحقـق  براى فقها البته. كردند اذعان آن    به و شناختند و فهميدند
 و شـناختند  اسـلام   فقـه  مسلمات جزو را اين اما نكردند، پيدا فرصت

 8.هست هم طور همين و دانستند؛

موقع دفع بكنـد    ه  جا و ب  ه   اگر بخواهد دشمنان را ب     ة اسلامي جامع 
ه يـك جامعـه     چ ـبايد مركزيت فرمانـدهي در آن حفـظ شـود و چنان           

ي اين  ها جناح ةا دشمن خود بستيزد بايد درآن واحد هم       خواهد ب  مي
 ةطـور هماهنـگ ضـرب     ه  با آن روبرو و مواجه بشوند و ب         اسلامي ةجامع

نباشند كـه هـر جنـاحي بـه          روط بر دشمن وارد آورند و اين       محكمي
 دشـمن بـا يـك    ...صـورت  دلخواه خود بخواهد عمل كند كـه در ايـن     

اين تجربه بارهـا      ، همچنانكه دسيسه چيني، كلك همه را خواهد كند      
بخواهد بـه     اسلامي ة  پس اگر جامع  . اسلام اتفاق افتاده است    در تاريخ   

ها را دفع كند، بايد در داخل بـا          موقع منافع را جذب و ضررها و زيان       
اي باشند و در مقابـل دشـمن، حكـم           يكديگر اعضاي ملايم و پيوسته    

اگر بخواهند    لاصهيك مشت واحد و دست واحدي را داشته باشند خ         
آن دو رويه و دو بعد و دو جانب ولايت را برخود تحميل بكننـد لازم                
است كه يك مركز فرماندهي مقتدري در درون خود داشته باشند تـا             

 عناصر فعال و با نشاط اين جامعه، نـشاط فكـري خـود، نـشاط                ةهم
هاي خود و دوست     ي زندگي خود، دشمن كوبي    ها فعاليتعملي خود،   
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 آن مركز الهام بگيرند، آن مركـزي كـه در بطـن             ازهاي خود را     نوازي
  را اداره بكند و هركـسي را       ها جناح ةهم جامعه و متن جامعه اسلامي    

ي و  ر جلـوگي  هـا  تعارضكار لايق به شأن خودش مشغول بكند، از         ه  ب
 چنين مركز و چنين كسي بايـد        ؛نيروها را به يك سمت هدايت بكند      

عالم باشد، بايـد آگـاه باشـد، بايـد مـأمون و              بايد   از سوي خدا باشد،   
ة اي از تمـام عناصـر سـازند         بايد يك موجود تبلور يافته     مصون باشد، 

 اسلام باشد، بايد مظهر قرآن باشد، چنين كسي در فرهنـگ اسـلامي             
  9.ما ولي نام دارد 

  حاكميت فقها بحث تاريخچة. 1
 ائمـه   و) صـلي االله عليـه و آلـه       (ولايتى كـه بـراى پيغمبـر اكـرم           •
در ايـن مطلـب     . هم ثابت است  » فقيه«باشد، براى    مى) السلام عليهم(

دليل بر خلاف باشد و البتـه مـا         ] كه[ مگر موردى    ؛هيچ شكى نيست  
 عـرض كـردم،     قـبلاً همـان طـور كـه       . كنيم هم آن مورد را خارج مى     

 ايـن   اى نيست كه ما آورده باشيم؛ بلكـه        موضوع ولايت فقيه چيز تازه    
حكم مرحوم ميرزاى شـيرازى در      . است ل مورد بحث بوده   از او  مسئله  

 براى فقيه ديگـر هـم واجـب         ؛حرمت تنباكو چون حكم حكومتى بود     
و همه علماى بزرگ ايران ـ جز چند نفـر ـ از ايـن حكـم      . الاتباع بود

حكم قضاوتى نبود كه بين چنـد نفـر سـر موضـوعى             . متابعت كردند 
. د قضاوت كرده باشـند    اختلاف شده باشد و ايشان روى تشخيص خو       

اين حكم حكومتى را صادر   » ثانوى«روى مصالح مسلمين و به عنوان       
  ،فرمودند و تا عنوان وجود داشت، اين حكم نيز بود و با رفتن عنـوان              

    .حكم هم برداشته شد
اسـم    كه حكم جهاد دادنـد ـ البتـه    مرحوم ميرزا محمد تقى شيرازى

ند، براى ايـن اسـت كـه حكـم     آن دفاع بود ـ و همه علما تبعيت كرد 
    .حكومتى بود

به طورى كه نقل كردند، مرحوم كاشف الغطـاء نيـز بـسيارى از ايـن                
از متأخرين، مرحوم نراقى، همـه      عرض كردم كه  . اند مطالب را فرموده  
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و . دانند را براى فقها ثابت مى    ) صلي االله عليه و آله    (شئون رسول اللَّه    
عمر بن   «ةيند كه اين مطلب از مقبول     فرما مرحوم آقاى نايينى نيز مى    

در هر حال طرح اين بحث تازگى نـدارد؛ و          . شود استفاده مى » حنظله
ما فقط موضوع را بيشتر مورد بررسى قرار داديم، و شعب حكومـت را      

و . تـر گـردد    روشـن  مـسئله    ذكر كرده در دسترس آقايان گذاشتيم تا      
 ـصلی االله عل  (ه  تبعاً لأمر اللَّه تعالى فى كتابه و لسان نبي        «  كمـى از    1»)ه و آلـه   ي

مطالب مورد احتياج روز را نيز بيان كرديم؛ وگرنه مطلب همان است            
  10.اند كه بسيارى فهميده

 حكومــت« بخــشد، مــى مــصونيت را اســلامىة جامعــ كــه چيــزى 
 اسـت  بوده اين امام بزرگ هنر. اسلام حاكميت يعنى است؛ »اسلامى

 هم ايشان خاصة  صيغ. كردند مطرح جا  اين در را اسلام حاكميت كه
 مبنـاى  فقيـه  ولايـت  انصافا. بود »فقيه ولايت« اسلام، حاكميت براى
 ولايت موضوع كه كنم  مى تصور طور  اين  بنده. دارد مستحكمى بسيار
 وجـود  علمـا  بـين  تفـاوتى  شا تـضييق  و توسعه در مقدارى ولو فقيه،
 كند،  مى نگاه وقتى انسان. است اسلام  فقه واضحات جزو باشد، داشته

 بـا  يـا  نكردنـد  مطـرح  را قـضيه  اين كسانى اگر تاكنون، الايام  قديم از
 كردنـد  فكـر  كـه  است بوده اين خاطر به كردند، برخورد آن با سردى
 بـه  انـسان  وقتـى  لاّاِ و كننـد؛  مطرح چرا نيست، شدنى كه را چيزى
 آنهـا  از كـس  هـيچ  بينـد   مـى  كند،  مى نگاه فقها ىها حرف و ها كتاب
. باشـد  داشـته  قبـول  را اسـلامى  حكـم  غير حاكميت اصلاًكه   تنيس

 جـزو  ايـن . كنـد   مـى  مـشاهده  فقهـى  مختلـف  ابواب در را اين انسان
 ولايـت  بـه  راجـع  جواهر صاحب مرحوم تعبيرات مثلاً. است مسلمات

 البتـه  است؛ واضحات جزو قضيه اين او نظر كه از  دهد  مى نشان فقيه
 كـه  ديگـر  مهـم  ابواب و جهاد باب در بلكه صغار، بر ولايت باب در نه

 ايـن  و بينـد   مـى  توسـعه  همان با را ولايتة  داير ايشان دهد  مى نشان

                                                 
كه خداوند بر آن حضرت و بر خاندانش صلوات خود          ( به پيروي از امر خداي متعال و كلام رسول الهي            .1

  )را نازل فرمايد
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 امثال و »نراقى« مرحوم. داند  مى فقه اسلامى  واضحات جزو رامسئله  
 را اينهـا  خـواهم   نمـى  مـن  و كردند بحث و تصريح خصوص اين در او

 فكر اين غرض؛. مكن  مى عرض نكردند، بحث كه را آنهايى كنم؛ عرض
  11.كردند مطرح را اين امام و دارد محكمىة پاي

 »فقيه ولايت« فكر ـ  فقاهت مركزـ  نجف در امام ،1347 سال در 
 »فقيه ولايت« البته .درآورد آب از فقهى محكم هاى  مايه به اتكاء با را

 سـوادها   نيمـه  بعـضى  حـالا اينكـه   . اسـت   شـيعه  فقـه  مـسلمات  جزو
 قبـول  را آن علمـا  ديگر و كرد ابتكار را »فقيه تولاي« امام گويند  مى

 آشناسـت،  فقها كلمات با كه  كسى. است اطلاعى  بى از ناشى نداشتند،
 فقـه  در واضـح  و روشن مسائل جزو »فقيه ولايت«ة  مسأل كه داند  مى

 بـا  را فكـر  ايـن  توانـست  كـه  بود اين كرد كه امام  كارى. شيعه است 
 و امروز ىها سياست و امروز اىدني كه عظيمى و جديد فاق آ به توجه
 و مـستحكم  و دار  ريـشه  را آن و كنـد  مـدون  دارند، امروز هاى مكتب

 انـسان  هـر  براى كه درآورد شكلى به يعنى سازد؛ باكيفيت و مستدل
 هـم  روز سياسـى  مكاتـب  و روز سياسـى  مسائل با كه نظرى صاحب

  12.باشد قبول قابل و فهم قابل آشناست،

 قــصد و كــرديم شــروع خــدا و اســلام ىبــرا را خــودة مبــارز مــا 
 امام از بار چندين. نداشتيم هم را حكومت كردن قبضه و طلبى  قدرت

 فكـر  بـه  زمانى چه از شما كه بودم پرسيده) كلمته االله  اعلى(عزيزمان
 تـصميمى  چنـين  آن از قبـل  آيـا  و افتاديـد،  اسـلامى  حكومت ايجاد

 هـاى  درس ،1347 سال در كه بود آن خاطر به پرسش اين (داشتيد؟
 آن از نـوار  48 و بـود  شـده  شـروع  نجـف  در ايـشان  »فقيـه  ولايت«

 كـه  نيست يادم درست: گفتند ايشان). بود آمده ايران به نيز ها درس
 فكـر  بـه  اول از امـا  شد؛ مطرح برايمان حكومتة  مسأل تاريخى چه از 

 آنچـه  و كنيم؛ عمل همان به ماست، تكليف چيزى چه ببينيم بوديم
  13.بود متعال خداوند خواست به مد،آ پيش كه



 14ٰ ولايت فقيه؛ ساية حقيقت عظمي  

  تعريف ولايت فقيه . 2
شناسان فقيه يعنى چه؟      حاكميت دين  واصل مفهوم رهبرى فقيه      

 راهـى را كـه ديـن بـراى       ؛شناسـد   يعنى كسى كه دين را مى      »فقيه«
مردم ترسيم كرده است تا بتواننـد سـعادت و خوشـبختى و آزادى و               

شناسد و در مقابـل       او را مى   دست بياورند، ه  خوشى دنيا و آخرت را ب     
 يـك   ،چنـين انـسانى     حاكميت يـك   . فقيه يعنى اين   ؛گذارد مردم مى 

 . يــك اســتدلال محكــم دارد؛ســرش هــست  منطــق عقلانــى پــشت
 حاكميـت يـك     مى يـا  حاكميت چنين انسانى كه حاكميت يك نظـا       

 چنــين ،ىا هفــحر دار يــا حاكميــت يــك سياســتمدار حزبــىِ سـرمايه 
  14.ندارداستدلالى را با خودش 

كه در قانون اساسى و در كلمات امام و در عرف انقلاب مطرح               آنى 
است به عنوان حكومت و براى ولايت فقيه، يك حرف كاملاً نو اسـت              

 يـك تعبيـر عربـى و آخونـدى و           »ولايـت فقيـه   «حالا تعبير   . در دنيا 
آقـا  :  بگوينـد  هـا  بعضيممكن است   اى   طلبگى و كتابى است؛ يك ذره     

. ]است[ يك مفهوم بسيار نو و جديد        ،كه نه؛ اين مفهوم   در حالى   ! اين
 كسى را قـرار بـدهيم       ،اين معنايش اين است كه ما در رأس حكومت        

شـما  . ف نخواهد كرد؛ اين خيلى چيـز مهمـى اسـت   دانيم تخلّ كه مى 
مـا  . هـايش در ايـن رؤسـا از كجاسـت          بينيد، دنيـا گرفتـاري     الان مى 

حالا ممكن  . كند ف نمى يم تخلّ دان خواهيم كسى را بگذاريم كه مى      مى
است ما اشتباه كرده باشيم، او تخلف كند؛ خب، از هر وقت فهميديم             

فهميم كه اين در اين منصب به جا نيـست؛ خـودش             ف كرده، مى  تخلّ
ايـن خيلـى چيـز      .  مردم هم اين را قبول دارند      ؛هم اين را قبول دارد    

ة ألبديعى اسـت در مبنـاى حكومـت و مـس          ة  مهمى است؛ خيلى نكت   
  15.]است[ن گرفتارى دنيا حكومت در دنيا، كه الآ

پـيش آمـده و بناسـت       ) الـسلام  عليه( كه دوران غيبت امام       اكنون •
احكام حكومتى اسلام باقى بماند و استمرار پيدا كند و هـرج و مـرج               

كنـد   عقل هم به ما حكم مى     . آيد روا نيست، تشكيل حكومت لازم مى     
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جلـوگيرى  م  ا هجوم آوردند بتـواني    كه تشكيلات لازم است تا اگر به م       
شـرع  . كنيم؛ اگر به نـواميس مـسلمين تهـاجم كردنـد، دفـاع كنـيم              

مقدس هـم دسـتور داده كـه بايـد هميـشه در برابـر اشخاصـى كـه                   
بـراى   . بـراى دفـاع آمـاده باشـيد        ،خواهند به شـما تجـاوز كننـد        مى

 حكومـت و دسـتگاه      ،جلوگيرى از تعديات افراد نسبت به يكديگر هم       
چون اين امور بـه خـودى خـود صـورت           . ى و اجرايى لازم است    قضاي
چـون تـشكيل حكومـت و اداره        . گيرد، بايد حكومت تشكيل داد     نمى

خواهـد، شـارع مقـدس بودجـه و انـواع            جامعه بودجه و ماليـات مـى      
است؛ ماننـد خراجـات، خمـس، زكـات و           مالياتش را نيز تعيين نموده    

    .غيره
ى تبارك و تعالى بـراى احـراز        اكنون كه شخص معينى از طرف خدا      

است تكليف چيست؟ آيا بايد      امر حكومت در دوره غيبت تعيين نشده      
خـواهيم؟ اسـلام فقـط بـراى         اسلام را رها كنيد؟ ديگـر اسـلام نمـى         

اسـت، ولـى     اسلام تكليف را معـين كـرده      اينكه  دويست سال بود؟ يا     
 تكليف حكومتى نداريم؟ معناى نداشتن حكومت اين است كـه تمـام           

حـالى دسـت روى      حدود و ثغور مسلمين از دست برود؛ و مـا بـا بـي             
و ما اگر كارهاى آنها را . خواهند بكنند دست بگذاريم كه هر كارى مى

حكومـت  اينكـه   آيا بايد اين طور باشد؟ يا       . كنيم امضا نكنيم، رد نمى   
لازم است؛ و اگر خدا شخص معينى را براى حكومت در دوره غيبـت              

، لكن آن خاصيت حكومتى را كه از صدر اسـلام تـا         است تعيين نكرده 
موجود بود براى بعد از غيبت هـم        ) السلام عليه(زمان حضرت صاحب    

اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشـد          . است قرار داده 
اگر بـا هـم اجتمـاع      .شمارى از فقهاى عصر ما موجود است       در عده بي  
اگر فرد   . در عالم تشكيل دهند    توانند حكومت عدل عمومى    كنند، مى 

لايقى كه داراى اين دو خصلت باشد به پا خاست و تشكيل حكومـت              
در ) صلي االله عليه و آله    (داد، همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم         

باشد؛ و بر همه مردم لازم است كـه از           امر اداره جامعه داشت دارا مى     
  16.او اطاعت كنند
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  اثبات ولايت فقيه ادلة . 3
كنـيم و مبنـاى      كومت اسلامى به اين ترتيبى كه ما اظهـار مـى          ح 

 ايـن از نظـر كلـى مـورد اتفـاق ميـان تمـام                ،جمهورى اسلامى است  
اى  تـرين شـيوه    تـرين و مترقـى     طور ويژه برجسته   هست و ب  ها مسلمان

شـود و    حكومت مطرح مـى   ة   براى مسئل  ها مسلماناست كه در ميان     
 آن جـورى كـه مـا        ،به ولايت فقيـه   اعتقاد   ...گيرد مورد بحث قرار مى   

ة هم ـة كنيم و در نظام جمهورى اسلامى قاعـد        امروز داريم تبيين مى   
 اين يك اعتقادى است منطبق با متن قـرآن، منطبـق بـا              ،امور هست 

17. اسلامى و منطبق با عقل سليم اصولِ اسلام و حقِلب  

اسـلامى  ة  ولايت در جامع ـ  ة   مسئل ،كنيد  كه ملاحظه مى   طور همان 
خـذ از   چيز بسيار روشن و كاملاً متكى بـه مبـانى اسـلامى و متّ             يك  

غـرض هـم ايـن را         يـك انـسان سـالم و بـى         آيات قرآنى است و عقلِ    
ة  ولايـت پيغمبـر بـه ائم ـ        و  ولايت خـدا بـه پيغمبـر       .كند تصديق مى 
اعتقاد به ولايـت فقيـه آن        بينيد  پس مى  .شود  مي  منتقل ...معصومين

كنيم و در نظام جمهورى اسلامى       ن مى جورى كه ما امروز داريم تبيي     
 اين يك اعتقادى است منطبق با متن قـرآن،          ،امور هست ة  همة  قاعد

18. اسلام و حق اصول اسلامى و منطبق با عقل سليممنطبق با لب  

  دلايل عقلي. 1- 3

ولايت فقيه از موضوعاتى اسـت كـه تـصور آنهـا موجـب تـصديق                 •
به اين معنى كه هـر كـس        . شود، و چندان به برهان احتياج ندارد       مى

 چـون بـه ولايـت       ،عقايد و احكام اسلام را حتى اجمالًا دريافته باشـد         
درنگ تصديق خواهد كـرد و آن        فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بى        

  19.را ضرورى و بديهى خواهدشناخت

ة يعنـى حكومـت فقيـه در جامع ـ   ـ ولايـت فقيـه را    اينكه ما براى  
 ـ  ؛ياج به دليل نقلى نداريم احت،ثابت بكنيمـ اسلامى را   ة  اگـر چـه ادل

 ـنقليه  ،هم بر حكومـت فقهـا و علمـاى الهـى    ـ  يعنى قرآن و حديث   
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 اما اگر هيچ دليـل نقلـى هـم مـا بـراى              ؛شاهد و دليل است   و  صادق  
اسلامى نداشتيم، عقل و اعتبار عقلى      ة  شناسان در جامع    دين حكومتِ

بـراى اجـراى    «انيم  مـا بـد   اينكـه    كند بر  كفايت مى و   .كند دلالت مى 
توانند كفايت و لياقت لازم را داشته        احكام الهى در جامعه كسانى مى     
اگر طرف  . ؛ يعنى دين را بشناسند    »باشند كه داراى اين صفات باشند     

 ،صحبت ما آن كسانى باشند كه اساساً حكومت دين را قبـول ندارنـد             
 قبـول   گيرنـد و    نمـى  بـه جـد   ها    انسان اجراى احكام الهى را در ميان     

اما آن كسى كه    .  البته محتاج استدلال ديگرى خواهيم بود      ،كنند نمى
پذيرد بايد احكام الهى و قوانين اسلامى در جامعه پيـاده بـشود و               مى

 در برابـر كـسى كـه        ،دانـد  اعتقاد به خدا و به اسلام مـى       ة  اين را لازم  
 استدلال بـراى ولايـت فقيـه     ما محتاجِ،اعتقادى را دارد ة  چنين زمين 

نيستيم كه ثابت كنيم كه در روايت يا در قـرآن چنـين گفتـه شـده                 
كه با قوانين اسـلامى بايـد اداره بـشود، اداره           اى   زيرا كه جامعه  . است
  .  بايد اين قوانين را بداند،جامعهة كنند

ة مراكز اساسى و حساس جامع ـ    ة  اشراف و نظارت ولى فقيه بر هم       
ه اين ضرورت پاسـخ     اسلامى يك ضرورت است كه قانون اساسى ما ب        

فقيـه در    ى كـه حـالا شـرح خـواهم داد ولـى           طور همانگفته است و    
ة در قانون اساسى جمهـورى اسـلامى بـر هم ـ         ة  بينى شد  پيشة  جامع

مراكز حساس اين جامعه اشراف و نظارت دارد و در آن حضور دارد و              
و تعجب است از كـسانى      . اين چيزى است كه محتاج استدلال نيست      

اگـر  . كنند تا ولايت فقيـه را رد كننـد و نفـى كننـد              كه استدلال مى  
ى دينـى اعتنـايى نداشـته       ها ارزشى الهى و به     ها ارزشبه  اى   جامعه
پذيرد كه در رأس آن جامعه يك انـسانى كـه از هـيچ               البته مى  ،باشد

پـذيرد كـه يـك        مـى  ! حاكم باشد  ،اخلاق انسانى هم برخوردار نيست    
دار   يـا يـك سـرمايه   !ار بگيـرد   در رأس يك جامعـه قـر       مثلاًهنرپيشه  

كـه  اى    اما آن جامعه   !امور جامعه را به عهده داشته باشد      ة  بزرگ، ادار 
كــه توحيــد را اى   آن جامعــه،ى الهــى اســتهــا ارزش ]بــه [پايبنــد
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كرده است، نبوت را قبول كرده اسـت، شـريعت الهـى را قبـول                قبول
سى را   ك ـ ،در رأس جامعـه   اينكـه   ندارد جـز    اى   است، هيچ چاره   كرده

الهى ة   از اخلاق فاضل   ؛داند بپذيرد كه او شريعت اسلامى و الهى را مى        
 ؛كند  ظلم نمى  ؛شود  اشتباه مرتكب نمى   ؛كند  گناه نمى  ؛برخوردار است 

ى ها ارزش ؛سوزاند دل مى ها    انسان  براى ؛خواهد براى خود چيزى نمى   
 لذا در Yدهد الهى را بر مسائل و جهات شخصى و گروهى ترجيح مى  

اسلامى ما و در نظام جمهورى اسلامى اين مطلب تأمين شده           ة  معجا
  20.است

 و اسـلامى  فقه واضحات جزو فقيه ولايت و اسلامى حكومت امروز 
 بـه اعتبـارات    تكيه با بخواهد انسان اگر يعنى است؛ عقلايى اعتبارات
 قابـل  و تـرين  واضـح  و ترين روشن جزو نظريه اين بزند، حرف عقلايى

 ن آ  تشبيه باـ   گوناگون هاى  شيوه با را اين اما هاست؛  هنظري ترين دفاع
 مخـدوش  هـا  ذهن در ـ غيره و سلطنتى حكومت و كليسا حكومت به
  21.دارد لازم مبارزه اينها. كنند مى

 هـا  ارزشيى در باب حكومت كه آن       ها ارزشمتكى هستيم بر يك      
قبـول   او را    ،كه بـا انـصاف باشـد      اى    هر شنونده  ،را اگر ما بيان بكنيم    

 اسـمش ولايـت فقيـه       ؛اسمش را نيـاوريم   اينكه  به شرط   . خواهد كرد 
 ـ     داوري تا گفتيم ولايت فقيه، يـك پـيش       . است وجـود  ه  هـايى فـوراً ب
گـذارد   اطـلاع كـه نمـى      آيد در ذهن مخاطب، مخاطب خارجى بى       مى

اما اگر همين را شما بيان بكنيد، بگوييد مـا معتقـد            . مطلب را بفهمد  
ايد در رأس كار قـرار بگيـرد كـه مرتكـب گنـاه               كسى ب  مثلاً ،هستيم

كـسى بايـد باشـد كـه        .  عمداً گناه نكند   ؛]داشته باشد  [نشود؛ عدالت 
كسى بايد باشد كه از هواى نفـس خـود          . نسبت به مردم دلسوز باشد    

كدام شخصيت سياسى است در دنيا كه اينهـا را قبـول            . پيروى نكند 
عكـس ايـن عمـل    نداشته باشد؟ مگر آن كـسانى كـه خودشـان، بـه        

ولى خـب شـما     .  بشوند ها حرفتوانند تسليم اين     كنند، ناچار نمى   مى
مدارهاى بـزرگ دنيـا، حتـى كـسانى كـه انـدك              نگاه كنيد، سياست  
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 مـا   !خـب . اعتقادى به معنويات ما ندارند، اين چيزها را قبـول دارنـد           
خـب ايـن يـك    . مان را بر يك چنـين چيزهـايى اسـت      بناى حكومت 
  22.ارزش است

قـرار داده و بـه       1»أُولِـي الْـأَمرِ   «كسى بپرسد چرا خداى حكيم      اگر   •
جواب داده خواهد شد كه به علل و دلايـل          . است  اطاعت آنان امر كرده   

چـون مـردم بـر طريقـه        اينكـه   از آن جملـه،     . اسـت  بسيار چنين كرده  
اند كه از ايـن طريقـه        مشخص و معينى نگهداشته شده، و دستور يافته       

از حدود و قوانين مقرر درنگذرند، زيرا كه با اين تجـاوز  تجاوز ننمايند و  
و تخطى دچـار فـساد خواهنـد شـد، و از طرفـى ايـن امـر بـه تحقـق                      

مانند و قوانين الهـى   روند و نمى پيوندد و مردم بر طريقه معين نمى     نمى
امين و پاسدارى بر    ) يا قدرت (دارند، مگر در صورتى كه فرد        را برپا نمى  

دار اين امـر باشـد و نگـذارد پـا از دايـره                كه عهده  ،دايشان گماشته شو  
حقشان بيرون نهند، يا به حقوق ديگران تعدى كنند ـ زيرا اگر چنـين   

اى گماشته نباشد، هيچ كس لـذت و         نباشد و شخص يا قدرت بازدارنده     
گـذارد و در     منفعت خويش را كه با فساد ديگران ملازمه دارد فرو نمـى           

پـردازد ـ و    صى به ستم و تباهى ديگران مـى راه تأمين لذت و نفع شخ
 و  هـا  ملتها يا هيچ يك از       ما هيچ يك از فرقه    اينكه  علت و دليل ديگر     

بينيم كه جز به وجود يك برپا نگهدارنده         پيروان مذاهب مختلف را نمى    
نظم و قانون و يك رئيس و رهبر توانسته باشد بـه حيـات خـود ادامـه                  

ذران امر ديـن و دنيـاى خـويش نـاگزير از            داده باقى بماند، زيرا براى گ     
، در حكمت خداى حكيم روا نيست كـه         بنابراينچنين شخص هستند؛    

سرپرست رها كند؛ زيـرا      رهبر و بى    بى ،مردم، يعنى آفريدگان خويش را    
شان جز   داند كه به وجود چنين شخصى نياز دارند،و موجوديت         خدا مى 

 رهبـرى اوسـت كـه بـا     يابـد؛ و بـه   به وجود وى قوام و اسـتحكام نمـى        
كننـد؛   جنگند؛ و درآمد عمومى را ميانشان تقسيم مى        شان مى  دشمنان

كنند؛ و دست ستمگران جامعـه را        و نماز جمعه و جماعت را برگزار مى       
                                                 

  59: نساء 1
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  23.دارند از حريم حقوق مظلومان كوتاه مى
ن علل و دلايل، يكى اين است كه اگـر بـراى آنـان         آ و باز از جمله    •

ه نظم و قانون، خدمتگزار امين و نگاهبان پاسـدار و      امام برپا نگهدارند  
امانتدارى تعيين نكند، دين به كهنگى و فرسودگى دچار خواهد شد،           
و آيين از ميان خواهد رفـت؛ و سـنن و احكـام اسـلامى دگرگونـه و                  
وارونه خواهد گشت؛ و بدعتگذاران چيزها در دين خواهنـد افـزود؛ و             

واهنــد كاســت، و آن را بــراى دينــان چيزهــا از آن خ ملحــدان و بــى
بينيم كه مـردم     زيرا مى . اى ديگر جلوه خواهند داد     مسلمانان به گونه  

بـا هـم اخـتلاف      اينكه  ناقصند، و نيازمند كمالند و ناكاملند؛ علاوه بر         
، هرگـاه   بنـابراين . دارند و تمايلات گوناگون و حالات متـشتت دارنـد         

 و پاسـدار آنچـه پيـامبر    كسى را كه برپا نگهدارنده نظم و قانون باشد      
آورده بر مردم نگماشته بود، به چنان صورتى كه شرح داديـم، فاسـد              

شـد   شدند؛ و نظامات و قوانين و سنن و احكام اسلام دگرگونه مى            مى
و ايـن تغييـر سـبب فـساد         . گـشت  و عهدها و سوگندها دگرگون مى     

 24.همگى مردمان و بشريت به تمامى است

ش اين حرفـى    ا يكي. برند تى را به كار مى    انواع شگردهاى تبليغا  ...  
نـد كـه    ا ههاى ناشـى و خـام انداخت ـ       است كه حالا تو دهن بعضى آدم      

اين ولايت، اهانت به مردم است؛ زيرا كه ولايت معنـاش ايـن اسـت               «
ى هـا  حـرف هـا و در       واضح را در گفته    ة اين مغالط  »!كه مردم قاصرند  

 در مـضمون    ، اسـلام  كـه در    در حـالى   ؛علمى حتّى مطرح كردند     شبهِ
 ـ  ولايتى كه در قرآن و در حديث و در بحث ولايت فقيه وجـود دارد 

هيچ چيزى كه از آن استفاده بشود كـه آن   ـ   ولايت فقيهبحث فقهىِ
قصورى دارنـد و كمبـودى از لحـاظ ذهنـى و فكـرى و                1عليهم مولّى

آنچه كه در قرآن هـست   ـ  ولايت در اسلام. عملى دارند، وجود ندارد
 به معناى امـارت     ؛ به معناى رياست است    ـ 2» إِنما ولِيكُم اللَّه و رسولُه    « ـ
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 علمـا،  ،جامعه با همه محتـواى خـود      .  به معناى حكمرانى است    ؛است
ــشفين،    ــرعين، مكت ــر، مخت ــا فك ــراد ب ــنفكران، اف ــشمندان، روش دان

 جوامـع  ةهاى برجسته، در هم ـ هاى مبارز، آدم   هاى فعال، انسان   انسان
 علمـى و    ةاين جوامع بمافيهم، اين عناصر برجـست      . ين قشرها هست  ا

 احتيـاج دارنـد بـه يـك         ،ذهنى و فكرى و عملـى و سياسـى و غيـره           
ايـن يـك    .  يك نفرى بايد امور ايـن جامعـه را اداره بكنـد            ؛حكمرانى

دار  يك نفر بايد عهـده    .  يك وظيفه است   ؛ يك شغل است   ؛ت است مسِ
امر دائر  . دار بشود  ك نفرى بايد عهده   ى يا ي  ا بشود؛ يعنى يك مجموعه   

 مـلاك عقلايـى     باها،   يتمسئولدار اين    آن مقامِ عهده  اينكه  است بين   
حـالا اسـلام    ...  بدون يك مـلاك عقلايـى      ؛كار بشود يا نه    متصدى اين 

 عقول عالم را مـلاك      ةآمده است به جاى اين، يك امر قابل قبولِ هم         
 ناشى است از تبحـر در       ،نىگفته است كه اين حكمرا    . قرار داده است  

 بـه   ؛آن ايمان و فكر و مكتبى كه مورد قبول مردم اين جامعـه اسـت              
 اين اسـت    ةى كه تضمين كنند   ا  آن عصمت و دستگاه بازدارنده     ةاضاف

آيا عقلـى در دنيـا وجـود        . كه اين شخص عمداً يك كار خلافى نكند       
راى قبول  ى مردم، ب  ها دل براى قبول    اصلاً !؟دارد كه اين را نفى بكند     

طبايع مردم، چيزى بهتر از اين هـست كـه آن ايمـانى كـه اكثريـت                 
مردم يا همه مردم در آن مشترك هستند، يك نفـرى كـه در فنـون                

كه بايـد زنـدگى    اين ايمان و مكتب مورد نظر از همه داناتر است، آنى    
 مقبـول و    ة شـيو  ـ ـ مردم را اداره كند، در حقيقت شيوه قابـل قبـول          

تواند اسـتنباط بكنـد، آن را     را بهتر از ديگران مىـر  معتبر اداره كشو
هـاى    البته بـا رعايـت توانـايي       !؟بياورند بگذارند در رأس اداره جامعه     

 ـديگر بينـى شـده    هايى كه در قانون اساسى ما بحمداللهّ پيش  همان 
در او اين اعتماد و ايـن تـضمين بـه دليلـى             اينكه   ة و به اضاف   ـ است

 ؛كنـد   عمـداً گنـاه نمـى      ؛كند او عمداً خطا نمى   وجود داشته باشد كه     
ايـن يـك چيـز      . دارد  براى خود چيـزى برنمـى      ؛كند عمداً تخلف نمى  

كجاى اين به معناى اين اسـت كـه مـردم قـصور             . خيلى خوبى است  
  25!؟دارند و اين ولايت به معناى قصور مردم است
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  دلايل نقلي. 2- 3

  روايت الْحوادثُِ الْواقِعةُ . 1
كْمال الدين و إتمام النِعمةِ عن محمد بن محمد بن عِصام، عن محمـد              فى كتاب إ   •

سألت محمد بن عثْمانَ العمري أن يوصل : بن يعقوب، عن إسحاق بن يعقوب، قال    
        على فيه عن مسائل اشكلَت بِخط مولانا صاحبِ     . لي كتاباً قد سألت فورد التوقيع

و أَما  ) الى ان قال  (أَرشدك اللَّه و ثَبتك     . لْت عنه اما ما سأَ  ): السلام علیه(الزمان  
فَإِنهم حجتي علَيكُم، و أَنا حجةُ      . الْحوادِثُ الْواقِعةُ، فَارجِعوا فيها الى رواةِ حديثِنا      

، فَإِنه ثِقَتي و كِتابه     و أَما محمد بن عثمان العمري، فَرضِي اللَّه عنه و عن أَبيهِ           . اللَّه
  1.كِتابي
نويسد،  مى) عج(اى براى حضرت ولى عصر       اسحاق بن يعقوب نامه    •

و محمد بـن عثمـان     . كند و از مشكلاتى كه برايش رخ داده سؤال مى        
جـواب نامـه بـه خـط        . رسـاند  ن حضرت، نامه را مى     آ ، نماينده عمرى

ا به راويان حديث    در حوادث و پيشامده   ... «شود كه    مبارك صادر مى  
ما رجوع كنيـد، زيـرا آنـان حجـت مـن بـر شـمايند، و مـن حجـت                     

   »...خدايم
كه در اين روايـت آمـده مـسائل و احكـام            » حوادث واقعه «منظور از   

اى كـه    خواهد بپرسد درباره مسائل تـازه      نويسنده نمى . شرعيه نيست 
چون اين موضوع جزء واضحات مذهب      . دهد چه كنيم   براى ما رخ مى   

است و روايات متواتره دارد كـه در مـسائل بايـد بـه فقهـا                 عه بوده شي
كردنـد   هم به فقها رجوع مى    ) السلام عليهم( در زمان ائمه   ؛رجوع كنند 

سـلام اللَّـه    (كسى كه در زمان حضرت صاحب       . پرسيدند و از آنان مى   
حـضرت نامـه      باشد و با نواب اربعه روابـط داشـته باشـد و بـه              )عليه

 ـ    بنويسد و جواب د    يـن موضـوع توجـه دارد كـه در          ه ا ريافـت كنـد، ب
حـوادث  «منظـور از  .شخاص بايد رجوع كـرد ه افراگرفتن مسائل به چ 

هايى بوده كه بـراى مـردم و         پيشامدهاى اجتماعى و گرفتاري   » واقعه
ه و به طور كلـى و سربـسته سـؤال كـرد           . است داده مسلمين روى مى  
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ى اجتمـاعى بايـد   رسد، در پيـشامدها  كنون كه دست ما به شما نمى   ا
چه كنيم، وظيفه چيست؟ يا حوادثى را ذكر كرده، و پرسيده در ايـن              

آيد اين اسـت كـه       حوادث به چه كسى رجوع كنيم؟ آنچه به نظر مى         
اند كه   به طور كلى سؤال كرده، و حضرت طبق سؤال او جواب فرموده           

 ـدر حوادث و مشكلات به روات احاديـث مـا    مراجعـه    ـ يعنـى فقهـا   
    .باشند، و من حجت خدا بر شمايم نها حجت من بر شما مىآ. كنيد

حجـت خداسـت، آيـا در مـسائل شـرعيه           » ولى امر «گويند   مىاينكه  
صلي االله عليه (بگويد؟ اگر رسول اكرم  مسئله حجت است كه براى ما  

حجت ) السلام عليه (اميرالمؤمنينروم، و    فرموده بود كه من مى    ) و آله 
فهميديد كـه حـضرت رفتنـد، كارهـا          ن مى شما از اي  . من بر شماست  

ن هم به حـضرت اميـر       آ  گويى مانده كه   مسئله   همه تعطيل شد فقط   
    .است واگذار شده) السلام عليه(
سى اسـت كـه خداونـد او را بـراى انجـام امـورى قـرار        ك ـ »هحجةُ اللَّ «

اگر . است، و تمام كارها، افعال و اقوال او حجت بر مسلمين است            داده
. خواهد شـد  ) و اقامه برهان و دعوى    (ف كرد، بر او احتجاج      كسى تخل 

اگر امر كرد كه كارى انجام دهيد، حدود را ايـن طـور جـارى كنيـد،                 
غنايم، زكات و صدقات را به چنين مصارفى برسـانيد و شـما تخلـف               

اگـر بـا وجـود      . كند كرديد، خداوند در روز قيامت بر شما احتجاج مى        
دستگاه ظلم رجوع كرديـد، خداونـد       حجت براى حل و فصل امور به        

در روز قيامت بر شما احتجاج خواهد كرد كه من بـراى شـما حجـت      
  26.قرار دادم، چرا به ظلمه و دستگاه قضايى ستمگران مراجعه كرديد

  » عمر بن حنظله«مقبوله . 2
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمـد بـن                « •

قالـت  : يى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلـة         عيسى، عن صفوان بن يح    
عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين او         ) السلام علیه(سألت أبا عبد اللَّهِ     

من تحاكَم إلَيهِم، في    : ميراث فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة أ يحلّ ذلِك؟ قال          
الطّاغُوتِ و ما يحكَم لَه، فَإنما يأْخذُه سحتاً و إنْ          حق أَو باطِلٍ، فَإنما تحاكَم إلَى       
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قالَ اللَّـه   . كانَ حقّاً ثابِتاً لَه؛ لَأَنه اخذَه بِحكْمِ الطّاغُوتِ و ما أَمر اللَّه انْ يكْفَر بِهِ              
: قلـت . »فُروا بِـهِ  يريدونَ أَنْ يتحاكَموا إلَى الطّاغُوتِ و قَد أُمِروا انْ يكْ         «: تعالى

ينظُرانِ من كانَ مِنكُم مِمن قَد روى حديثَنا و نظَر فِي حلالِنا            : فَكيف يصنعان؟ قال  
  1...فإني قَد جعلْته علَيكُم حاكِماً. فَلْيرضوا بِهِ حكَماً... و حرامِنا و عرف أَحكامنا

درباره دو نفـر    ) السلام عليه(ادق  گويد از امام ص    عمر بن حنظله مى    •
كه نزاعى بينشان بود در مورد قـرض يـا          ) يعنى شيعه (از دوستانمان   

ميراث، و به قضات براى رسيدگى مراجعه كرده بودنـد، سـؤال كـردم        
هر كه در مورد دعـاوى حـق يـا دعـاوى            «: يا اين رواست؟ فرمود    آ كه

عنـى قـدرت    ي(» طاغوت«يشان مراجعه كند، در حقيقت به       ه ا ناحق ب 
مراجعه كرده باشد؛ و هر چه را كه به حكم آنها بگيـرد،             ) حاكمه ناروا 

كنـد   ن را كه دريافـت مـى       آ گيرد؛ گرچه  در حقيقت به طور حرام مى     
و آن  » طـاغوت «ن را به حكـم و بـا رأى           آ حق ثابت او باشد؛ زيرا كه     

خـداى تعـالى    .  آن كـافر شـود      قدرتى گرفته كه خدا دستور داده بـه       
 2.»يريدونَ انْ يتحاكَموا إلَى الطّاغُوتِ و قَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بـهِ           «: يـد فرما مى

بايد نگاه كنند ببيننـد از شـما چـه          «: فرمود. پرسيدم چه بايد بكنند   
كسى است كه حـديث مـا را روايـت كـرده، و در حـلال و حـرام مـا                     
مطالعـــه نمـــوده، و صـــاحبنظر شـــده و احكـــام و قـــوانين مـــا را 

بايستى او را به عنوان قاضى و داور بپذيرند؛ زيرا كـه            » ...است اختهشن
    .»ام من او را حاكم بر شما قرار داده

براى حل و فصل دعاوى حقـوقى و جزايـى هـم بـه قـضات مراجعـه                  
رجـوع بـه    . شود، و هم به مقامات اجرايى و به طور كلى حكومتى           مى

ت و تعيـين    قضات براى اين است كه حق ثابت شود و فصل خـصوما           
و رجوع به مقامات اجرايى بـراى الـزام طـرف دعـوى بـه            . كيفر گردد 

لهذا، در  . قبول محاكمه، يا اجراى حكم حقوقى و كيفرى هر دو است          
ى هـا  قـدرت يـا بـه سـلاطين و         آ شود كه  اين روايت از امام سؤال مى     
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    ...حكومتى و قضات رجوع كنيم
من كسى را كه داراى چنين ؛ »يكُم حاكِماًإِني قَد جعلْته علَ «:فرمايد مى... 

يـن  ه ا و كـسى ك ـ   . بر شما قرار دادم   » فرمانروا«شرايطى باشد، حاكم    
ــضايى    ــراى امورحكــومتى و ق شــرايط را دارا باشــد، از طــرف مــن ب

   . حق ندارند به غير او رجوع كنندها مسلمانمسلمين تعيين شده؛ و 
رجـع شـكايت عبـارت از        اگر قلـدرى مـال شـما را خـورد، م           بنابراين

) وام(و اگر با كـسى سـر ديـنْ          . مام تعيين فرموده  ه ا مجريانى است ك  
اى اسـت كـه      ثبات دارد، نيز مرجع آن قاضى     ه ا نزاع داريد و احتياج ب    

ايـن  . توانيد بـه ديگـرى رجـوع نماييـد        حضرت تعيين فرموده؛ و نمى    
 بـه چنـين  » عمر بن حنظله«اينكه ه  ست؛ ن ها مسلمانوظيفه عمومى   

    .ى گرفتار شده و تكليف او چنين باشدها شكلم
. صادر فرموده كلـى و عمـومى اسـت   ) السلام عليه(مام ه ااين فرمان ك 

در دوران حكومـت    ) السلام عليه(همان طور كه حضرت اميرالمؤمنين      
كرد، و عموم مـسلمانان      ظاهرى خود حاكم و والى و قاضى تعيين مى        

د، حــضرت امــام صــادق ز آنهــا اطاعــت كننــه اوظيفــه داشــتند كــ
باشد و بر همه علما، فقها       مطلق مى » ولى امر «هم چون   ) السلام عليه(

تواند براى زمان حيات و مماتش حاكم        و مردم دنيا حكومت دارد، مى     
همين كار را هم كرده، و اين منـصب را بـراى     . و قاضى تعيين فرمايد   

ل نشود كه فقـط     و تعبير به حاكماً فرموده تا خيا      . است فقها قرار داده  
  27.امور قضايى مطرح است، و به ساير امور حكومتى ارتباط ندارد

  أبو خديجه روايت . 3
محمد بنِ حسن بِاسنادِهِ عن محمد بنِ علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عـن                 •

حسين بنِ سعيد، عن أَبي الجَهم، عن أبي خديجة، قـال بعـثني أبـو عبـد اللَّـه                   
إيـاكُم، إذا وقَعـت بيـنكُم       : قُلْ لَهم : لى أحد مِن أَصحابنا فقالَ    إ) السلام علیه(

    يى في شاردت ةُ أَوومصلاء             الْخهـؤ دٍ مِنا إلى أححاكَموطاء انْ تالْع ذِ والاخ ءٍ مِن
د جعلْتـه علَـيكُم     اجعلوا بينكُم رجلًا قَد عرف حلالَنا و حرامنا؛ فَإني قَ         . الفُساقِ
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  1.و إياكُم أنْ يخاصِم بعضكُم بعضاً إلَى السلْطانِ الْجائِر. قاضِياً
گويـد   مى» ع(يكى از اصحاب مورد اعتماد امام صادق        (ابو خديجه    •

بـه مـن مأموريـت دادنـد كـه بـه            ) الـسلام  عليـه (كه حضرت صـادق     
مبـادا وقتـى   «: بـدهم از طرف ايشان چنين پيغام  ) شيعه(دوستانمان  

افتـد، يـا در مـورد دريافـت و           بين شما خصومت و نزاعى اتفـاق مـى        
آيد، براى محاكمه و رسيدگى بـه يكـى از           پرداخت اختلافى پيش مى   

مردى را كه حـلال و حـرام مـا را           . اين جماعت زشتكار مراجعه كنيد    
شناسد بين خودتان حاكم و داور سازيد؛ زيـرا مـن او را بـر شـما                  مى

و مبادا كه بعضى از شما عليه بعضى ديگرتـان بـه            . ام  قرار داده  قاضى
    ».قدرت حاكمه جائر شكايت ببرد

كه در روايت آمده همـان اخـتلاف حقـوقى           » تدارى فِي شي  «منظور از   
» فـساق «است؛ يعنى در اختلاف حقوقى و منازعات و دعاوى به اين            

 براى شما قاضى قرار     من«: فرمايد دنبال آن مى  اينكه  از  . رجوع نكنيد 
و جماعـت زشـتكار،     » فـساق «شود كـه مقـصود از        معلوم مى . »دادم

 نـاروا   ةى حاكم ـ هـا  قـدرت اند كه از طرف امراى وقـت و          قضاتى بوده 
و إِياكُم  «: فرمايـد  در ذيل حديث مى   . اند منصب قضاوت را اشغال كرده    

در مخاصمات نيز به سلطان      .ِ»جائِرأَنْ يخاصِم بعضكُم بعضاً إِلَى السلْطَانِ الْ      
جائر، يعنى قدرت حاكمه جائر و ناروا رجوع نكنيد؛ يعنـى در امـورى              

گرچـه  . نها مراجعه ننماييد   آ ى اجرايى است به   ها قدرتكه مربوط به    
قدرت حاكمه جائر و ناروا به طور كلى اسـت و همـه             » سلطان جائر «

ت و قانونگذاران و    حكومت كنندگان غير اسلامى و هر سه دسته قضا        
 از مراجعـه بـه      قـبلاً اينكـه   شود، ولى با توجه به       مجريان را شامل مى   

شود كه اين نهى تكيه بر روى دسته         قضات جائر نهى شده، معلوم مى     
  28.ديگر، يعنى مجريان است
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  دليل مركب از عقل و نقل. 3- 3

  1» لا يعلَمونهلْ يستَويِ الَّذينَ يعلَمونَ و الَّذينَ«پيرامون آية . 1

هلْ يـستوِي الَّـذين   «! از هر كسى كه با دين آشنا باشد بپرسيد آقـا    
 :خواهـد داد  جـواب    جواب خواهد داد؟     هچ 2؟»يعلَمونَ و الَّذين لا يعلَمون    

 ؛ خـب  :پرسـيد ببعـد    3.ما يستوى الّذين يعلمون والّذين لايعلمـون      ؛  لا
 ؛ خـب  :گويد  مى ؟كدام اولى هستند   » لا يعلَمون  الَّذين«و   »الَّذين يعلَمونَ «
 بعـد گفتـه بـشود كـه آن كـسى كـه              . اولـى هـستند    »الَّذين يعلَمونَ «

خواهد احكام الهى را جارى بكند در جامعه، يعنى مجـرى احكـام              مى
 ايـن   ،الهى باشد و والى بر جامعه باشد و حاكم بر امور اجتماع باشـد             

ست؟ علم به هندسه؟ علـم بـه طـب؟      علم به چى داشته باشد خوب ا      
شناسى يا علـم بـه كتـاب و سـنت؟            علم به آشپزى؟ علم به ميكروب     

حـالا اگـر دو نفـر       .  علم به كتاب و سنت     ؛استد خب پي  :خواهد گفت 
رب تالِي  «ـ   4»الذى يعلم و لا يعمل    « يكى   ،عالم به كتاب و سنت داشتيم     

كـدام اولـى     6،»الذى يعلم و يعمل   « ؛م نـه   يكى ه  ـ 5»الْقُرآنِ و الْقُرآنُ يلْعنه   
 ؛ يعنى همان ولى فقيه    ؛»الذى يعلم و يعمل   « :هستند؟ خواهيد گفت  
 ،بينيد يك اصل مورد قبول همه است        پس مى  !ولايت فقيه يعنى اين   

 ـ       ؛كه مصداق توحيد الهى است     د باشـيم   يعنى ما اگـر بخـواهيم موح، 
 آن جامعـه اجـرا      اى زندگى كنيم كـه احكـام خـدا در          بايد در جامعه  

شـناس آن هـم      بشود و در رأس آن جامعه هم يك فقيـه، يـك ديـن             
آيـا ايـن    . كى، عارف باالله، يك چنين كسى باشد      زعادل، عامل، فقيه،    

داننـد چـرا در راهـش        دانند؟ اگـر مـى     حقيقت را مسلمين جهان مى    
كننـد؟ پـس بنـده       كننـد؟ چـرا در راهـش قيـامى نمـى           حركتى نمى 

                                                 
1. 9 :مرز  
 )9 :زمر (دانند، يكسانند؟ دانند با آنان كه نمي  آيا آنان كه مي.2
 .دانند، يكسان نيستند دانند، با آنان كه نمي  نه؛ آنان كه مي.3
 .كند داند اما به دانش خود عمل نمي  كسي كه مي.4
  )48 ، صلأخبارجامع ا(. كند  چه بسيار تلاوت كنندة قرآن، كه قرآن او را لعنت مي.5
  .كند داند و به دانش خود عمل مي  كسي كه مي.6
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 اين رسالت ماست كه بايـد بـه مـسلمين جهـان             !دانند  نمى :گويم مى
  29.بگوييم

  اللهّم ارحم خُلَفائىپيرامون روايت . 2
اللّهـم  ): ه و آله  يصلی االله عل  (قال رسول اللَّه    ) السلام عليه (اميرالمؤمنينقال   •

الّـذين  : يا رسول اللَّهِ، و من خلفاؤك؟ قـالَ       : قيل) ثلاثَ مراتٍ (یى  ارحم خلَفا 
دييعب مِن اسها الْنونعلِّمتي فَينس دِيثى وونَ حرودى، يعب ونَ مِن1.أت  
صـلي االله   (فرمايد كـه رسـول اللَّـه         مى) السلام عليه (اميرالمؤمنين •

و اين سخن را    »  جانشينان مرا رحمت كن    !خدايا«: فرمود) عليه و آله  
 جانشينانت چـه    !اى پيغمبر خد  ه ا پرسيده شد ك  . سه بار تكرار فرمود   

آينـد، حـديث و      كسانى كه بعد از مـن مـى       «:  فرمود ؟كسانى هستند 
    .»آموزند كنند، و آن را پس از من به مردم مى سنت مرا نقل مى

اللّهـم ارحـم    «: )صلي االله عليـه و آلـه      (بايد ديد فرموده پيغمبر اكرم      
در . ى دارد ، چه معناي  » الّذين ياتون من بعدى يروون حديثى و سنتى        ...خلفائي

نباشـند شـامل    » فقيـه «اين صورت، روايت باز راويان حديثى را كـه          
اينكه زيرا سنن الهى كه عبارت از تمام احكام است، از باب            . شود نمى

وارد شـده سـنن رسـول اللَّـه         ) صلي االله عليه و آلـه     (به پيغمبر اكرم    
خواهد سنن   پس، كسى كه مى   . شود ناميده مى ) صلي االله عليه و آله    (

را نشر دهد بايد تمام احكـام الهـى         ) صلي االله عليه و آله    (رسول اكرم   
را بداند، صحيح را از سقيم تـشخيص دهـد، اطـلاق و تقييـد عـام و                  

عقلايى را ملتفت باشد، روايـاتى را كـه در هنگـام              هاى خاص و جمع  
ز غير آن تميز بدهـد، و مـوازينى را كـه بـراى آن               ه ا وارد شد » تقيه«

اند و فقط    جتهاد نرسيده ه ا محدثينى كه به مرتب   .  بداند اند تعيين كرده 
دانند، و سنت واقعى رسول اللَّـه        كنند اين امور را نمى     نقل حديث مى  

و ايـن از نظـر      . تواننـد تـشخيص دهنـد      را نمى ) صلي االله عليه و آله    (
    .ارزش است بى) صلي االله عليه و آله(رسول اللَّه 
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تِي أَربعِين حدِيثاً ينتفِعونَ بِها فِي أَمرِ دِينِهِم بعثَه اللَّه يوم         من حفِظَ علَى أُم   « روايت  
و ديگر رواياتى كه در تمجيد از نـشر احاديـث وارد    1»الْقِيامةِ فَقِيهاً عالِماً  

فهمنـد حـديث يعنـى        نمى اصلاًدثينى نيست كه    محشده، مربوط به    
ه بتواننـد حـديث رسـول اكـرم          اينها راجع به اشخاصى است ك      !؟چه

و . را مطابق حكم واقعى اسلام تشخيص دهنـد       ) صلي االله عليه و آله    (
اين ممكن نيست مگـر مجتهـد و فقيـه باشـند، كـه تمـام جوانـب و          
قضاياى احكام را بسنجند، و روى موازينى كه در دست دارنـد، و نيـز            

كام واقعـى   اند، اح  معين كرده ) السلام عليهم(موازينى كه اسلام و ائمه    
) صلي االله عليه و آله    (اينان خليفه رسول اللَّه     . اسلام را به دست آورند    

دهنـد و علـوم اسـلامى را بـه           هستند، كه احكام الهى را گسترش مى      
اللّهـم  «: اسـت  كنند، و حضرت در حق آنان دعا كـرده   مردم تعليم مى  

 ، جاى ترديـد نيـست كـه روايـت اللّهـم ارحـم             بنابراين .»ارحم خلفائى 
شود؛ و يك    شامل راويان حديثى كه حكم كاتب را دارند نمى        يى  خلفا

) صلي االله عليـه و آلـه      (تواند خليفه رسول اكرم      كاتب و نويسنده نمى   
نشر و بسط احكام و تعلـيم و     .  فقهاى اسلامند  ،»خلفا«منظور از   .باشد

تربيت مردم با فقهايى است كه عادلند؛ زيرا اگر عادل نباشـند، مثـل              
 بـن   همانند سـمر   ستند كه روايت بر ضد اسلام جعل كردند؛       قضاتى ه 

روايـت جعـل   ) الـسلام  عليـه (جندب كه بر ضد حضرت اميرالمؤمنين      
توانند بفهمند كه فقـه چيـست و حكـم           و اگر فقيه نباشند، نمى    . كرد

و ممكن است هزاران روايت را نشر بدهند كـه از عمـال             . اسلام كدام 
  .است يف سلاطين جعل شدهظلمه و آخوندهاى دربارى در تعر

    روايت الفقهاء امناء الرسلپيرامون. 3
السلام، قـال    على عن ابيه، عن النوفلي، عن السكونى، عن ابى عبد اللَّه، علَيه            •

. الفُقَهاءُ أُمناءُ الرسلِ ما لَم يدخلوا فى الدنيا       ) ه و آله  يصلی االله عل  (قال رسولُ اللَّهِ    

                                                 
 هر كه براى امت و پيروان من چهل حديث را حفظ و نگهدارى نمايـد كـه امـت مـن در بـاره ديـن و           .1

 دانـاى باحكـام شـرعيه و دانـشمند     آئينشان از آن احاديث نفع و سود برند خدا او را روز رسـتاخيز فقيـه و        
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فَاذا فَعلوا ذلِـك،    . اتباع السلْطَانِ : اللَّه و ما دخولهم فى الدنيا؟ قالَ      قِيلَ يا رسول    
لى ديِنِكُمع موه1.فَاحذَر  

فقها امـين و مـورد      «: فرمايد مى) صلي االله عليه و آله    (رسول اكرم    •
هـاى   مطـامع و لذايـذ و ثـروت       (اعتماد پيامبرانند تا هنگامى كه وارد       

 وارد شدنشان به    !اى پيغمبر خدا  : گفته شد . شنددنيا نشده با  ) نارواى
 اگـر   بنـابراين . پيروى كردن قـدرت حاكمـه     : فرمايد  مى ؟دنيا چيست 

    .»چنان كردند، بايستى از آنها بر دينتان بترسيد و پرهيز كنيد
بررسى تمام اين روايت محتاج به بحث طولانى است، ما فقط دربـاره             

» ولايـت فقيـه   « نظر و مربوط بـه        كه مورد  »الفقهاء امناء الرسل  «ه  جمل
ابتدا بايـد ديـد پيغمبـران چـه وظـايف و            . كنيم باشد، صحبت مى   مى

اختيارات و شغلى دارند تا معلوم شود فقها، كه مورد اعتماد و امانتدار       
    .ايشان هستند، چه وظايفى بر عهده دارند

برقـرار كـردن يـك      ) الـسلام  عليـه (نبيا  ه ا ين وظيف تر مهمدر حقيقت،   
لبته ه ا جتماعى از طريق اجراى قوانين و احكام است، ك        ه ا م عادلان نظا

يـن   اكـه  چنـان . هى ملازمه دارد لبا بيان احكام و نشر تعاليم و عقايد ا        
لَقَد ارسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ و انزلْنا      «: معنا از آيه شريفه به وضوح پيدا است       

قُومالْميزانَ لِي و الْكِتاب مهعطِمبِالْقِس اس2.» الن  
ها به طور كلى اين است كه مردمان بر اسـاس روابـط              هدف بعثت  •

. اجتماعى عادلانه نظم و ترتيب پيدا كرده، قد آدميت راست گرداننـد           
خـواه نبـى    . پذير است  و اين با تشكيل حكومت و اجراى احكام امكان        

 صـلي االله (خود موفق به تشكيل حكومت شـود، ماننـد رسـول اكـرم            
، و خواه پيروانش پس از وى توفيق به تشكيل حكومـت و             )عليه و آله  

خداونـد متعـال كـه در       . جتماعى را پيدا كنند   ه ا برقرارى نظام عادلان  
    :فرمايد مى» خمس«باب 
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»     يش مِن متما غَنِما أنلَمواع بى         ولِذِي الْقُر ولِ وسو لِلر هسميـا   1»...ءٍ فَأَنّ للَّهِ خ
يـا دربـاره     2»...خذْ مِـن امـوالِهِم صـدقَةً      «: فرمايد مى» زكات«اره  درب
صلي (فرمايد، در حقيقت رسول اكرم       دستوراتى صادر مى  » خراجات«

را نه براى فقط بيان اين احكام براى مردم، بلكه براى           ) االله عليه و آله   
همان طور كه بايـد اينهـا را ميـان مـردم            . كند اجراى آنها موظف مى   

هايى نظير خمس و زكات      ماليات. جرا كند ه ا شر دهد، مأمور است ك    ن
 هـا  ملتو خراج را بگيرد و صرف مصالح مسلمين كند؛ عدالت را بين             

و افراد مردم گسترش دهد، اجـراى حـدود و حفـظ مـرز و اسـتقلال                 
كشور كند، و نگذارد كسى ماليـات دولـت اسـلامى را حيـف و ميـل                 

    .نمايد
ن و فرمانـدهى سـپاه و اداره جامعـه و دفـاع از              فقها در اجراى قـواني    

، الفقهـاء   بنـابراين  كشور و دادرسى و قضاوت مورد اعتمـاد پيامبرنـد         
مورى كه به عهده پيغمبـران اسـت، فقهـاى          ه ا امناء الرسل يعنى كلي   

» امانـت «اعـم از  » عـدالت «گرچـه  . عادل موظف و مأمور انجام آننـد   
 باشد اما در عـين حـال        است و ممكن است كسى در امور مالى امين        

ز هـيچ   ه ا عادل نباشد، لكن مراد از امناء الرسـل كـسانى هـستند ك ـ            
 در ذيـل حـديث      كه چنانحكمى تخلف نكنند، و پاك و منزه باشند،         

يعنى تا هنگامى كـه بـه مـنجلاب         . ما لم يدخلوا في الدنيا     :فرمايد مى
نيـا  آورى مـال د    پس اگر فقيهى در فكر جمـع      . اند دنياطلبى درنيامده 

صـلي االله عليـه و      (تواند امين رسول اكـرم       باشد، عادل نيست، و نمى    
حكام اسـلام   ه ا فقط فقهاى عادلند ك   . و مجرى احكام اسلام باشد    ) آله

گرداننـد، حـدود و قـصاص را         را اجرا كرده نظامات آن را مستقر مـى        
نمايند، حدود و تماميت ارضى وطن مسلمانان را پاسـدارى           جارى مى 

صه، اجراى تمام قوانين مربوط بـه حكومـت بـه عهـده             خلا. كنند مى
از گرفتن خمس و زكات و صدقات و جزيه و خراج، و صرف           : فقهاست
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آن در مصالح مسلمين تا اجراى حدود و قصاص كه بايد تحـت نظـر               
توانـد    و ولى مقتول هم بـدون نظـارت او نمـى           ـ مستقيم حاكم باشد  

    . همه همه و ـ حفظ مرزها و نظم شهرها،عمل كند
مأمور اجراى احكام   ) صلي االله عليه و آله    (همان طور كه پيغمبر اكرم      

و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حـاكم مـسلمين             
است، فقهاى عادل هـم بايـستى        قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده      

رئيس و حاكم باشند، و اجراى احكام كنند و نظام اجتماعى اسلام را             
  30.قر گردانندمست

  دومين استدلال بر اين حديث
أَنه لَو لَم يجعلْ لَهم     «را خواندم كـه     ) السلام عليه(روايت حضرت رضا     •

 بـه طـور قـضيه كلـى         1»...إِماماً قَيماً أَمِيناً حافِظاً مستودعاً لَدرستِ الْمِلَّـةُ       
 و در ايـن   . زم اسـت   امامِ قـيمِ حـافظِ امـين لا        ،براى مردم : فرمايد مى

 2از ايـن صـغرا و كبـرا       . سـل هـستند    أمناى ر  ،فقها: فرمايد روايت مى  
آيد كه فقها بايد رئيس ملت باشند تـا نگذارنـد اسـلام منـدرس       برمى

  31.شود و احكام آن تعطيل شود

   روايت ابو البخترىپيرامون . 4
 عـن ابى    عن محمد بن يحيى، عن أَحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد،              •

و ذاك أَنَّ   . إِنَّ الْعلَماءَ ورثَةُ الْانبِياءِ   : ، قالَ )السلام هيعل(الْبخترى، عن ابى عبد اللَّه      
            احادِيثِهم ثُوا أَحادِيثَ مِنرما أَوان لا دِيناراً؛ و ماً وهورِثُوا دِري بِياءَ لَمالْان .  ـنفَم

 ىذَ بِشأَخ    أَخ ها، فَقَدظَّا وافِراً  ءٍ مِنذَ ح .    هذُونأْخت نمهذا ع كُمظُروا عِلْمفَـإِنّ  . فَان
فينا، اهلَ الْبيتِ، فى كُلّ خلَفٍ عدولًا، ينفُونَ عنه تحرِيـف الْغـالِين و انتِحـالَ                

أْوِيلَ الْجاهِلِينت و طِلينب3.الْم  
ن پيامبراننـد؛   ابـر  ا ميـراث  علم: فرمايد مى) السلام عليه(امام صادق    •

                                                 
 اگر حقّ تعالى براى مردم امام و سرپرستى امين و حافظ قرار ندهـد ملّـت و امـت بـه زوال و انـدراس                   .1
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 33 چيستي ولايت فقيه: كتاب سوم

احاديثى   گذارند؛ بلكه  زيرا كه پيامبران هيچ گونه پولى به ميراث نمى        
اى از   ، هـر كـه بهـره      بنـابراين . گذارنـد  از سخنانشان را به ميراث مـى      

. اى شايان و فـراوان بـرده باشـد     شان برگيرد، در حقيقت بهره     احاديث
گيريد؛ زيرا در ميـان      مىاين علمتان را از چه كسانى         پس، بنگريد كه  

در هـر نـسلى افـراد عـادل         ) صلي االله عليه و آله    (ما اهل بيت پيامبر     
سازى نـارواگران و     ورزان و روش   هستند كه تحريف مبالغه     درستكارى

سـاحت ديـن را از تغييـرات        . (سازد تأويل نابخردان را از دين دور مى      
  ).انندگرد هاى نادانان و امثال آن پاك مى مغرضان و تحريف

  حكام علَى الْناسِ پيرامون روايت . 5

الْعلَمـاءُ  «: كند، به اين مضمون    در مستدرك روايتى از غرر نقل مى       
  1.»حكام علَى الْناسِ

 ولايـت  چـه  مجموعـه اسـت؛    همين به پايبندى هم ولايتة  مسئل 
 معصومين ولايتة  دنبال كه فقيه ولايت چه ،)السلام عليهم (معصومين

 ايـن  حفظ رعايت و مجموعه به اين  پايبندىة  مسئل. هست واة  ادام و
 مـشكلى  نكنـد،  پيـدا  اى    زاويه كه است، نظام در و كشور در مجموعه
 بـا  نـشود،  حاصـل  تبعيـضى  و تنقيـصى  او در نيايـد،  وجود به برايش
 در كه هم ناب اسلام اين و. برود پيش و كند حركت جامعيت همين

 فرمودند، ناب اسلام امام چون است؛ همين به ناظر بود، امام فرمايش
 از فهـم  و درك و اسـلام   بـه  نگـاه  اين در ...ىيآمريكا اسلام مقابل در

 هـم  با عدالت و معنويت شوند، مي ملاحظه هم با جامعه و فرد اسلام،
 شـوند،  مـي  ملاحظـه  يكديگر با عقلانيت و شريعت شوند، مي ملاحظه
. باشـد  بايـد  همـه  اينها شوند؛ مي ديده هم كنار در قاطعيت و عاطفه

 خـود،  جاى در شريعت خود، جاى در عواطف خود، جاى در قاطعيت
 خـود؛  جـاى  در ـ  نيست البته شريعت از خارج هم ن آكه ـ  عقلانيت

 ايـن  از انحـراف  بگيرنـد؛  قرار استفاده مورد بايستى هم كنار در همه
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 34ٰ ولايت فقيه؛ ساية حقيقت عظمي  

  32.بود خواهد اسلامى نظام از انحراف موجب مستحكم،ة منظوم

  ... روايت اذا مات المؤمنرامونپي. 6
محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابنِ محبوبٍ، عن على بنِ ابى حمزةَ، قال                « 

إذا مات الْمؤمِن، بكَت    : سمعت أبا الْحسن موسى بن جعفر، عليهما السلام، يقول        
علَيها، و أبواب السماءِ الّتي كـانَ  الْملَائِكَةُ و بِقاع الْارضِ الّتي كانَ يعبد اللَّه        علَيه

          يها شدسةً لا يفى الْاسلامِ ثُلْم ثُلِم مالِهِ؛ وفيها بِأع دعالْفُقَهـاءَ      يص مِنينؤءٌ، لأَنّ الْم
  1.»حصونُ الْاسلامِ كَحِصنِ سورِ الْمدِينةِ لَها

شنيدم كـه   ) السلام عليه(گويد از امام موسى بن جعفر الصادق         مى 
بميـرد، فرشـتگان بـر او       ) يـا فقيـه مـؤمن     (هرگاه مـؤمن    «: فرمود مى
خاسـته و    گريند و قطعات زمينى كه بر آن به پرستش خدا برمـى            مى

اسـلام  ) دژ(و در   . اسـت  رفته درهاى آسمان كه با اعمالش بدان فرامى      
كنـد، زيـرا     شكافى پديدار خواهد شد كه هيچ چيز آن را ترميم نمـى           

 دژهاى اسلامند، و براى اسـلام نقـش حـصار مدينـه را              فقهاى مؤمن 
   ».براى مدينه دارند

يعنى مكلفند اسلام را حفظ     » فقها حصون اسلامند  «اند   فرمودهاينكه  
و ايـن   . اى رافراهم آورند كه بتوانند حافظ اسلام باشند        كنند، و زمينه  

و از  . باشـد نـه مـشروط      و از واجبات مطلق مـى     . از اهم واجبات است   
هـاى دينـى     هايى است كه فقهاى اسلام بايد دنبالش بروند، حـوزه         جا

بايد به فكر باشند و خود را مجهز به تشكيلات و لوازم و قدرتى كنند               
كه بتوانند اسلام را به تمام معنا نگهبانى كنند، همان گونه كـه خـود    

حـافظ اسـلام    ) السلام عليهم(و ائمه ) صلي االله عليه و آله    (رسول اكرم   
 عقايــد و احكــام و نظامــات اســلام را بــه تمــام معنــا حفــظ بودنــد و

  . كردند مى
  » الْفَقيهِةُمنزلَ«پيرامون روايت . 7

كنـد بـه ايـن     روايتـى نقـل مـى   » فقه رضـوى « در عوائد نراقى از      
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  1.»منزلَةُ الْفَقيهِ فى هذَا الْوقْتِ كَمنزِلَةِ الانبِياءِ فِي بني إِسرائيلَ«: مضمون

از انبياى بنى اسرائيل اسـت؛ و همـه         ) السلام عليه(سى  حضرت مو  
هـست،  ) صلي االله عليـه و آلـه   (چيزهايى كه براى حضرت رسول اللَّه       

 ـ . است براى حضرت موسى هم بوده     خـتلاف رتبـه و مقـام و        ه ا البته ب
فهمـيم آنچـه را       در روايت مى   »ةمترل«، ما از عموم     بنابراين. منزلتشان

ر حكومت و ولايت بر مردم بـوده، بـراى   كه براى حضرت موسى در ام  
   .باشد فقها هم مى

  پيرامون روايتِ حكمت جعل اولوا الامر. 8

اگر كسى بپرسـد چـرا خـداى         :فرمايد  مى )]السلام عليه(رضا [امام 
 جـواب   ؟است اطاعت آنان امر كرده      قرار داده و به    »اولى الامر «حكيم  

از آن . اسـت   كـرده داده خواهد شد كه به علل و دلايل بـسيار چنـين         
چون مردم بر طريقه مشخص و معينى نگهداشته شـده،          اينكه  جمله،  

اند كه از اين طريقه تجاوز ننمايند و از حدود و قوانين             و دستور يافته  
 ــ ــا اي ــرا كــه ب ــد، زي ن تجــاوز و تخطــى دچــار فــساد مقــرر درنگذرن

     2.شدخواهند
يقـه معـين    پيونـدد و مـردم بـر طر        و از طرفى اين امر به تحقق نمـى        

دارند، مگر در صـورتى      مانند و قوانين الهى را برپا نمى       روند و نمى   نمى
امـين و پاسـدارى بـر ايـشان گماشـته شـود كـه               ) يا قدرت (كه فرد   

دار اين امر باشد و نگذارد پا از دايره حقشان بيرون نهند، يا بـه                عهده
 زيرا اگر چنين نباشد و شخص يا قـدرت          ؛حقوق ديگران تعدى كنند   

اى گماشته نباشد، هيچ كس لذت و منفعت خويش را كه با             ازدارندهب
گذارد و در راه تأمين لـذت و نفـع           فساد ديگران ملازمه دارد فرو نمى     

                                                 
  )346 ، ص75   ج،ار الأنواربح ( مقام فقيه در اين زمان مانند انبيا است در بنى اسرائيل.1
فَإِنْ قـالَ  ... اخبِرني هلْ يجوز أَنْ يكلِّف الْحكيم: إنْ سألَ سائِلٌ فَقالَ: قال أبو محمد الفضل بن شاذان النيسابوري     2

 الْخلْق لَما وقِفُوا على حد محدودٍ و أُمِـروا أنْ           مِنها، أَنَّ . و لِم جعلَ أُولِى الأَمرِ و أَمر بِطاعتِهِم؟ قيلَ لِعِلَلٍ كَثيرةٍ          : قائِلٌ
ددوالْح وا تِلْكعدتلا ي-فَسادِهِم 251، ص 1علل الشرائع؛ ج ( - لِما فِيهِ مِن( 
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    1.پردازد  ستم و تباهى ديگران مىشخصى به
هـا يـا هـيچ يـك از      ما هـيچ يـك از فرقـه     اينكه  و علت و دليل ديگر      

ينيم كه جز بـه وجـود يـك         ب  و پيروان مذاهب مختلف را نمى      ها ملت
برپا نگهدارنده نظم و قانون و يك رئـيس و رهبـر توانـسته باشـد بـه           
حيات خود ادامه داده باقى بماند، زيرا براى گذران امر دين و دنيـاى              

، در حكمـت خـداى   بنـابراين خويش ناگزير از چنين شخص هستند؛      
رهبـر و    حكيم روا نيست كه مردم، يعنـى آفريـدگان خـويش، را بـى             

داند كه به وجود چنـين شخـصى         سرپرست رها كند؛ زيرا خدا مى      بى
يابد؛  و موجوديتشان جز به وجود وى قوام و استحكام نمى          نياز دارند، 

جنگند؛ و درآمـد عمـومى را        و به رهبرى اوست كه با دشمنانشان مى       
كننـد؛   كنند؛ و نماز جمعه و جماعت را برگزار مى         ميانشان تقسيم مى  
  2.دارند جامعه را از حريم حقوق مظلومان كوتاه مىو دست ستمگران 

اگـر بـراى آنـان      ن علل و دلايل، يكى اين است كه     آ  و باز از جمله    
امام برپا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار امين و نگاهبان پاسـدار و        
امانتدارى تعيين نكند، دين به كهنگى و فرسودگى دچار خواهد شد،           

فـت؛ و سـنن و احكـام اسـلامى دگرگونـه و             و آيين از ميان خواهد ر     
وارونه خواهد گشت؛ و بدعتگذاران چيزها در دين خواهنـد افـزود؛ و             

دينــان چيزهــا از آن خواهنــد كاســت، و آن را بــراى  ملحــدان و بــى
    . اى ديگر جلوه خواهند داد مسلمانان به گونه

وه بر  بينيم كه مردم ناقصند، و نيازمند كمالند و ناكاملند؛ علا          زيرا مى 
با هم اخـتلاف دارنـد و تمـايلات گونـاگون و حـالات متـشتت                اينكه  
، هرگاه كسى را كه برپا نگهدارنده نظم و قانون باشد و            بنابراين. دارند

پاسدار آنچه پيامبر آورده بر مردم نگماشته بود، به چنان صورتى كـه             
                                                 

وقْفِ عِند ما أُبيح لَهم و يمـنعهم مِـن          لَم يكُن يثْبت ذلك و لا يقُوم إِلّا بِأنْ يجعلَ علَيهِم فِيها أميناً يأْخذُهم بالْ               ... .1
فَجعِلَ علَـيهم قَـيم     . التعدي على ما حظَر علَيهِم؛ لأَنه لو لَم يكُن ذلِك لَكانَ أَحد لا يترك لَذَّته و منفَعته لِفَسادِ غَيرِه                  

  )251، ص 1علل الشرائع؛ ج ( ...د و الأحكاميمنعهم مِن الفَسادِ و يقيم فيهِم الحُدو
و مِنها أنا لا نجِد فِرقَةً مِن الْفِرقِ و لا مِلَّةً مِن الْمِلَلِ بقَوا و عاشوا الّا بِقَيمٍ و رئيسٍ لِما لا بد لَهم مِنه فى أَمـرِ                             ... .2

كيم أَنْ يترك الْخلْق مِما يعلَم أَنه لا بد لَهم مِنه و لا قِوام لَهم إِلّا بِهِ فَيقاتِلُونَ بِه                   فَلَم يجز فِي حِكمةِ الْح    . الدينِ و الدنيا  
ظْلُومِهِمم مِن مهظالِم عنمي و مهتماعج م وهعمون بِهِ جقيمي و مئَهقْسِمونَ بِهِ فَيي م وهودانهم( ...ع(  
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شـدند؛ و نظامـات و قـوانين و سـنن و احكـام               شرح داديم، فاسد مى   
و اين  . گشت شد و عهدها و سوگندها دگرگون مى        دگرگونه مى  اسلام

  1.تغيير سبب فساد همگى مردمان و بشريت به تمامى است

شـود، علـل و       اسـتنباط مـى    )السلام عليه(از فرمايش امام    كه چنان 
را لازم » ولــى امــر«دلايــل متعــددى تــشكيل حكومــت و برقــرارى 

ى و محـدود بـه زمـانى        اين علل و دلايل و جهـات، مـوقت        . است آورده
 مـثلاً . نيستند؛ و در نتيجه لـزوم تـشكيل حكومـت هميـشگى اسـت             
اينكـه  تعدى مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقـوق ديگـران و               
انـدازى   براى تأمين لذت و نفع شخصى به حريم حقوق ديگران دست          

تـوان گفـت ايـن فقـط در زمـان حـضرت              نمـى . كنند هميشه هست  
! شـوند  بوده، و مردم بعداً همه ملائكه مـى       ) السلام يهعل (اميرالمؤمنين

حكمت آفريدگار بر اين تعلق گرفتـه كـه مـردم بـه طريقـه عادلانـه                 
ايـن حكمـت    . زندگى كنند، و در حـدود احكـام الهـى قـدم بردارنـد             

، بنابراين. ى خداوند متعال، و تغييرناپذير است     ها  سنت هميشگى و از  
 يعنـى حـاكمى كـه قـيم و برپـا            ،»ولـى امـر   «امروز و هميشه وجود     

 ـنگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد  وجود حاكمى كه  
ها و تعدى به حقوق ديگران باشد؛ امـين و           مانع تجاوزات و ستمگري   

امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد؛ هادى مـردم بـه تعـاليم و عقايـد و                 
شمنان و ملحـدان    هايى كه د   احكام و نظامات اسلام باشد؛ و از بدعت       

مگر خلافت  . گذارند جلوگيرى كند   در دين و در قوانين و نظامات مى       
  33به خاطر همين معانى نبود؟) السلام عليه (اميرالمؤمنين

  در منى) السلام عليه(روايت سيد الشهدا . 9
اين گونه روايات، روايت تحف العقول است تحت عنـوان             از جمله  •

                                                 
1. ...           و ننتِ الـسـرغُي و الدين بذَه تِ الْمِلَّةُ وسرعاً، لَددوتسماً أَميناً حافِظاً مإِماماً قَي ملْ لَهعجي لَم لَو هها أنو مِن 

اذْ قَد وجدنا الْخلْـق منقُوصـين       . لى الْمسلِمين الْملحِدونَ و شبهوا ذلِك ع     الْمبتدِعونَ و نقَص مِنه    الأحكام، و لَزاد فيه   
الرسـولُ   محتاجين غَير كامِلين، مع اختِلافِهِم و اختِلافِ أَهوائِهِم و تشتتِ حالاتِهِم، فَلَو لَم يجعلْ قَيماً حافِظاً لما جاءَ بِه   

     وِ ما بحلى نا عدولُ، لَفَسو الأيمانُ         الأو كامالأح و ننالس و رائِعتِ الشراه و غُينلْـقِ         . يالْخ فَـساد كانَ فى ذلِـك و
عينمهمان( .أج(  
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 ايـن روايـت از دو قـسمت         1.»أيدي العلماء مجارى الامور و الاحكام على      «
قـسمت اول روايتـى اسـت از حـضرت سـيد الـشهدا              : تشكيل يافتـه  

) الـسلام  عليـه ( على ابن ابي طالـب       اميرالمؤمنين، كه از    )السلام عليه(
و قـسمت دوم    . »امر به معـروف و نهـى از منكـر         «نقل فرموده،درباره   

 وظـايفى كـه     و» ولايـت فقيـه   «نطق حضرت سيد الشهداست درباره      
فقها در مورد مبارزه با ظلمه و دستگاه دولتى جائر به منظور تشكيل             

  اين نطـق مـشهور را در منـى        . حكومت اسلامى و اجراى احكام دارند     
ايراد، و در آن علت جهاد داخلى خود را بـر ضـد دولـت جـائر امـوى                   

: آيـد  از اين روايت دو مطلب مهم بـه دسـت مـى           . است تشريح فرموده 
فقها بايد با جهاد خود و با امر بـه  اينكه و ديگرى » يت فقيه ولا«يكى  

معروف و نهى از منكر حكام جائر را رسوا و متزلزل و مـردم را بيـدار                 
گردانند تا نهضت عمومى مسلمانان بيدار حكومت جائر را سـرنگون و     

    :اينك روايت. حكومت اسلامى را برقرار سازد
رانش بـه صـورت بـدگويى از         از پندى كه خدا بـه دوسـتدا        !اى مردم 

چـرا نبايـد علمـاى      «: فرمايد داده عبرت بگيريد؛ آنجا كه مى     » احبار«
خـوارى   و حـرام  ) يعنى يهـود  (نان   آ دينى و احبار از گفتار گناهكارانه     

داده و بــه وجــود  راســتى آنچــه انجــام مــى. آنــان جلــوگيرى كننــد
رائيل  بنى اس  آن عده از  «: فرمايد و مى » 2است  چه بد بوده   ،اند آورده مى

 راسـتى كـه   «: فرمايـد   تا آنجا كه مـى     »3كه كفر ورزيدند لعنت شدند    
    5.»4اند چه بد بوده است داده ام مىنچه انجآ

شـمارد و مايـه      در حقيقت، خدا آن را از اين جهت برايشان عيب مى          
ديدنـد كـه سـتمكاران بـه         نان با چشم خود مى     آ سازد كه  ملامت مى 

كردنـد، بـه خـاطر       ند، و باز منعشان نمى    ا كارى و فساد پرداخته    زشت

                                                 
 237-239تحف العقول، ص . 1
 63: مائده .2
 78: مائده .3
 79: مائده .4
لَو لا ينهاهم الربانِيونَ و الْأَحبار عن    «ه مِن سوءِ ثَنائِهِ علَى الْأَحبارِ إِذْ يقُولُ         اعتبِروا أَيها الناس بِما وعظَ اللَّه بِهِ أَولِياءَ        .5

الْإِثْم لِهِمقَالَ »قَو رائِيلَ« ونِي إِسب وا مِنكَفَر الَّذِين لِهِ »لُعِنلُون« إِلَى قَوفْعوا يما كان 237، ص العقول تحف(.» لَبِئْس(  
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هاى خود از آنان داشتند؛ و نيز به خاطر ترسـى            عشقى كه به دريافت   
در حـالى كـه خـدا    . دادنـد  كه از آزار و تعقيـب آنـان بـه دل راه مـى        

مردان «: فرمايد و مى » 1از مردم نترسيد؛ و از من بترسيد      «: فرمايد مى
همديگر را امر به معروف . گرنددار يكدي مؤمن دوستدار و رهبر و عهده    

    3.»2كنند و نهى از منكر مى
بينيم كه در اين آيه در شمردن صفات مؤمنان، صفاتى كه مظهر             مى(

خدا از امـر    ،  )دوستدارى و عهده دارى و رهبرى متقابل مؤمنان است        
كنـد، و نخـست ايـن را واجـب           به معروف و نهى از منكر شـروع مـى         

اگر امر به معـروف و نهـى از منكـر انجـام             داند كه    شمارد زيرا مى   مى
بگيرد و در جامعه برقـرار شـود، همـه واجبـات، از آسـان گرفتـه تـا                   

و آن بدين سبب است كـه امـر بـه           . مشكل، همگى برقرار خواهد شد    
يعنـى جهـاد    (معروف و نهى از منكر عبارت است از دعوت به اسلام؛            

گان به ايـشان؛    به اضافه بازگرداندن حقوق ستمديد    ) اعتقادى خارجى 
اينكـه  ؛ و كوشـش بـراى       )داخلـى (و مخالفت و مبارزه بـا سـتمگران         

ثروتهاى عمومى و درآمد جنگى طبـق قـانون عادلانـه اسـلام توزيـع       
از ) هـاى الزامـى يـا داوطلبانـه         ماليـات  ةزكات و هم  (شود، و صدقات    

آورى و گرفته شـود، و هـم در مـوارد            موارد صحيح و واجب آن جمع     
    4.آن به مصرف برسدشرعى و صحيح 

 اى گروهـى كـه بـه علـم و عـالم             !علاوه بر آنچه گفتم، شما اى گروه      
شود و به خيرخـواهى و        و از شما به نيكى ياد مى       !بودن شهرت داريد  

 و به خاطر خـدا در       !ايد اندرزگويى و راهنمايى در جامعه معروف شده      

                                                 
 44: مائده .1
 71: توبه .2
3.                     ذَلِك نع مهنوهنفَلَا ي ادالْفَس و كَرنالْم رِهِمأَظْه نيب ةِ الَّذِينالظَّلَم نَ مِنوروا يكَان مهلِأَن هِملَيع ذَلِك اللَّه ابا عمإِن و

    هالُونَ مِننوا يا كَانةً فِيمغْبقُولُ         ري اللَّه ونَ وذَرحا يةً مِمبهر و نِ    «موشاخ و اسا النوشخقَـالَ     »فَلا ت و »   ـونَ ومِنؤالْم
  )237تحف العقول، ص . (» و ينهونَ عنِ الْمنكَرالْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ

للَّه بِالْأَمرِ بِالْمعروفِ و النهيِ عنِ الْمنكَرِ فَرِيضةً مِنه لِعِلْمِهِ بِأَنها إِذَا أُديت و أُقِيمتِ استقَامتِ الْفَرائِض كُلُّهـا                   فَبدأَ ا  .4
           ننِ الْمع يهالن وفِ ورعبِالْم رأَنَّ الْأَم ذَلِك ا وهبعص ا وهنيه            الَفَـةِ الظَّـالِمِ وخم ظَالِمِ والْم در علَامِ ماءٌ إِلَى الْإِسعكَرِ د

ةِ الْفَيما قِسقِّها فِي حعِهضو ا واضِعِهوم قَاتِ مِندذِ الصأَخ ائِمِ ونالْغ 237تحف العقول، ص  (.ءِ و(  
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ر از   به طورى كـه مـرد مقتـد        !ايد دل مردم شكوه و مهابت پيدا كرده      
خيزد و آن كس كـه هـيچ         شما بيم دارد و ناتوان به تكريم شما برمى        

برترى بر او نداريد و نه قدرتى بـر او داريـد شـما را بـر خـود برتـرى               
ى خويش را از خود دريغ داشته به شـما ارزانـى            ها نعمتاست و    داده
وقتى بـه   ) يا سهميه مردم از خزانه عمومى     (دارد، در موارد حوايج      مى

كنيد، و در راه با شكوه و مهابـت          شود وساطت مى   رداخت نمى مردم پ 
    1!داريد پادشاهان و بزرگوارى بزرگان قدم بر مى

معنوى را از اين جهت بـه دسـت          ىها قدرتآيا همه اين احترامات و      
رود كـه بـه اجـراى قـانون خـدا كمـر              ايد كه به شما اميد مى      نياورده

ايـد؛ بيـشتر     مـده  آ  كوتـاه  ببنديد؟ گرچه در مورد بيشتر قوانين خـدا       
 حـق ملـت را   مـثلاً . ايـد  ه عهده داريد فرو گذاشتهحقوق الهى را كه ب   
ايـد؛   قدرت را ضايع كرده    ايد؛ حق افراد ناتوان و بى      خوار و فرو گذاشته   

. ايـد  پنداريد برخاسته اما در همان حال به دنبال آنچه حق خويش مى 
ن را آفريده به خطـر       آ نكه آ ايد؛ و نه جان را در راه       نه پولى خرج كرده   

شـما  . ايـد  ايد؛ و نه با قبيله و گروهى به خاطر خدا در افتـاده              انداخته
دانيد كه بهشتش و همنشينى پيامبرانش و        آرزو داريد و حق خود مى     

     2!ايمنى از عذابش را به شما ارزانى دارد
 از اين بيمناكم كـه      !من، اى كسانى كه چنين انتظاراتى از خدا داريد        

ش بر شما فرو افتد؛ زيرا در سايه عظمت و عزت خدا بـه              بت خشم نك
ايد، ولـى خداشناسـانى را كـه ناشـر خداشناسـى             منزلتى بلند رسيده  

كنيد؛ حال آنكه شـما بـه خـاطر خـدا در ميـان                احترام نمى  ،هستند
و نيز از آن جهت بر شما بيمنـاكم كـه بـه             . بندگانش مورد احتراميد  

 كه در برابر خدا شده گسسته و زيـر پـا        بينيد تعهداتى  چشم خود مى  
                                                 

1.     ةُ عِصابا الْعِصهتأَي متأَن ـةٌ            ثُمابهـاسِ مفُسِ النبِاللَّهِ فِي أَن وفَةٌ ورعةِ مصِيحبِالن ةٌ وذْكُوررِ ميبِالْخ ةٌ وورهشةٌ بِالْعِلْمِ ماب
                هدعِن لَكُم دلَا ي هِ ولَيع لَ لَكُملَا فَض نم كُمثِرؤي و عِيفالض كُمكْرِمي و رِيفالش كُمابهائِجِ إِذَا       يـوونَ فِـي الْحفَعشت 

  )237تحف العقول، ص  (.امتنعت مِن طُلَّابِها و تمشونَ فِي الطَّرِيقِ بِهيبةِ الْملُوكِ و كَرامةِ الْأَكَابِر
2.           قامِ بِحالْقِي مِن كُمدى عِنجرا يبِم وهمانِلْتمإِن كُلُّ ذَلِك سأَ لَي            مفَفْتخـتونَ فَاسرقْـصقِّهِ تأَكْثَرِ ح نع متإِنْ كُن اللَّهِ و 

خلَقَها بِحق الْأَئِمةِ فَأَما حق الضعفَاءِ فَضيعتم و أَما حقَّكُم بِزعمِكُم فَطَلَبتم فَلَا مالًا بذَلْتموه و لَا نفْساً خاطَرتم بِها لِلَّذِي                     
  )238تحف العقول، ص  (. و لَا عشِيرةً عاديتموها فِي ذَاتِ اللَّهِ أَنتم تتمنونَ علَى اللَّهِ جنته و مجاورةَ رسلِه
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اى از   شويد؛ در حالى كه به خاطر پـاره        است، اما نگران نمى    نهاده شده 
     1!شويد تعهدات پدرانتان نگران و پريشان مى

اعتنايى است؛    مورد بى  ،اينك تعهداتى كه در برابر پيامبر انجام گرفته       
سرپرسـت   شـهرها بـى   ها، و زمينگيران ناتوان، در همـه         نابينايان، لال 

تـان كـار    و نه مطابق شأن و منزلت. شود اند، و بر آنها ترحم نمى   مانده
كنيد؛ و نه به كسى كه چنين كارى بكند و در ارتقاى شـأن شـما                 مى

زبانى و چاپلوسى و سازش بـا        با چرب . كنيد  اعتنا يا كمك مى    ،بكوشد
. گردانيـد  ستمكاران، خود را در برابر قدرت ستمكاران حاكم ايمن مى         

تمام اينها دستورهايى است كه خدا به صـورت نهـى، يـا همـديگر را                
     2.ورزيد نهى كردن و بازداشتن، داده و شما از آنها غفلت مى

تر اسـت؛ زيـرا منزلـت و         مصيبت شما از مصايب همه مردم سهمگين      
چون در حقيقـت،  . دانستيد اند اگر مى مقام علمايى را از شما بازگرفته   

هاى كشور   ى كشور و صدور احكام قضايى و تصويب برنامه        جريان ادار 
بايد به دست دانشمندان روحانى، كه امين حقوق الهى و داناى حلال            

    3.و حرامند، سپرده شده باشد
چنين مقامى  اينكه  و  . اند اما اينك مقامتان را از شما بازگرفته و ربوده        

ر محـور حـق   از دواينكـه  ايد، هيچ علتـى نـدارد جـز         را از دست داده   
اينكـه  ايد؛ و درباره سنت، پـس از         پراكنده) قانون اسلام و حكم خدا    (

خــتلاف پيــدا ادلايــل روشــن بــر حقيقــت و كيفيــت آن وجــود دارد،
شما اگر مردانى بوديد كه بر شكنجه و ناراحتى شكيبا بوديد   . ايد كرده

شديد، مقررات براى تصويب  و در راه خدا حاضر به تحمل ناگوارى مى  

                                                 
 بِكُم نقِمةٌ مِن نقِماتِهِ لِأَنكُم بلَغتم مِن كَرامةِ اللَّـهِ  أَماناً مِن عذَابِهِ لَقَد خشِيت علَيكُم أَيها الْمتمنونَ علَى اللَّهِ أَنْ تحلَّ        .1

زعونَ منزِلَةً فُضلْتم بِها و من يعرف بِاللَّهِ لَا تكْرِمونَ و أَنتم بِاللَّهِ فِي عِبادِهِ تكْرمونَ و قَد ترونَ عهود اللَّهِ منقُوضةً فَلَا تفْ                      
  )238تحف العقول، ص  (.  و أَنتم لِبعضِ ذِممِ آبائِكُم تفْزعون

2.                        لُونَ ومعت زِلَتِكُمنلَا فِي م ونَ ومحرلَةٌ لَا تمهائِنِ مدى فِي الْمنمالز و كْمالْب و يمالْع ةٌ وقُورحولِ اللَّهِ ص مسةُ رذِم و
 لَا م                       ـاهِي ونالت يِ وهالن بِهِ مِن اللَّه كُمرا أَممِم ونَ كُلُّ ذَلِكنأْمةِ تالظَّلَم دةِ عِنعانصالْم انِ وهبِالْإِد ونَ وعِينا تمِلَ فِيهع ن

  )238تحف العقول، ص  ( .أَنتم عنه غَافِلُون
يبةً لِما غُلِبتم علَيهِ مِن منازِلِ الْعلَماءِ لَو كُنتم تشعرونَ ذَلِك بِأَنَّ مجارِي الْأُمورِ و الْأَحكَـامِ                 و أَنتم أَعظَم الناسِ مصِ     .3

  )238تحف العقول، ص  ( . علَى أَيدِي الْعلَماءِ بِاللَّهِ الْأُمناءِ علَى حلَالِهِ و حرامِه
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شد؛ و مرجـع كارهـا       شد؛ و به دست شما صادر مى       ما آورده مى  پيش  
اما شما به سـتمكاران مجـال داديـد تـا ايـن مقـام را از شـما                   . بوديد

بستانند؛ و گذاشتيد حكومتى كه قانوناً مقيد به شرع است بـه دسـت              
ايشان بيفتد، تا بر اساس پوسيده حدس و گمان به حكومت پردازند؛            

    1.اع شهوت را پيشه سازندو طريقه خودكامگى و اقن
مايــه تــسلط آنــان بــر حكومــت، فــرار شــما از كــشته شــدن بــود، و 

 ةشما با اين روحيه و رويـه، تـود  . تان به زندگى گريزان دنيا    دلبستگى
وار  ناتوان را به چنگال اين سـتمگران گرفتـار آورديـد تـا يكـى بـرده                

ش؛ و  وار سـرگرم تـأمين آب و نـان         سركوفته باشد؛ و ديگـرى بيچـاره      
بـازى خـويش     حكام خودسرانه به اميال خود عمل كنند؛ و بـا هـوس           

ننگ و رسوايى به بار آورند؛ پيـرو بـدخويان گردنـد و در برابـر خـدا                  
در هـر شـهر سـخنورى از ايـشان بـر منبـر آمـده و                 . گستاخى ورزند 

زمـين برايـشان فـراخ و دستـشان در آن گـشاده             . است گماشته شده 
يـك حـاكم   . و قدرت دفاع از خود را ندارنـد  ايشانند    ةمردم بند . است

ديكتـاتور و كينــه ورز و بــدخواه اســت؛ و حــاكم ديگــر بيچارگــان را  
كند؛ و آن ديگر فرمانروايى      نها قلدرى و سختگيرى مى     آ كوبد و به   مى

     2.شناسد و نه روز جزا را مسلط است كه نه خدا را مى
لباز سـتمكارى   و چرا نه شگفتى، كه جامعه در تصرف مرد دغ         ! شگفتا

است كه مأمور مالياتش ستم ورز است؛ و استاندارش نسبت به اهالى            
اش  خداست كه در مورد آنچه در باره      . رحم است  ديندار نامهربان و بى   
نچه  آ ايم حكومت و داورى خواهد كرد؛ و درباره        به كشمكش برخاسته  

                                                 
مسلُوبونَ تِلْك الْمنزِلَةَ و ما سلِبتم ذَلِك إِلَّا بِتفَرقِكُم عنِ الْحق و اختِلَافِكُم فِي السنةِ بعد الْبينةِ الْواضِـحةِ و                    فَأَنتم الْ  .1

           أُم تةَ فِي ذَاتِ اللَّهِ كَانئُونالْم ملْتمحت لَى الْأَذَى وع متربص لَو             و جِـعرت كُمإِلَـي و ردصت كُمنع و رِدت كُملَياللَّهِ ع ور
  .  لَكِنكُم مكَّنتم الظَّلَمةَ مِن منزِلَتِكُم و استسلَمتم أُمور اللَّهِ فِي أَيدِيهِم يعملُونَ بِالشبهاتِ و يـسِيرونَ فِـي الـشهوات                   

  )238ل، ص العقو تحف(
سلَّطَهم علَى ذَلِك فِراركُم مِن الْموتِ و إِعجابكُم بِالْحياةِ الَّتِي هِي مفَارِقَتكُم فَأَسلَمتم الضعفَاءَ فِي أَيدِيهِم فَمِن بينِ                   .2

يتقَلَّبونَ فِي الْملْكِ بِآرائِهِم و يستشعِرونَ الْخِزي بِأَهوائِهِم اقْتِداءً         مستعبدٍ مقْهورٍ و بينِ مستضعفٍ علَى معِيشتِهِ مغلُوبٍ         
                ا مفِيه دِيهِمأَي ةٌ واغِرش ملَه ضفَالْأَر قَعصي طِيبرِهِ خبلَى مِنع مهلَدٍ مِنارِ فِي كُلِّ ببلَى الْجأَةً عرج ارِ وروطَةٌ بِالْأَشـسب  و

              ـدِئبالْم ـرِفعطَاعٍ لَـا يدِيدٍ مفَةِ شعلَى الضةٍ عطْوذِي س نِيدٍ وارٍ عبنِ جيب لَامِسٍ فَمِن دونَ يفَعدلٌ لَا يوخ ملَه اسالن
عِيد238العقول، ص  تحف ( .الْم(  
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    1.بين ما رخ داده با رأى خويش حكم قاطع خواهد كرد
دانى آنچـه از مـا سـر زده رقابـت در بـه دسـت              ك تو مى  ش  بى !خدايا

ى ناچيز  ها نعمتآوردن قدرت سياسى نبوده؛ و نه جستجوى ثروت و          
ى درخـشان دينـت را      هـا  ارزشدنيا؛ بلكه براى اين بوده كه اصـول و          

بنماييم و ارائه دهيم؛ و در كشورت اصـلاح پديـد آوريـم؛ و بنـدگان                
 حقوق مسلمشان گردانيم؛ و نيز تـا        ات را ايمن و برخوردار از      زده ستم

اى و بــه ســنن و قــوانين و احكامــت  بــه وظــايفى كــه مقــرر داشــته
    2.شود عمل

اگر ما را در انجام اين مقصود يارى        ) گروه علماى دين  (، شما   بنابراين
نكنيد و حق ما را از غاصبان نستانيد؛ ستمگران بر شما چيره شوند و              

يگانـه مـا را كفايـت        خـداى . شنددر خاموش كردن نور پيامبرتان بكو     
و سرنوشت به   . آوريم كنيم؛ و به سوى او رو مى       است؛ و بر او تكيه مى     

  3.34دست او و بازگشت به اوست

                                                 
1.         الْأَر و بجلَا أَع ا لِيم باً وجا عفَي                حِيمٍ فَاللَّـهرِ رغَي بِهِم مِنِينؤلَى الْمامِلٍ عع قٍ ظَلُومٍ ودصتم ومٍ وغَش غَاش مِن ض

  )239العقول، ص  تحف ( .الْحاكِم فِيما فِيهِ تنازعنا و الْقَاضِي بِحكْمِهِ فِيما شجر بيننا
2.      هأَن لَمعت كإِن ماللَّه                    مِـن الِمعالْم رِيلِن لَكِن طَامِ وولِ الْحفُض اساً مِنلَا الْتِم لْطَانٍ وافُساً فِي سنا تا كَانَ مِنم كُني لَم

                    ـنس و ائِـضِكـلَ بِفَرمعي و ـادِكعِب ونَ مِـنظْلُومالْم نأْمي و فِي بِلَادِك لَاحالْإِص ظْهِرن و كَامِـك   دِينِكأَح و نِك .  
  )239العقول، ص  تحف(
فَإِنْ لَم تنصرونا و تنصِفُونا قَوِي الظَّلَمةُ علَيكُم و عمِلُوا فِي إِطْفَاءِ نورِ نبِيكُم و حسبنا اللَّه و علَيهِ توكَّلْنا و إِلَيهِ أَنبنا                        .3

  )239العقول، ص  حفت ( . و إِلَيهِ الْمصِير



 



 

   :فصل دوم

  دلايل ولايتي بودن حاكميت فقيه

  تداوم امامت. 1
خواسـت   مي بايد اين امت هدايت بشود، پيغمبر اكرم كه از دنيا            ... •

ها را تا زمـان غيبـت كـرد و           جانشين و جانشين  تشريف ببرد، تعيين    
 به طور كلي اين امت      ؛ تعيين امام امت را هم كردند      ها همان جانشين 

 ؛ براي آنها امام تعيين كردنـد      ؛را به خود وانگذاشتند كه متحير باشند      
 بودند، آنها بودنـد     )سلام االله عليهم  (تا ائمه هدي    . رهبر تعيين كردند  

كه يي  كه اسلام شناسند، آنها   يي  متعهدند، آنها كه  يي  و بعد فقها، آنها   
كـه توجـه    يي  كه اعراض از دنيا دارند، آنها     يي  زهد دارند، زاهدند، آنها   

كـه  يي  كه دلسوز بـراي ملـت، آنهـا       يي  به زرق و برق دنيا ندارند، آنها      
دانند، آنها را تعيـين كردنـد بـراي          ميملت را مثل فرزندان خودشان      

 35.پاسداري از اين امت

چـه كـسانى بايـد      اينكـه    شيعه در مـورد طـرز حكومـت و           ةنظري •
) صلي االله عليه و آلـه     (دار آن شوند در دوره رحلت پيغمبر اكرم          عهده

 به موجب آن امام بايـد فاضـل و عـالم بـه      . تا زمان غيبت واضح است    
اكنـون كـه دوران غيبـت     .احكام و قوانين و در اجراى آن عادل باشد         

ده و بناست احكام حكـومتى اسـلام بـاقى          پيش آم ) السلام عليه(امام  
و استمرار پيدا كند و هرج و مرج روا نيست، تـشكيل حكومـت               بماند

    . آيد لازم مى
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اكنون كه شخص معينى از طرف خداى تبارك و تعالى بـراى احـراز              
 تكليـف چيـست؟ آيـا       ،امر حكومت در دوره غيبت تعيين نشده است       

خواهيم؟ اسـلام فقـط بـراى        مىبايد اسلام را رها كنيد؟ ديگر اسلام ن       
اسـت، ولـى     اسلام تكليف را معـين كـرده      اينكه  دويست سال بود؟ يا     

تكليف حكومتى نداريم؟ معناى نداشتن حكومت اين است كـه تمـام            
حـالى دسـت روى      حدود و ثغور مسلمين از دست برود؛ و مـا بـا بـي             

 را و ما اگر كارهاى آنها. خواهند بكنند دست بگذاريم كه هر كارى مى
حكومـت  اينكـه   آيا بايد اين طور باشد؟ يا       . كنيم امضا نكنيم، رد نمى   

لازم است؛ و اگر خدا شخص معينى را براى حكومت در دوره غيبـت              
است، لكن آن خاصيت حكومتى را كه از صدر اسـلام تـا          تعيين نكرده 

موجود بود براى بعد از غيبت هـم        ) السلام عليه(زمان حضرت صاحب    
 اين خاصيت كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشـد          .است قرار داده 

اگر بـا هـم اجتمـاع        .در عده بيشمارى از فقهاى عصر ما موجود است        
اگر فرد   .توانند حكومت عدل عمومى در عالم تشكيل دهند        كنند، مى 

لايقى كه داراى اين دو خصلت باشد به پا خاست و تشكيل حكومـت              
در ) صلي االله عليه و آله    (ل اكرم   داد، همان ولايتى را كه حضرت رسو      

باشد؛ و بر همه مردم لازم است كـه از           امر اداره جامعه داشت دارا مى     
  36.او اطاعت كنند

  جامعيت دين. 2
تواند بگويـد ديگـر لازم نيـست از حـدود و ثغـور و               هيچ كس نمى   •

تماميت ارضى وطن اسلامى دفاع كنيم؛ يا امـروز ماليـات و جزيـه و               
ات نبايد گرفته شود؛ قانون كيفرى اسلام و ديات         خراج و خمس و زك    

هر كه اظهار كنـد كـه تـشكيل حكومـت           . و قصاص بايد تعطيل شود    
اسلامى ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجـراى احكـام اسـلام شـده، و              
 .جامعيت احكام و جاودانگى دين مبـين اسـلام را انكـار كـرده اسـت       

ه اجـرا و اداره     اعتقاد به ضرورت تشكيل حكومـت و برقـرارى دسـتگا          
 مبارزه و كوشش براى آن از اعتقاد به         كه چناناز ولايت است؛    يى  جز



 47 چيستي ولايت فقيه: كتاب سوم

  37.درست توجه كنيد. ولايت است

  ضرورت اجراي هميشگي احكام شرع . 3
بديهى است ضرورت اجراى احكام، كـه تـشكيل حكومـت رسـول              •

را لازم آورده، منحصر و محدود بـه زمـان          ) صلي االله عليه و آله    (اكرم  
) صلي االله عليه و آله    (رت نيست؛ و پس از رحلت رسول اكرم         آن حض 

طبق آيه شـريفه، احكـام اسـلام محـدود بـه زمـان و               . نيز ادامه دارد  
تنها براى زمـان رسـول      . مكانى نيست و تا ابد باقى و لازم الاجراست        

نيامده تا پس از آن متروك شود، و ديگـر          ) صلي االله عليه و آله    (اكرم  
 قـانون جـزاى اسـلام، اجـرا نـشود؛ يـا انـواع               حدود و قصاص، يعنـى    

يـا دفـاع از سـرزمين و امـت اسـلام          هاى مقرر گرفتـه نـشود؛      ماليات
پـذير يـا منحـصر و        اين حرف كه قوانين اسلام تعطيـل      . تعطيل گردد 

محدود به زمان يا مكانى است، بر خلاف ضـروريات اعتقـادى اسـلام              
    .است

) صلي االله عليه و آله    (اكرم  بنابراين، چون اجراى احكام پس از رسول        
و تا ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره             

بدون تشكيل حكومت و بدون دستگاه اجـرا و اداره،          . يابد ضرورت مى 
هاى افراد را از طريق اجراى احكـام تحـت            جريانات و فعاليت   ةكه هم 

، و فساد اجتماعى و     آيد نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود مى        
هرج و مرج و عنـان      اينكه  پس، براى   . آيد اعتقادى و اخلاقى پديد مى    

اى نيست جـز     گسيختگى پيش نيايد و جامعه دچار فساد نشود، چاره        
تشكيل حكومت و انتظام بخـشيدن بـه همـه امـورى كـه در كـشور                 

، به ضرورت شرع و عقل آنچه در دوره حيـات      بنابراين. يابد جريان مى 
و زمـان اميرالمـؤمنين علـى بـن         ) صلي االله عليـه و آلـه      (ل اكرم   رسو

لازم بـوده، يعنـى حكومـت و دسـتگاه اجـرا و             ) السلام عليه(ابيطالب  
    .اداره، پس از ايشان و در زمان ما لازم است

از غيبـت صـغرا   : كنم راى روشن شدن مطلب اين سؤال را مطرح مى   ب
ن است صد هزار سـال      گذرد و ممك   تا كنون كه بيش از هزار سال مى       
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ديگر بگذرد و مصلحت اقتضا نكند كـه حـضرت تـشريف بيـاورد، در               
طول اين مدت مديد احكام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود، و هر              
كه هر كارى خواست بكند؟ هرج و مرج است؟ قـوانينى كـه پيغمبـر               

 ســال زحمــت 23اســلام در راه بيــان و تبليــغ و نــشر و اجــراى آن 
كشيد فقط براى مـدت محـدودى بـود؟ آيـا خـدا اجـراى               طاقتفرسا  

احكامش را محدود كرد به دويست سال؟ و پس از غيبت صغرا اسلام             
اعتقـاد بـه چنـين مطـالبى يـا           ديگر همه چيزش را رها كرده است؟      

  38.اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است
 براى دو سـال و      1مجارى امور در دست علماست،     فرمايد مىاينكه   •

ده سال نيست؛ فقط نظر به اهـالى مدينـه نيـست؛ از خـود روايـت و          
: نظر وسيعى دارد  ) السلام عليه(شود كه حضرت امير      خطبه معلوم مى  

    .نظر به يك امت بزرگ است كه بايد به حق قيام كنند
باشـند و آن دو خاصـيت        اگر علما كه در حلال و حرام الهى امين مى         

 عرض كردم دارا بودنـد، حكـم الهـى را           قبلاًرا كه   » عدالت«و  » علم«
ساختند، و احكام و امور اسلام بـه         كردند، حدود را جارى مى     اجرا مى 

مانـد؛    بيچـاره و گرسـنه نمـى   ،يافت، ديگر ملت دست آنان جريان مى   
  39.گرديد احكام اسلام تعطيل نمى

ود و  اى حـد   لازم است كه فقها اجتماعاً يا انفراداً بـراى اجـر           ...پس •
اين امـر اگـر بـراى       .  حكومت شرعى تشكيل دهند    ،حفظ ثغور و نظام   

باشد، واجب عينـى اسـت؛ وگرنـه واجـب كفـايى             كسى امكان داشته  
شود، زيـرا از   در صورتى هم كه ممكن نباشد، ولايت ساقط نمى     . است

اگر توانستند، بايد ماليات، زكات، خمس و خراج      . جانب خدا منصوبند  
. لح مسلمين صرف كننـد؛ و اجـراى حـدود كننـد      را بگيرند و در مصا    

توانيم حكومـت عمـومى و سراسـرى     اين طور نيست كه حالا كه نمى  
كـه مـسلمين   ]  ى[تشكيل بدهيم، كنـار بنـشينيم؛ بلكـه تمـام امـور        

                                                 
  . لَو كُنتم تشعرونَ ذَلِك بِأَنَّ مجارِي الْأُمورِ و الْأَحكَامِ علَى أَيدِي الْعلَماءِ بِاللَّـهِ الْأُمنـاءِ علَـى حلَالِـهِ و حرامِـه         .1
 )238العقول، ص  تحف(
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دار  محتاجند و از وظايفى است كه حكومت اسلامى بايد عهده         ]  بدان[
  40.توانيم بايد انجام دهيم شود، هر مقدار كه مى

  احكام اختصاصي امامت و ولايت. 4
ة  آن چيزى است كه ايـن مجموع ـ       .احكام است ة  دين يك مجموع   

كنـد، آنهـا را     آنها را با هم سازگار مى،كند احكام را با هم منسجم مى 
 ـ  جـا  ،كنـد  در زندگى بشر خرد و قابل عمل مى        جـا از آنهـا بـراى       ه  ب

 آن دسـت    ،كنـد  و رفـاه زنـدگى آنهـا اسـتفاده مـى          هـا     انسان هدايت
 لـذا در روايـت     . اسلامى است و حـاكم اسـلامى      ة   جامع قدرتمند ولى

الامامة زمام الدين   « :فرمايد  مى )عليه الصلاة والسلام  (معروف امام هشتم    
       امامت و رهبـرى جامعـه و        1؛»ؤمنين الم و نظام المسلمين و صلاح الدنيا و عز 

 معنـا  اين تعبيـرات يـك  ة  كه هم ـ   حكومت اسلامى و ولايت اسلامى    
يعنـى بـه   ـ  چيـزى اسـت كـه بـه ديـن       ؛اين زمام دين اسـت ـ دارد  

 آنها را در جاى خود مصرف       ؛دهد جهت مى ـ   احكام اسلامى ة  مجموع
 مصالح جامعه   ؛كند  در زندگى بشر نيازها را با آنها تطبيق مى         ؛كند مى

كنـد و طبـق آن عمـل         كنـد و پيـدا مـى       را از ميان آنها جستجو مـى      
 يعنى بدون امامت و ولايت و حكومت        »مين است نظام مسل «. كند مى

بخـشد    آنچه كه نظم مى    ؛مسلمين داراى نظام نيست   ة   جامع ،اسلامى
و صلَاح  « . ولايت الهى است در جامعـه       باز دست مقتدرِ   ،به اين جامعه  

 او حاكميت   ،كند  آن چيزى كه دنيا را آباد مى       ،اصلاً صلاح دنيا   ؛»الدنيا
ة  مطمئنـاً از مجموع ـ    ،اين را ما از دين بگيـريم       كه اگر    ؛اسلامى است 

 بـاقى نخواهـد     ، چيزى كه بتواند اين آثار را داشته باشـد         ،احكام دين 
 با تلاش فراوان و     ، افرادى با عمل فردى و شخصى خودشان       !بله. ماند

 ، راه تكامل را به صورت فردى طى خواهند كـرد          ،مجاهدتى كه بكنند  
 اين اهميت حكومت    . اسلام نخواهد شد    مورد نظر   دنياى آبادِ  ،اما دنيا 

احكام فرعيه بالاتر است و جزو اصول اسلامى است و     ة  است كه از هم   
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 ، خـود   ـ كـه عـرض كـردم   طـور  همـان  ـ  ين اصول ياتر مهمدر رديف 
  41.ين اصول اسلامى استتر مهم



 

   :فصل سوم

  وظايف و اختيارات ولي فقيه

  وظايفشئون و . 1
 در مردم، فقر مقابل در جامعه، مهم مسائل قبال در اسلامى حاكم 

 معنويـت  و اخـلاق  مقابـل  در اجتمـاعى،  هاى شكاف و تبعيض مقابل
 آن در ـ  مـردم  آزادى حفـظ  و كـشور  اسـتقلال  حفظ قبال در مردم،

ــدودى ــلام ح ــه اس ــرر ك ــرده مق ــسئول ـ   اســت ك ــا. اســت م  اينه
 تعلـيم  مـردم  بـه  اين و خواسته را اين اسلام چون و هاست يتمسئول
 از توقعـشان  لـذا  دارنـد،  اعتقـاد  بـه اسـلام    ما مردم و است شده داده

 ها يتمسئول به اين  كه است اين اى  رده هر در كشور در امر نمسئولا
 آنهاســت،ة عهــد بــر وظيفــه عنــوان بــه كــه را آنچــه و كننــد عمــل
 42.دهند انجام

  وظيفة حفاظت و حراست از دين و جامعه اسلامي. 1- 1

بن محمد، عن ابنِ محبوبٍ، عن على بنِ ابى حمزةَ، قال           محمد بن يحيى، عن احمد      « •
إذا مات الْمؤمِن، بكَت    : سمعت أبا الْحسن موسى بن جعفر، عليهما السلام، يقول        

الْملَائِكَةُ و بِقاع الْارضِ الّتي كانَ يعبد اللَّه علَيها، و أبواب السماءِ الّتي كـانَ         علَيه
ءٌ، لأَنّ الْمؤمِنين الْفُقَهـاءَ      أعمالِهِ؛ و ثُلِم فى الْاسلامِ ثُلْمةً لا يسدها شي        يصعد فيها بِ  

گويـد از امـام موسـى بـن          مـى  1؛»حصونُ الْاسلامِ كَحِصنِ سورِ الْمدِينةِ لَها     
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يـا  (هرگـاه مـؤمن     «: فرمود شنيدم كه مى  ) السلام عليه(جعفر الصادق   
گريند و قطعات زمينى كـه بـر         رشتگان بر او مى   بميرد، ف ) فقيه مؤمن 

خاسته و درهاى آسمان كه با اعمالش بـدان       آن به پرستش خدا برمى    
اسلام شكافى پديدار خواهد شد كـه هـيچ         ) دژ(و در   . است رفته فرامى

كند، زيرا فقهاى مؤمن دژهاى اسلامند، و براى         چيز آن را ترميم نمى    
   ».ينه دارنداسلام نقش حصار مدينه را براى مد

در حقيقت فقهـا    » مؤمنان فقيه دژهاى اسلامند   «: فرمايد مىاينكه   •
كند كه نگهبـان باشـند، و از عقايـد و احكـام و               را موظف و مأمور مى    

بديهى است اين فرمايش امام بـه هـيچ         . نظامات اسلام نگهبانى كنند   
. كنـيم  مثل تعارفاتى نيست كه به هم مى      . وجه جنبه تشريفات ندارد   

» شـريعتمدار «گـويم، و شـما بـه مـن           مـى » شريعتمدار«به شما   من  
حـضرت  : نويـسيم  پـشت پاكـت بـه هـم مـى         اينكه  يا مثل   ! گوييد مى

اگر فقيه كنج منزل بنشيند و در هيچ امرى         . مستطاب حجت الاسلام  
حكام اسلام را   ه ا از امور دخالت نكند، نه قوانين اسلام را حفظ كند، ن          

 ـه ا اجتماعى مسلمانان كند، و ن  نشر دهد، نه دخالت در امور      ه هتمام ب
شـود؟ او    گفته مـى  » حصن الاسلام «و  ه ا مور مسلمين داشته باشد، ب    ا

حافظ اسلام است؟ اگر رئيس حكومتى به صاحب منصب يا سـردارى          
وظيفـه  . برو فلان ناحيه را حفظ كن و حافظ آن ناحيـه بـاش            : بگويد

تـا دشـمن بيايـد آن       دهد كه برود خانه بخوابـد        نگهبانى او اجازه مى   
توانـد بايـد در حفـظ آن         ناحيه را از بين ببرد؟ يا به هر نحوى كه مى          

ناحيه جديت كند؟ اگر بگوييد كه ما بعـضى احكـام اسـلام را حفـظ                
آيا حدود را جارى و قانون جزاى       : كنم كنيم، من از شما سؤال مى      مى

در و  .  شـكافى در اينجـا ايجـاد گرديـد         !كنيـد؟ نـه    اسلام را اجرا مـى    
. هنگامى كه شما وظيفه نگهبانى داشتيد، قسمتى از ديوار خراب شد          

كنيـد؟   مرزهاى مسلمين و تماميت ارضى وطن اسلامى را حفظ مـى          
شـما از   . قسمت ديگر ديوار هم فرو ريخـت      !  كار ما دعاگويى است    !نه

ه رسانيد؟چون وظيف ـ  نان مى  آ گيريد و به   ثروتمندان حقوق فقرا را مى    



 53 چيستي ولايت فقيه: كتاب سوم

اينها مربوط  ! نه. ست كه بگيريد و به ديگران بدهيد      سلامى شما اين ا   ا
ديـوار ديگـر    ! دهند آيند انجام مى   ان شاء اللَّه ديگران مى    . به ما نيست  

ايـن  ! د مثل شاه سلطان حسين و اصـفهان  شما ماندي. هم خراب شد  
» حـصن الاسـلام   «قـاى    آ  ى را بـه   ها گوشاست كه هر    » حصنى«چه  

همــين » حــصن«يــا معنــى آ! كنــد عرضــه بــداريم عــذرخواهى مــى
 يعنى مكلفند اسلام را     ؛»فقها حصون اسلامند  «اند   فرمودهاينكه  است؟

. فراهم آورند كه بتوانند حافظ اسلام باشند       اى را  حفظ كنند، و زمينه   
و . باشد نه مـشروط   و از واجبات مطلق مى    . و اين از اهم واجبات است     

هاى دينـى    حوزهاز جاهايى است كه فقهاى اسلام بايد دنبالش بروند،    
بايد به فكر باشند و خود را مجهز به تشكيلات و لوازم و قدرتى كنند               
كه بتوانند اسلام را به تمام معنا نگهبانى كنند، همان گونه كـه خـود    

حـافظ اسـلام    ) السلام عليهم(و ائمه ) صلي االله عليه و آله    (رسول اكرم   
عنــا حفــظ بودنــد و عقايــد و احكــام و نظامــات اســلام را بــه تمــام م

  43.كردند مى

 و نظـام  جهـت  و خـط  حفظ و نظام مهندسى جايگاه فقيه، ولايت 
 و تـرين   اساسـى  ايـن  اسـت؛  راسـت  و چـپ  بـه  انحـراف  از جلوگيرى
 44.سته افقي ولايت معناى و مفهوم ترين محورى

  وظيفة ولاء. 2- 1

موضوع تشكيل حكومت، امر ولايت و امـر مـديريت كـشور، جـزو               
ورزد و اين   يغمبر، با اين عظمت، اهتمام مى     متون اصلى دين است و پ     

دهـد    رسالت خود را در مقابل چشم آحاد مردم، به كيفيتى انجام مى           
نـه نمـاز را، نـه    ! كه شايد هيچ واجبى را اين گونه ابلاغ نكـرده اسـت       

  45.زكات را، نه روزه را و نه جهاد را
 يعنى حكومـت و اداره كـشور و اجـراى قـوانين شـرع        ـ»ولايت« •

» ولايت«به عبارت ديگر،    ...  يك وظيفه سنگين و مهم است      ـ مقدس
 بـر خـلاف تـصورى كـه         ـ ـ مورد بحث، يعنى حكومت و اجـرا و اداره        
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  46.اى خطير است  بلكه وظيفه؛ امتياز نيست ـخيلى از افراد دارند
ــاعى  • ــات اجتم ــانون و نظام ــولًا ق ــه .  مجــرى لازم دارد،اص در هم

ه قانونگـذارى بـه تنهـايى    كشورهاى عالم و هميشه اين طور است ك ـ    
. كنـد  قانونگذارى به تنهايى سعادت بـشر را تـأمين نمـى           .فايده ندارد 

قـوه مجريـه    . اى به وجود آيد    پس از تشريع قانون بايستى قوه مجريه      
كنـد؛ و ثمـره قـوانين و         ها را اجرا مى    است كه قوانين و احكام دادگاه     

به همين جهت، اسلام    . سازد ها را عايد مردم مى     احكام عادلانه دادگاه  
ولى «. همان طور كه قانونگذارى كرده، قوه مجريه هم قرار داده است          

  47.متصدى قوه مجريه هم هست» امر

 اسـلام  در اولة  درج ـ و مهم و اساسىة  مسئل يك حكومتة  مسئل 
 ـ و حكومـت ة  مـسئل  بـه  نسبت شود  نمي است؛ و اعتنـاء  بـى  تحاكمي 

 كردن گمراه در يا مردم يتهدا در هم ها حكومت نقش. بود تفاوت بى
 نظـام  دراينكـه   . كند مي حكم آن به بشرة  تجرب كه است امرى ،مردم

 معـارف ة  بقي ـ در چـه  اساسـى،  قـانون  در چـه  ـ ـ اسـلامى  جمهورى
 اسـلامى  كـشور  مديريتة  مسئل روى بر همه اين ـ اسلامى جمهورى

 كـه  اسـت  عريقى و عميق بسيارة  ريش همين خاطر به شود،  مي تكيه
 از نبايـد  كـه  است نكته يك اين. هست قضيه اين به نسبت ماسلا در
 48.باشد دور نظر

مـشكلات شـهردارى   ـ فرض بفرماييد  ـ از رهبرى توقع نيست كه   
اگـر  ــ     يـا  ،مشكلات فلان وزارتخانه را درسـت بكنـد        حل بكند، يا   را

حتى ـ   جورى بود كه شايسته است     چه وضع در نظام اسلامى آن     چنان
 ـ     نيروهـاى مـسلح يـك       ؛ه نيروهـاى مـسلح بپـردازد      انتظار نبود كه ب

بايستى به بـالاترين كـسى كـه در نظـام، يـك               ناچار ؛استثنايى است 
 سپرده بشود و الّا حق اين بود كه حتى او هم سپرده             ،يتى دارد مسئول

ى يبر آن كارهـا   ة  در نظام اسلامى علاو   . شد به يك شخص ديگرى     مى
 انجـام   هـا  دولـت لى كـه     مـسائ  ،گيـرد  كه به صورت اجرايى انجام مـى      

دهنـد،   ين گوناگون انجـام مـى     مسئول ،دهند  وزراء انجام مى   ،دهند مى
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اينهـا  ة  كه او از هم ـ     يك چيزى وجود دارد    ،دهد قضائيه انجام مى  ة  قو
     .بالاتر است و او عبارت است از جهت دادن به اين همه

  امـا  ،هاى خوبى هـم در دسـتگاه قـضايى باشـند           ممكن است كه آدم   
 لدى الفكر   جهت قضاء اسلامى و مرضى عنداللهّ و مرضى        ضاء، ق جهتِ

رهبرى بايد اين را تضمين بكند ولـو حـالا در يـك              .نباشد 1الاسلامى
مثل همين  . هم ممكن است يك خطاى قضايى انجام بگيرد       اى   گوشه

امــر تفنــين و  اجرايــى حتــى مثــل همــين اســت در امــور اســت در
آنها بـر   ة  رهبرى كه عمد  ة  ر حوز مسائل فراوانى هست د   . گذارى قانون
 ينمـسئول هـايى كـه      گيرى و احياناً اتخـاذ تـصميم       گردد به جهت   مى

 آن هستند اينهـا بـه جهتـى از          مسئول ربط وكسانى كه مستقيماً    يذ 
آن وقت رهبرى بايـد     . گيرى جهات قادر نيستند به اتخاذ اين تصميم      

  49.باز كند انجام بدهد وآن گره را بيايد آن كار را

ى كـلان   ها سياستين كارش عبارت است از تعيين       تر مهمبرى  ره 
كنـد؛   گيرى كشور را مشخص مى     كشور؛ يعنى آن چيزهايى كه جهت     

عملكردهـا بايـد در ايـن جهـت         ة  مقررات، هم ـ ة  قوانين، هم ة  كه هم 
هـاى كـشور، بـه معنـاى حـضور           بخـش ة  حضور رهبرى در هم   . باشد

و مـن بـه شـما       . شودى رهبرى است كه بايد با دقت اجرا ب        ها سياست
 اجرا شده اسـت، كـشور سـود         ها سياستعرض كنم هرجايى كه اين      
ى گذشته؛ از ها سال ـ در طول  ها سياستكرده است؛ هر جاى از اين 

 تخلـف  هـا  سياسـت ده سال دوازده سال پيش تا حالا ـ هرجا از ايـن   
اند، گاهى    كشور ضرر كرده است؛ گاهى ضررش را فهميده        ،شده است 

  50.اند شت مدتى ضررش را فهميده گذ ازبعد

  وظيفة افتاء. 3- 1

اللّهـم  «): ه و آله  يصلی االله عل  (قال رسول اللَّه    ) السلام عليه(قال اميرالمؤمنين    •
الّـذين  : يا رسول اللَّهِ، و من خلفاؤك؟ قـالَ       : قيل) ثلاثَ مراتٍ (یى  ارحم خلَفا 

                                                 
 رش انديشة اسلامي مورد پذي.1
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نس دِيثى وونَ حرودى، يعب ونَ مِنأتدييعب مِن اسها الْنونعلِّم1.»تي فَي  
طعاً كسانى را كه شغل آنان نقل حديث باشد و از           ق] اين روايت ...[. •

تـوان گفـت     شـود؛ و نمـى      شامل نمـى   ]را [خود رأى و فتوايى ندارند    
رب حاملِ  «فهمند و مـصداق       حديث را نمى   اصلاًه  بعضى از محدثين ك   

اننـد دسـتگاه ضـبطْ اخبـار و روايـات را             هـستند و م    2»فقهٍ لَيس بفقيهٍ  
انـد و    خليفه،دهند نويسند و در دسترس مردم قرار مى  گيرند و مى   مى

 و اسـلام  بـراى  آنـان  زحمـات هالبت. دهنـد  علوم اسلامى را تعليم مـى     
 رأى صـاحب  و فقيـه  هـم  آنـان  از بـسيارى  و اسـت،  ارزنده مسلمين

 4)ره(صـدوق  شيخ پدر و) ره (صدوق شيخ 3،)ره(كلينى مانند اند؛ بوده
 ما. اند داده مى تعليم مردم به را اسلام علوم و احكام و بوده فقها از كه
 اين مراد دارد، فرق 5)ره(مفيد شيخ با) ره (صدوق شيخ گوييم مى كه

 از او فقاهـت  اينكـه  يـا  نداشـته؛  فقاهـت ) ره (صدوق شيخ كه نيست
 كـه  است كسى همان) ره (صدوق شيخ است  ـ بوده كمتر) ره (مفيد
 ـ6ست اداده شرح را مذهب فروع و اصول تمام مجلس، يك در  لكـن   

                                                 
خـدايا، جانـشينان    «: فرمود) صلي االله عليه و آله    (فرمايد كه رسول اللَّه      مى) عليه السلام ( امير المؤمنين    .1

اى پيغمبر خدا، جانشينانت چه كسانى  پرسيده شد كه. و اين سخن را سه بار تكرار فرمود      » .مرا رحمت كن  
كننـد، و آن را پـس از مـن بـه             حديث و سنت مرا نقل مى     آيند،   كسانى كه بعد از من مى     «: فرمود. هستند

   )37 ، ص2   ج،)عليه السلام(عيون أخبار الرضا (. »آموزند مردم مى
 فقـهٍ  حامِلِ رب و. بِفَقيهٍ ليس فقهٍ حامِلِ فَرب«: فرمود اى خطبه ضمن در خيف مسجد در) ص( خدا رسول .2
 بـه  را آن كه دانشى بردارنده بسا چه و. نباشد آگاه آن به خود كه دانشى لحام بسا چه ؛»مِنه أَفْقَه هو من الى

 )258 ص ،2 ج كافى؛ اصول(. رساند خود از آگاهتر
 محـدثان  از »الاسـلام  ثقـة  «بـه  معـروف ) ق 329 يا 328( رازى، كلينى اسحاق بن يعقوب بن محمد .3

 سـاليان  به كه است شيعه »اربعه كتب«مؤلفان از مؤلف اولين وى. حديث اهل مشايخ شيخ و شيعه بزرگ
 .آورد گرد »روضه «و »فروع «و »اصول «بخش سه در را »كافى« عظيم كتاب دراز

 بـدو  را بـسيارى  كتابهـاى  شيعه، گرانقدر محدث و فقيه) ق 329( بابويه بن موسى بن حسين بن على .4
 الشرائع و الاخوان ،هصلاال الحيرة، من التبصرة و الامامة التوحيد،: جمله از اند كرده منسوب

 از »معلم ابن «و »مفيد شيخ «به ملقب) ق 413 -338 يا 336( نعمان بن محمد بن محمد اللَّه عبد ابو .5
 مرتـضى  سيد. داشت عهده به را بغداد علمى رياست خود زمان در. شيعه آور نام محدثان و متكلمان و فقها
 اثـر  200 حـدود . انـد  بـوده  وى شـاگردان  هورترينمـش  از نجاشى و طوسى، شيخ رضى، سيد الهدى، علم

 و  امـالى  المقـالات،  اوائـل  اختصاص، ارشاد،: آنها معروفترين كه است مانده جاى به او از بزرگ و كوچك
 .است همقنع

 393 -405 ص ،10 ج الأنوار؛ بحار :؛ نيز509 -520 ص المجالس، او الامالى .6
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و امثـال ايـشان از      ) ره(ايـن اسـت كـه مفيـد       ) ره(فرق ايشان با مفيد   
مجتهدينى هستند كه نظر خودشـان را در روايـات و اخبـار بـه كـار                 

از فقهـايى اسـت كـه نظـر خـود را بـه كـار        ) ره(اند؛ و صدوق  برده مى
    .اند برده  به كار مىبرده، يا كمتر نمى

دهنـد،   شود كه علوم اسلام را گسترش مى        آنهايى را شامل مى    حديث
كنند، و مردم را براى اسلام تربيت و آمـاده           و احكام اسلام را بيان مى     

صلي (همان طور كه رسول اكرم       .سازند تا به ديگران تعليم بدهند      مى
لام را نـشر و بـسط       احكـام اس ـ  ) الـسلام  عليهم( و ائمه ) االله عليه و آله   

 درس داشتند؛ و چنـدين هـزار نفـر در مكتـب آنـان               ةدادند؛ حوز  مى
معناى . كردند؛ و وظيفه داشتند به مردم ياد بدهند        استفاده علمى مى  

يعلّمونها الناس همين است كه علوم اسلام را بين مردم بسط و نـشر              
 بـراى  سـلام ه ااگر گفتيم ك. بدهند و احكام اسلام را به مردم برسانند  

همه مردم دنياست، اين امر جزء واضحات عقول است كه مـسلمانان،            
مخصوصاً علماى اسلام، موظفند اسلام و احكام آن را گسترش بدهند           

  51.و به مردم دنيا معرفى نمايند

  وظيفة قضاء. 4- 1

عن محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن يعقوب بنِ يزيد، عن يحيى بن مبارك،                 •
 بنِ جِبلّة، عن ابى جميلة، عن اسحاقِ ابن عمارِ، عن أبِي عبـد اللَّـه                عن عبد اللَّه  

يا شـريح قَـد     «: ، صلَوات اللَّه علَيهِ، لِشريحٍ    اميرالمؤمنينقال قالَ   ) السلام عليه(
     هلِسجلِساً لا يجم تلَسما جلسه (ج (      قىش أو بِىن صِىو أَو بىحـضرت  1؛»الّا ن 

تو بر مقـام و     «: فرمايد خطاب به شريح مى   ) السلام عليه (اميرالمؤمنين
اى كه جز نبى يا وصى نبى و يا شقى كسى بر آن              منصبى قرار گرفته  

  .»گيرد قرار نمى
است كه بر مـسند       شريح چون نبى و وصى نبى نيست، شقى بوده         •

 ـشريح كسى است كه در حدود پنجـاه . است قضاوت نشسته  شـصت   

                                                 
  5 ، ص3   ج،ن لا يحضره الفقيهم .1
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 دار بـود، و از آن آخونـدهايى   ب قـضاوت را در كوفـه عهـده   سال منص 
يى زده و   هـا  حـرف ب بـه دسـتگاه معاويـه         تقـرّ  ة كه بـه واسـط     ]بود[

. اسـت  فتواهايى صادر كرده، و بر خلاف حكومت اسلامى قيـام كـرده           
در دوران حكومـت خـود هـم        ) الـسلام  عليـه (حضرت اميرالمـؤمنين    

ــد ــزل كن ــست او را ع ــه نگذاشــتند. نتوان ــوان رجال ــه عن اينكــه ، و ب
اند و شما بر خلاف آنان عمل نكنيد، او را           او را نصب كرده   » شيخين«

ــد   ــل كردن ــضرت تحمي ــدل آن ح ــت ع ــر حكوم ــضرت . ب ــا ح منته
    .گذاشتند بر خلاف قانون دادرسى كند نمى

صلي االله عليه و    (آيد كه تصدى منصب قضا با پيغمبر         از روايت بر مى   
فقهــاى عــادل بــه حــسب تعيــين اينكــه در . يــا وصــى اوســت) آلــه
را دارا هـستند و منـصب       ) دادرسـى (منصب قـضا    ) السلام عليهم(ائمه

 مـسئله   بر خـلاف  . قضا از مناصب فقهاى عادل است، اختلافى نيست       
 ،رحوم نراقى و از متأخرين مرحوم نـايينى        م كه بعضى مانند  » ولايت«

د و  دانن ـ تمام مناصب و شئون اعتبارى امام را بـراى فقيـه ثابـت مـى              
منصب قـضاوت متعلـق بـه فقهـاى عـادل           اينكه  اما  . دانند بعضى نمى 

    .است، محل اشكال نيست و تقريباً از واضحات است
باشـند، و شـكى نيـست كـه        نبوت را دارا نمى    فقها مقام اينكه  ه  نظر ب 

يعنـى  » اوصـيا «هـم نيـستند، بالـضروره بايـد بگـوييم كـه             » شقى«
منتها از آنجـا    . باشند مى) و آله صلي االله عليه    (جانشينان رسول اكرم    

انـد،   كه غالباً وصى نبى را عبارت از وصى دست اول و بلافصل گرفتـه         
لكـن حقيقـت ايـن    . اسـت   تمسك نـشده اصلاًين گونه روايات ه ا لذا ب 

توسعه دارد و فقهـا را هـم شـامل          » وصى نبى «است كه دايره مفهوم     
    .شود مى

 اوصـياى دسـت دوم      ،»فقهـا «فهمـيم كـه      در هر حال، از روايت مـى      
هستند، و امورى كه از طرف رسول ) صلي االله عليه و آله   (رسول اكرم   

واگـذار شـده، بـراى      ) السلام عليهم(به ائمه ) صلي االله عليه و آله    (اللَّه  
آنان نيز ثابت است، و بايد تمام كارهاى رسول خـدا را انجـام دهنـد؛                

  52.انجام داد) السلام عليه( حضرت امير كه چنان
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و ايـن   .  عرض كردم كه منصب قضا بـراى فقيـه عـادل اسـت             قبلاً •
اكنون بايد ديد   . موضوع از ضروريات فقه است و در آن خلافى نيست         

بديهى است منظـور فقيـه      . شرايط قضاوت در فقيه موجود است يا نه       
فقيه طبعاً عالم به قضاست، چون فقيـه        . است، نه هر فقيهى   » عادل«

ط عالم به قـوانين و آيـين دادرسـى     شود كه نه فق    به كسى اطلاق مى   
اسلام، بلكه عالم به عقايد و قوانين و نظامات و اخـلاق باشـد، يعنـى                

فقيه وقتى عـادل هـم شـد دو       . شناس به تمام معناى كلمه باشد      دين
و گفتيم  . شرط ديگر اين بود كه امام يعنى رئيس باشد        . شرط را دارد  

اوت ـ بـه حـسب    كه فقيه عادل مقام امامـت و رياسـت را بـراى قـض    
حـصر  ) الـسلام  عليه(امام    آن گاه . ـ داراست ) السلام عليه(تعيين امام   
اين شروط جز بر نبى يا وصـى نبـى بـر ديگـرى منطبـق                  فرموده كه 

فقها چون نبى نيـستند پـس وصـى نبـى يعنـى جانـشين او                . نيست
آيـد كـه     ، آن مجهول از ايـن معلـوم بـه دسـت مـى             بنابراين. هستند

اسـت و در عـصر      ) صـلي االله عليـه و آلـه       (ول اكرم   وصى رس » فقيه«
باشد، و او بايد قاضى باشد، و        غيبت، امام المسلمين و رئيس المله مى      
  53.جز او كسى حق قضاوت و دادرسى ندارد

  وظيفة اجراي حدود و احكام و اقامة شعائر. 5- 1

 لـم يبـق   ،اسـت   تمام آيات شريفه كه براى جزاييات و حدود آمده         •
الزانيةُ و الزانى فَاجلِدوا كُلّ واحِدٍ مِنهما مِاةَ        «: كنيم  ما قرائت مى   1؛إلّا قراءته 

 فقط بايد قرائت كنيم تا قرائـت مـا خـوب            !اما تكليف نداريم   2،»جلْدةٍ
 هـاى اجتمـاعى چگونـه      واقعيـت اينكـه   اما  ! شود و از مخرج ادا كنيم     

د چگونـه  اسلامى در چه حالى اسـت، و فحـشا و فـسا            است، و جامعه   
 مؤيد و پشتيبان زناكاران هستند، به مـا        ها حكومترواج پيدا كرده، و     

ما فقط بفهميم كه براى زن و مرد زناكـار ايـن مقـدار              ! مربوط نيست 

                                                 
1. @ 
  )2 :نور (. هر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد.2
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است، ولى جريان حد و اجراى قانون مبارزه با زنـا بـه      حد تعيين شده  
پرسم آيا رسول اكـرم      مى !باشد، به ما ربطى ندارد     عهده چه كسى مى   

خواندنـد و كنـار      اين طور بودند؟ قـرآن را مـى       ) صلي االله عليه و آله    (
به حدود و اجراى قانون كارى نداشتند؟ خلفاى بعد از           گذاشتند و  مى

بنايشان بر اين بـود كـه مـسائل را          ) صلي االله عليه و آله    (رسول اكرم   
دست مردم بدهند و بگويند با شما كارى نداريم؟ يا به عكس، حـدود     

كردنـد، حـبس ابـد       زدنـد و رجـم مـى        بودند و شلاق مى    معين كرده 
اسـلام  » ديـات «و  » حـدود «كردند؟ به فـصل      كردند، نفى بلد مى    مى

اينها از اسلام اسـت، و اسـلام بـراى ايـن              بينيد همه  رجوع كنيد، مى  
  54. است امور آمده

ـ يعني حاكم ـ همان كسي است كـه همـه    » ولي«در اين جامعه  
در راه   گردد، جامعه را از لحاظ مشي عمـومي          يها به او  بر م      سررشته
از لحـاظ ثـروت، تقـسيم       . كنـد  مـي اندازد و داراي ذكر خـدا        خدا مي 

ها را اشاعه بدهد؛      نيكي كند ميسعي  . آورد وجود مي ه  عادلانه ثروت ب  
الَّذين إِنْ مكَّنـاهم فِـي      «: سوز و محو كند    ها را ريشه    بدي كند ميسعي  

ا الصلاةَ و آتوا الزكاةَ و أَمروا بِالْمعروفِ و نهوا عنِ الْمنكَرِ و لِلَّـهِ               الْأَرضِ أَقامو 
اقـاموا  «شان سازيم،  اگر در زمين متمكّن ن كساني كه  آ 1؛»عاقِبةُ الْأُمورِ 

ـ نماز سمبل براي ذكـر خـدا و توجـه و             دارند ؛ نماز را بپا مي    »الصلاة
؛ نمـاز را بـه پـا        »ةاقاموا الصلو «ـ   است معه  گيري خدايي يك جا    جهت
شان را بر طبق دستورات      گيري ؛ جهت روند ميدارند؛ به سوي خدا      مي

كننـد و    ؛ تقسيم عادلانة ثروت مي    »ةو اتوا الزکو  «دهند،   خدا انجام مي  
اصطلاح . اش خيلي وسيع است  دهند و زكات در قرآن دامنه      زكات مي 

اتـوا  «. باشـد  ت و صدقات مـالي مـي      انفاقا زكات در قرآن شامل همة      
معني اين است كه تعديل در ثـروت        ه  ، به طور كلي و مسلّم ب      »ةالزکو

زكـات  : گويـد   و رواياتي در باب زكات هـست، كـه مـي           كند ميايجاد  

                                                 
دهند، و امر  دارند، و زكات مى  همان كسانى كه هر گاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم، نماز را برپا مى    .1

  )41 :حج(! كنند، و پايان همه كارها از آن خداست به معروف و نهى از منكر مى
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هـا؛   ؛ اشـاعه نيكـي  »و امـروا بـالمعروف  «. موجب تعديل ثـروت اسـت   
 كـن كـردن    ؛ و ريـشه   »و نهـوا عـن المنكـر      «گستردن كاهاي خـوب،     

امر به معروف و نهي از منكر، به معنـي           كنيم كه    ما خيال مي  . منكرها
م كه شما فلان كار بد را انجـام          است كه بنده به جنابعالي امر كن       اين

امـر كـردن و      ندهيد؛ فلان كار خوب را انجـام دهيـد؛ در حـالي كـه               
بـه  . هاي امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر اسـت               گفتن، يكي از جلوه   

: جنگـي؟ گفـت    چرا با معاويـه مـي     : گفتند) السلام عليه(ناميرالمؤمني 
خـوب گـوش    . امر به معروف و نهي از منكر واجـب اسـت           براي اينكه   

در جنگ صفين گفتند كه چه كار بـا معاويـه           ! كنيد و استنتاج كنيد   
خدا امـر   : امام فرمود ! او هم برود طرف شام     تو برو طرف كوفه     ! داري؟

     .]است [واجب كردهبه معروف و نهي از منكر را 
رِيد أَنْ  اُُ«: فرمايد شود و مي   از مدينه بلند مي   ) السلام عليه( امام حسين 

خواهم امر بـه معـروف و نهـي از           مي 1؛»آمر بِالْمعروفِ و أَنهى عنِ الْمنكَرِ     
ببينيد چقدر دايره و دامنه وسيع است، و چقدر از نظر مـا       . منكر كنم 

    .ستكوچك و ضيق و تنگ ا
گيـرد؛   اي بود، اينها انجـام مـي        به هر حال وقتي كه ولايت در جامعه       

اقامه صلات، ايتاء زكات، امر به معروف و نهي از منكر و خلاصه پيكر              
  55.گيرد بي جان، جان و حيات مي

  )بودن ولايت فقيه مطلقه (اختيارات . 2
اس براس ـ 2،اللهّ  لباسلامى ولى فقيه كه حاكم من قِة پس در جامع  

قـضائيه  ة  مقننـه و قـو    ة  مجريه و قـو   ة   در قو  ،معيارهاى اسلامى است  
البته اختيارات ولى فقيـه بـه ايـن انـدازه منحـصر             . حضور كامل دارد  

در ارتش، در مسائل نظامى،     . نيست و اختيارات او از اينها بالاتر است       
آنچـه كـه    ة  در شروع جنگ، در شروع صلح، از بسيج نيروها و در هم           

                                                 
  329 ص ،44   ج،ر الأنوار بحا.1
 كسي كه خدا او را حاكم قرار داده . 2
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 ولـى فقيـه     ،دهـد  اسلامى را تشكيل مى   ة  اصلى جامع  اىه مسائل گره 
 بـر حـسب قـانون اساسـى و ايـن         ؛داراى قدرت و حضور كامل اسـت      

كه حكومت  اى    در جامعه  ،طبق اعتبار عقلى   همان چيزى است كه بر    
  56.ر است متوقع و منتظَ،اسلامى در آن جامعه بايد باشد

وب احكـام   حكومت در چـارچ   «ام    اين جانب گفته   ؛تعبير به آن كه    •
هـاي ايـن جانـب       كلي بر خـلاف گفتـه     ه  ، ب »الهي داراي اختيار است   

اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيـه الهيـه اسـت،            . است
صـلي  (بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام  

اشـاره  .  بـي معنـي و محتـوا باشـد     ة يك پديـد   )االله عليه و آله و سلم     
 ؛ ملتزم به آنها باشـد     تواند نميدهاي آن كه هيچ كس      كنم به پيام   مي
ها كه مستلزم تصرف در منزلي اسـت يـا حـريم آن              كشي  خيابان مثلاً
 نظام وظيفه و اعزام الزامي به       ؛ در چارچوب احكام فرعيه نيست     ،است
 و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود يا خروج              ها جبهه

 ـــ در غيـر دو سـه مـورد     هر نحو كالا و منع احتكـار   و گمركـات و   
گـذاري و جلـوگيري از       فروشـي، قيمـت    ماليات و جلـوگيري از گـران      

پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحـو غيـر از مـشروبات الكلـي،                 
 كـه از اختيـارات      ،حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن          

بايـد  . ل اينهـا   خارج است و صدها امثـا      ، بنابر تفسير شما   ،دولت است 
صـلي  (اي از ولايت مطلقـه رسـول االله           حكومت كه شعبه   ،عرض كنم 

 اسلام است و مقـدم      ة است، يكي از احكام اولي     )االله عليه و آله و سلم     
 ــ حتي نماز و روزه و حج بر تمام احكام فرعيه تواند  ميحاكم .  است 

 مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل             
توانـد مـساجد را در موقـع لـزوم           مـي  حـاكم    .را به صاحبش رد كنـد     

 بـدون   ،تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشـد در صـورتي كـه رفـع              
تواند قراردادهاي شرعي را كـه      حكومت مي . تخريب نشود، خراب كند   

 مخـالف مـصالح     ،خود با مردم بسته است، در موقعي كـه آن قـرارداد           
تواند هـر امـري را چـه         غو كند و مي    يك جانبه ل   ،كشور و اسلام باشد   
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عبادي و يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسـلام اسـت، از               
توانـد از حـج      حكومت مي . آن، مادامي كه چنين است جلوگيري كند      

كه از فرايض مهم الهي است، در مـواقعي كـه مخـالف صـلاح كـشور              
 57. جلوگيري كند موقتاً،اسلامي دانست

  لايتچيستي اطلاق و. 1- 2

صـلوات  (همان اختيارات و ولايتى كه حضرت رسول و ديگر ائمـه             •
 در تـدارك و بـسيج سـپاه، تعيـين ولات و اسـتانداران،               )اللَّه علـيهم  

گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان      
است؛ منتها شخص معينـى      اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده      

  58.است» عالم عادل «نيست، روى عنوانِ
و ) صلي االله عليه و آلـه     (گوييم ولايتى را كه رسول اكرم        وقتى مى  •

داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هـيچ         ) السلام عليهم(ائمه
كــس ايــن تــوهم نبايــد پيــدا شــود كــه مقــام فقهــا همــان مقــام   

ا زيـر . اسـت ) صلي االله عليـه و آلـه      (و رسول اكرم    ) السلام عليهم(ائمه
، »ولايـت « .اينجا صحبت از مقام نيست؛ بلكه صحبت از وظيفه است         

يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس، يك وظيفه            
براى كسى شأن و مقام غير عـادى بـه          اينكه  سنگين و مهم است؛ نه      

بـه عبـارت ديگـر،      . وجود بياورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد          
ث، يعنى حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تـصورى           مورد بح » ولايت«

از  .اى خطيـر اسـت     كه خيلى از افراد دارند، امتياز نيست بلكه وظيفه        
است و واقعيتى جز جعـل نـدارد؛ ماننـد جعـل             امور اعتبارى عقلايى  

قيم ملت با قيم صـغار از لحـاظ      . قيم براى صغار  ) قرار دادن و تعيين   (
مثــل ايــن اســت كــه امــام . داردوظيفــه و موقعيــت هــيچ فرقــى نــ

 حكومت، يا منـصبى از مناصـب،        ،كسى را براى حضانت   ) السلام عليه(
صـلي االله   (در اين موارد معقول نيست كـه رسـول اكـرم            . تعيين كند 
 يكـى از امـورى كـه        مثلاً .و امام با فقيه فرق داشته باشد      ) عليه و آله  

جـزاى   يعنـى قـانون  (» حـدود «فقيه متصدى ولايت آن است اجراى      
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صـلي االله عليـه و      (آيا در اجراى حدود بين رسول اكرم        . است) اسلام
تـر اسـت     امتيازى است؟ يا چون رتبه فقيـه پـايين          و امام و فقيه   ) آله

صـلي  (بايد كمتر بزند؟ حد زانى كه صد تازيانه است اگر رسول اكرم             
ــه ــه و آل ــد، ) االله علي ــارى كن ــى150ج ــه م ــضرت   تازيان ــد، و ح زن

اينكه صد تازيانه، و فقيه پنجاه تازيانه؟ يا        ) السلام عليه(ن  اميرالمؤمني
 متصدى قوه اجراييه است و بايد حد خدا را جـارى كنـد؛ چـه                حاكم

باشد، و چـه حـضرت اميرالمـؤمنين        ) صلي االله عليه و آله    (رسول اللَّه   
، يا نماينده و قاضى آن حضرت در بصره و كوفه، يا فقيه             )السلام عليه(

و حضرت امير   ) صلي االله عليه و آله    ( شئون رسول اكرم     ديگر از  .عصر
اخـذ ماليـات، خمـس، زكـات، جزيـه، و خـراج اراضـى               ) السلام عليه(

اگر زكات بگيـرد،  ) صلي االله عليه و آله  (آيا رسول اكرم    . خراجيه است 
گيرد؟ از يك جا ده يك و از يك جا بيـست يـك؟ حـضرت      چقدر مى 

كنند؟ جنابعالى فقيه     شدند چه مى   خليفه) السلام عليه(اميرالمؤمنين  
عصر و نافذ الكلمه شديد چطور؟ آيا در اين امور ولايت رسـول اكـرم               

و فقيـه   ) الـسلام  عليـه  (اميرالمؤمنينبا حضرت   ) صلي االله عليه و آله    (
» ولى«را  ) صلي االله عليه و آله    (فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اكرم       
آن حـضرت باشـند، حتـى بـر         همه مسلمانان قرار داده؛ و تـا وقتـى          

پس از آن حـضرت، امـام بـر         . ولايت دارند ) السلام عليه(حضرت امير   
همه مسلمانان، حتى بر امام بعد از خـود، ولايـت دارد؛ يعنـى، اوامـر                

توانـد قاضـى و والـى        حكومتى او درباره همه نافذ و جارى است و مى         
 عليـه   صلي االله (همين ولايتى كه براى رسول اكرم       . نصب و عزل كند   

و امام در تشكيل حكومت و اجرا و تصدى اداره هـست، بـراى              ) و آله 
 در اين معنا مراتب و درجـات نيـست كـه يكـى در               ...فقيه هم هست  

تر باشـد؛ يكـى والـى و ديگـرى           مرتبه بالاتر و ديگرى در مرتبه پايين      
 59.تر باشد والي

ة مطلق ـ حكومـت  معنـاى  بـه  را فقيه ولايت كنند  مى سعى اى  عده 
 اساسى قانون طبق ـ  فقيه ولايت. است دروغ اين كنند؛ معرفى دىفر



 65 چيستي ولايت فقيه: كتاب سوم

 يتمـسئول . نيـست  كـشور  مـسئول  اركـان  هـاى  يتمـسئول  نافى ـ  ما
 فقيـه،  ولايت. است سلب غيرقابل كشور اركان و مختلف ىها دستگاه
 از جلـوگيرى  و نظـام  جهـت  و خـط  حفـظ  و نظـام  مهندسى جايگاه
 مفهوم ترين  محورى و ترين  اساسى اين است؛ راست و چپ به انحراف

 60.فقيه است ولايت معناى و

ولايت فقيه ولايت بر امور است كـه نگـذارد ايـن امـور از مجـاري        •
خودش بيرون برود، نظارت كند بر مجلس، بر رئيس جمهور كه مبادا            

بردارد، نظارت كند بر نخست وزير كه مبادا يك كار          يي  يك پاي خطا  
، بر ارتش كه مبـادا يـك        ها ستگاهبكند، نظارت كند بر همه د     يي  خطا

ــا . كــار خلافــي بكنــد ــو ديكتــاتوري را م خــواهيم بگيــريم،  مــيجل
خـواهيم ضـد ديكتـاتوري باشـد،         مـي خواهيم ديكتاتوري باشـد،      مين

 61.ولايت فقيه ضد ديكتاتوري است نه ديكتاتوري

و هـيچ فرقـى بـين      . رهبر امت اسلامى شخص امام خمينى اسـت        
ر ولاء امـام و در تقليـد از امـام و در لـزوم               ملت ايران و ملت عـراق د      

معنـاى فقاهـت،     ،هر كس جز ايـن بگويـد      . ت از خط امام نيست    تبعي 
آنـى كـه مـال      . معناى ولايت فقيه، معناى ولايت امام را درك نكرده        

وزيـر   يك مرز جغرافيايى است، يك رئيس جمهور است، يك نخـست          
اردادهاى سـنتى و    المللى يا فرض كنيد كه قر      است، آنى كه عرف بين    

 ؛كند كه بايستى دخالت نكند، آن رئيس جمهور اسـت          غيره وادار مى  
امـام يعنـى مرجـع      .  نـه امـام    ؛ آن دولت اسـت    ؛آن نخست وزير است   

 او مـرز    ؛گويـد   امام يعنى آن كـسى كـه از اسـلام سـخن مـى              ؛تقليد
 او  ،كنـد  آنچه كه تبعيـت از او را ايجـاب مـى          . شناسد جغرافيايى نمى 

 مگـر اسـلامِ   . اسلام كه مال يك مرز جغرافيـايى نيـست        . اسلام است 
ايران، غير از اسلام عراق و غير از اسـلام افغانـستان و غيـر از اسـلام                  

اگر . پاكستان و غير از اسلام سوريه و غير از اسلام جاهاى ديگر است            
 با فهمى كه ما از اين آيـه         »الامر منكم  الرسول و اولى   اللَّه و اطيعوا   اطيعوا«

ة يم، با فهمى كه اجتهاد و فقاهت مـا از ايـن آيـه دارد، مـال هم ـ                 دار
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 امـت   .امت اسـت  ة  است، پس ولايت امام امت هم مال هم        ها مسلمان
چهل ميليون آدم   سى ،ملت ايران . اسلامى كه فقط ملت ايران نيستند     

معنـى نـدارد    . كننـد  جغرافيايى زندگى مى  ة   توى اين محدود   ،هستند
 ،بنـابراين . هالاطاع ـ  دو واجـب ؛ دو امام  ،رگاسلامى بز ة  توى يك جامع  

همان نسبتى كه امام با ملت ايران دارد، همان نسبت را عيناً امـام بـا      
 1»مفتـرق الطريـق  «ايـن  . ملت عراق دارد؛ اين خط را فراموش نكنيد       

بازان، مدعيان،  سياست. بين راه خط امام، راه صحيح و راه غير صحيح  
كنند تا بتوانند    جاى قضيه خدشه مى    نطلبان در اي   بلندپروازان، سلطه 

خط ليبراليسم و خطوط قومى و شـيوعى و غيـره ذلـك را در عـراق                 
ها نشويد، خط مـستقيم      خواهيد دچار آن بليه    اگر مى . بياورند سر كار  

  62. امام امت و لاغير خط رهبرىِ؛اين است

 تا هر جـاى     ؛ همان حدود فقه است    ،حدود ولايت و حاكميت فقيه     
 ، گـسترده اسـت    ـ ـ يعنى احكـام الهـى    ـ   كه فقه اسلامى  زندگى بشر   

ولايت و حاكميت فقيـه هـم تـا همـان جـا گـسترده اسـت و چـون                    
دانيم كه فقه اسلامى هيچ امرى از امـور زنـدگى بـشر را از حكـم              مى

مـسائل سياسـى، اقتـصادى، فـردى،        ة  دانـد و هم ـ    الهى بيـرون نمـى    
يـه هـم     پـس حاكميـت ولـى فق       ،اجتماعى، مشمول حكم الهى است    

امــور فـردى و امـور اجتمــاعى و امـور سياسـى و امــور     ة شـامل هم ـ 
چيزهايى اسـت كـه     ة  اقتصادى و امور نظامى و امور بين المللى و هم         

  63.در قلمرو حكم اسلامى و شرعى است

  بودن ولايت فقيه دلايل مطلقه . 2- 2

  يت حكومت نبويمسئوليت ولي فقيه؛ همان مسئول. 2-2-1

و امام در   ) صلي االله عليه و آله    (رسول اكرم   همين ولايتى كه براى      •
  64.تشكيل حكومت و اجرا و تصدى اداره هست، براى فقيه هم هست

                                                 
   تعيين كنندة راه.1
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قضيه ولايت فقيه يك چيزي نيست كـه مجلـس خبرگـان ايجـاد               •
ولايت فقيه يك چيزي است كه خـداي تبـارك و تعـالي             . كرده باشد 

لايـت  درست كرده است، همان ولايـت رسـول االله اسـت و اينهـا از و            
سـلام االله  (شما بدانيد كـه اگـر امـام زمـان     . ترسند ميرسول االله هم   

 مخالفند با او و آنهـا هـم بداننـد كـه             ها  حالا بيايد، باز اين قلم     )عليه
آنهـا بايـد    .  مـسير ملـت مـا را منحـرف كننـد           تواند نميي آنها   ها قلم

ملت ما بيـدار شـده اسـت و مـسائلي كـه شـما طـرح                 اينكه  بفهمند  
شود، دست و پا نزنيد، خودتـان را         ميفهمد، متوجه    ميملت  كنيد   مي

 65.يد در آغوش ملتيبه ملت ملحق كنيد، بيا

•  صلي االله عليه و آله    (اختيارات حكومتى رسول اكرم       م كه اين توه (
بود، يا اختيارات حكومتى حضرت     ) السلام عليه(بيشتر از حضرت امير     

البتـه  . ل و غلـط اسـت     اسـت، باط ـ    بـيش از فقيـه    ) السلام عليه(امير  
بـيش از همـه عـالم       ) صلي االله عليه و آله    (حضرت رسول اكرم     فضايل

از همه بيشتر   ) السلام عليه(است؛ و بعد از ايشان فضايل حضرت امير         
است؛ لكـن زيـادى فـضايل معنـوى اختيـارات حكـومتى را افـزايش                

همان اختيارات و ولايتى كه حضرت رسـول و ديگـر ائمـه              . دهد نمى
ــلوا( ــيهمص ــه عل ــين ولات و  )ت اللَّ ــپاه، تعي ــسيج س ــدارك و ب  در ت

استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مـسلمانان داشـتند،            
خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده است؛ منتهـا            

 66.است» عالم عادل«شخص معينى نيست، روى عنوانِ 

و ) لي االله عليه و آلـه     ص(گوييم ولايتى را كه رسول اكرم        وقتى مى  •
داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هـيچ         ) السلام عليهم(ائمه

كــس ايــن تــوهم نبايــد پيــدا شــود كــه مقــام فقهــا همــان مقــام   
زيـرا  . اسـت ) صلي االله عليـه و آلـه      (و رسول اكرم    ) السلام عليهم(ائمه

، »ولايـت « .اينجا صحبت از مقام نيست؛ بلكه صحبت از وظيفه است
يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس، يك وظيفه            

براى كسى شأن و مقام غير عـادى بـه          اينكه    سنگين و مهم است؛ نه    
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بـه عبـارت ديگـر،      . وجود بياورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد          
مورد بحث، يعنى حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تـصورى            » ولايت«

  67.اى خطير است راد دارند، امتياز نيست بلكه وظيفهكه خيلى از اف

 براي تحقق اهداف عالي ابزار لازم اختيارات ولي فقيه؛. 2-2-2
  اسلام

 يعنى آن را آلت و وسيله تحقـق         ؛دارد» آلى« اسلام به قانون نظر      •
اصلاح اعتقادى و اخلاقى و تهـذيب          وسيله ؛داند عدالت در جامعه مى   

راى اجرا و برقرار شدن نظم اجتمـاعى عادلانـه     قانون ب . داند انسان مى 
وظيفه مهـم پيغمبـران اجـراى       . به منظور پرورش انسان مهذب است     

  68.است  احكام بوده، و قضيه نظارت و حكومت مطرح بوده

 دسـت   ،هاى اقتصادى  فعاليتة  ها و از جمله در زمين      زمينهة  در هم  
يعنـى  ـ   مى البته حاكم اسلا   ؛دولت اسلامى و حاكم اسلامى باز است      

توانند اختيارى را كه متعلق به ايشان        كه ايشان مى  ـ   امام و ولى فقيه   
عناصر و افـرادى كـه   ة قضائيه يا به بقية مجريه يا به قوة  به قو ،هست

 اعطـا كننـد و دولـت اسـلامى و دسـتگاه             ،اسلامى هستند ة  در جامع 
لامى اس ـة توانـد در جامع ـ    مى ، به اتكاء اختيارات امام    ،اجرايى اسلامى 

 ـى را بگيـرد غ ـ جلوى ب، جلوى ظلم را بگيرد،اعمال قدرت بكند  كـه   
ان اللَّه يـامر بالعـدل و       « :فرمايـد  كه مى  اين ملاك نظام اسلامى است    

دهـد نـسبت بـه      خداى متعـال فرمـان مـى      ؛»الاحسان و ايتاء ذى القربى    
و ينهى عن الفحشاء و     « ،عدالت و نيكى كردن و كمك كردن به نزديكان        

 يعنى ،ىغبـ  كند ى نهى مى  غ از فحشاء از منكرات و از ب       ؛»ىغر و الب  المنك
 طغيـان   ؛ از حقوق خود تجاوز كردن     ؛ تعدى كردن  ؛همين ظلم كردن  

 به مردمى كه به     ؛ اموال ديگران را به ناحق و ظلم غصب كردن         ؛كردن
مـستمند و محـروم و      ة   طبق ـ ؛ تعـدى كـردن    ،كار آنها محتاج هستند   

 فقـط امـر زبـانى      ، امـر خـدا    ! خـب  .ل كردن مستضعف جامعه را پايما   
 يعنـى   ، امـر و نهـى خـدا       ؛ فقط نهى ارشادى نيست    ، نهى خدا  ؛نيست

ات حكومت اسـلامى  ر جز با اختيا، اين. اين است  ؛دوام جامعه اسلامى  
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  69.پذير نيست و دستگاه اجرايى و دولت اسلامى امكان
دار شدن حكومت فى حد ذاته شأن و مقـامى نيـست؛ بلكـه               عهده •

. له انجام وظيفه اجراى احكام و برقرارى نظام عادلانه اسلام است          وسي
درباره نفس حكومت و فرمانـدهى  ) السلام عليه (اميرالمؤمنينحضرت  

:  فرمـود  !هـيچ : ارزد؟ گفـت   اين كفش چقدر مى   : به ابن عباس  فرمود    
بـه  اينكه  تر است؛ مگر     فرماندهى بر شما نزد من از اين هم كم ارزش         

يعنى قـانون و نظـام      ( و حكومت بر شما بتوانم حق         فرماندهى ةوسيل
) يعنى قانون و نظامات ناروا و ظالمانه      (را برقرار سازم؛ و باطل      ) اسلام

اى بـيش     و فرمانروايى وسيله   شدن پس، نفس حاكم  . ز ميان بردارم  را ا 
و براى مردان خـدا اگـر ايـن وسـيله بـه كـار خيـر و تحقـق                    . نيست
لـذا در خطبـه نهـج البلاغـه         . زش ندارد ى عالى نيايد، هيچ ار    ها هدف
اگر حجت بر من تمام نشده و ملزم بـه ايـن كـار نـشده                «: فرمايد مى

 بـديهى   »كـردم  رهـا مـى   ) يعنى فرماندهى و حكومت را    (بودم، آن را    
يـك  اينكه   به دست آوردن يك وسيله است؛ نه         است تصدى حكومت  

وانست آن را   ت مقام معنوى بود، كسى نمى     مقام معنوى باشد؛ زيرا اگر    
هرگاه حكومـت و فرمانـدهى وسـيله اجـراى          . غصب كند يا رها سازد    

احكام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسـلام شـود، قـدر و ارزش پيـدا                
. شـود  كند؛ و متصدى آن صاحب ارجمندى و معنويت بيشتر مـى           مى

كننـد كـه     بعضى از مردم چون دنيا چشمشان را پر كرده، خيال مـى           
شـأن و مقـامى     ) الـسلام  عليهم(ى نفسه براى ائمه   رياست و حكومت ف   

حـال آنكـه    . خورد است، كه اگر براى ديگرى ثابت شد دنيا به هم مى          
نخست وزير شوروى يـا انگلـيس و رئـيس جمهـور امريكـا حكومـت                

كافرند، اما حكومت و نفوذ سياسى دارند؛ و ايـن          . دارند، منتها كافرند  
 كـامروايى خـود از طريـق        حكومت و نفوذ و اقتدار سياسى را وسـيله        

    .كنند ى ضد انسانى مىها سياستاجراى قوانين و 
ائمه و فقهاى عادل موظفند كه از نظام و تـشكيلات حكـومتى بـراى               
اجراى احكام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام و خدمت بـه مـردم              
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صِرف حكومت براى آنـان جـز رنـج و زحمـت چيـزى            . استفاده كنند 
  70.بكنند؟ مأمورند انجام وظيفه كنندندارد؛ منتها چه 

 حكومت كردن و زمامداري در اسلام يك تكليـف و وظيفـه             اساساً •
الهي است كه يـك فـرد در مقـام حكومـت و زمامـداري، گذشـته از                  
وظايفي كه بر همه مسلمين واجب است، يك سلسله تكاليف سنگين           

  71.ديگري نيز بر عهده اوست كه بايد انجام دهد

   نه شخص فقيه ،حكومت قانون خدا ؛قيهولايت ف. 2-2-3

آن فقيهي كه براي امت تعيين شده است و امـام امـت قـرار داده                 •
 را بشكند و همه     ها خواهد اين ديكتاتوري   ميشده است، آن است كه      

اسـلام، حكـومتش   . را به زير بيـرق اسـلام و حكومـت قـانون بيـاورد      
نت اسـت و    حكومت قانون است، يعني قانون الهي، قانون قـرآن و س ـ          

حكومت، حكومت تابع قانون است، يعني خود پيغمبر هم تابع قانون،           
ند كرد مي هم تابع قانون، تخلف از قانون يك قدم ن         مؤمنينخود اميرال 

 72.توانستند بكنند ميو ن

 اگـر چنانچـه ولايـت فقيـه         !خير «:زنند كه  مييي كه   ها حرفاين   •
نها ولايت فقيـه را     اياينكه  ، از باب    »شود مي ديكتاتوري   ،درست بشود 

 همـه   ،اينها اگر يك رئيس جمهور غربـي باشـد        . ..فهمند چيست  مين
 هـيچ مـضايقه اي ندارنـد و اشـكالي           ،دسـتش بدهنـد   ] را[اختيارات  

، اما اگر يك فقيهي كه يك عمري را بـراي اسـلام خـدمت               كنند مين
كرده، علاقه به اسلام دارد، با آن شرايطي كه اسلام قـرار داده اسـت               

اسـلام ديـن   . ]كنند مخالفت مي[،  يك كلمه تخلف بكند  تواند ينمكه  
 ؛نـد كرد مـي  ن؛توانست بكند ميقانون است، قانون، پيغمبر هم خلاف ن      

گويد كه اگر يك حـرف       ميخدا به پيغمبر    . توانستند بكنند  ميالبته ن 
 غيـر از    ؛حكم قانون اسـت   . كنم ميقطع  ] را[ وتينت    رگِ ،خلاف بزني 

 نـه  ؛ براي هيچ كس حكومت نيـست ؛ندارد متقانون الهي كسي حكو   
 مجـري قـانون     ؛كننـد  مي همه تحت قانون عمل      ؛فقيه و نه غير فقيه    
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 ناظر  ،فقيه.  هم فقيه و هم غير فقيه همه مجري قانونند         ؛هستند همه 
اينكـه   نـه    ؛ خـلاف نكننـد    ؛بر اين است كه اينها اجراي قانون بكننـد        

نگـذارد ايـن    خواهـد    مـي  ؛خواهـد خـودش يـك حكـومتي بكنـد          مي
گردند به طـاغوتي     مي بر ،كه اگر چند روز بر آنها بگذرد      يي  ها حكومت

 زحمـت بـراي اسـلام كـشيده         .خواهد نگذارد بشود   ميو ديكتاتوري،   
ي شما در راه اسـلام رفـت، حـالا مـا دوبـاره              ها ي جوان ها  خون ه؛شد

خواهـد درسـت بكنـد و زمـان          مـي بگذاريم كـه اساسـي كـه اسـلام          
 ؛ بـوده )صـلي االله عليـه و سـلم   (ده و زمان رسول االله    بو مؤمنيناميرال

شـوند   ميبگذاريم اينها را براي خاطر چهار تا آدمي كه دور هم جمع             
خورنــد و  مــي چــاي و قهــوه ...اندازنــد و پاهايــشان را روي هــم مــي

 مگـر مـا   !؟]بپـذيريم [توانيم اينهـا را     مي مگر ما    :كنند مييي  قلمفرسا
كـه  ـ  براي يـك مـسلمان      ـ براي كسي؛ قدرت جائر است؟توانيم مي

 هدر بدهـد و اسـلام را بگـذاريم          ،كه ريخته شده  يي  ها تمام اين خون  
يك همچو ولايت فقيهـي      «:]گويند كه  مي[هم كه   يي   و چيزها  ؟كنار

 شما فقيه را اطلاع بـر آن نداريـد كـه            ؛دانيد مي خوب شما ن   ؛»نداريم
 ؛ز اول تـا حـالا بـوده       ولايت فقيـه از رو    .  ولايت فقيه نداريم   گويند مي

 ؛زنند اينهـا   مي چه است كه     ها حرفاين  . زمان رسول االله تا حالا بوده     
 73؟ غير مطلع بر فقه اين اشخاصِةهم

النبـى، خـب ولايـت       همدينة  يعنى جامع ،  مدنىة  چنانچه جامع  اگر 
ــ ــه در جامع ــة فقي ــ همدين ــى در رأس هم ــورة النب ــت ام ــون . اس چ

اسـت و ولايـت فقيـه هـم بـه      النبى حكومت، حكومت ديـن      هدرمدين
معناى ولايت يـك شـخص نيـست؛ حكومـت يـك شـخص نيـست؛                

. واقـع  دانيـد، يـك شخـصيت اسـت در         حكومت يك معيار است؛ مى    
جـايى كـه تحقـق پيـدا         هر اين معيارها در    معيارهايى وجود دارد كه   

جامعـه بـه     توانـد در   كند كـه مـى      او اين خصوصيت را پيدا مى      ،بكند
مهـم ايـن      و ، فقيه معين شده رسـيدگى بكنـد       وظايفى كه براى ولى   

بـه او بايـد    من به اين نكته بايـستى توجـه كـرد و    نظره است ـ كه ب 
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 كـه  ،بـاب حكومـت   مقـررات عـالم در  ة كرد ـ كه برخلاف هم  افتخار
دهنـد در قـوانين و        را يك حالت غيرقابل خدشه قرارمـى       ها حاكميت

 فقيـه مـشخص      آن كسى كه بـه عنـوان ولـى         ،اينها، درنظام اسلامى  
يت او مبتنى بر معيارها است، اگر چنانچه مسئولشود، چون اساساً     مى

شـود؛ توجـه     دست داد به خودى خـود سـاقط مـى          اين معيارها را از   
مجلـس خبرگـان    ة  وظيف. كنيد؛ يعنى به خودى خود ساقط است       مى

 !فهمند كه بلـه    اصلاً اگرتشخيص دادند، مى   . تشخيص اين قضيه است   
تا فهميدنـد كـه ايـن معيارهـا درايـن آقـا نيـست،               . ندولى فقيه ندار  

. فهمند كه ولى فقيه ندارنـد؛ بايـد برونـد دنبـال يـك ولـى فقيـه             مى
. كنيـد  شود؛ توجه مـى    محتاج نيست عزلش كنند، خودش منعزل مى      

 74.بنظر ما مهمى استة اين خيلى نكت

فرمايـد كـه اگـر چنانچـه يـك تخلفـي        مي خداي تبارك و تعالي   •
 1كنم، وتينـت   مييزي را به من نسبت بدهي، تو را اخذ          بكني، يك چ  

اش روي قـوانين     اسلام ديكتاتوري ندارد، اسلام همـه     . كنم ا قطع مي  ر
 اگر بخواهند ديكتاتوري كنند،     ،است و آن كساني كه پاسدار اسلامند      

 75.شوند به حسب حكم اسلام مياز پاسداري ساقط 

يچ كـس حـق     ه ـ. نـه اسـت   شارع مقدس اسلام يگانه قـدرت مقنّ       •
توان بـه مـورد      قانونگذارى ندارد؛ و هيچ قانونى جز حكم شارع را نمى         

مجلـس  «به همين سبب، در حكومت اسلامى به جـاى       . اجرا گذاشت 
، كه يكى از سـه دسـته حكومـت كننـدگان را تـشكيل               »قانونگذارى

هـاى   وجود دارد كـه بـراى وزارتخانـه       » ريزى مجلس برنامه «دهد،   مى
هـا   دهد؛ و با اين برنامه     ام اسلام برنامه ترتيب مى    مختلف در پرتو احك   

    .كند كيفيت انجام خدمات عمومى را در سراسر كشور تعيين مى
 توســط ، قــوانين اســلام كــه در قــرآن و ســنت گــرد آمــدهةمجموعــ

   اين توافق و پـذيرفتن     . طاع شناخته شده است   مسلمانان پذيرفته و م
در . متعلـق كـرده اسـت     كار حكومت را آسان نموده و به خود مـردم           
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ى جمهورى و مشروطه سـلطنتى، اكثريـت        ها حكومتصورتى كه در    
نماينـد هـر چـه       كسانى كه خود را نماينده اكثريت مردم معرفى مـى         

تصويب كرده، سپس بر همه مـردم تحميـل        » قانون«خواستند به نام    
در اين طرز حكومـت،     .  حكومت قانون است   ،حكومت اسلام  .كنند مى

قـانون  .  فرمان و حكم خداست    ،داست و قانون   به خ  حاكميت منحصر 
دولت اسـلامى حكومـت تـام        اسلام، يا فرمان خدا، بر همه افراد و بر        

گرفته تا خلفاى   ) صلي االله عليه و آله    (همه افراد، از رسول اكرم      . دارد
آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونى كـه از               

لى نازل شده و در لسان قـرآن و نبـى اكـرم      طرف خداى تبارك و تعا    
صلي االله عليه   (اگر رسول اكرم    . بيان شده است  ) صلي االله عليه و آله    (

خداى تبارك و تعـالى     . دار شد، به امر خدا بود      خلافت را عهده  ) و آله 
به اينكه  نه  . »خليفةُ اللَّه فى الأرض   «آن حضرت را خليفه قرار داده است،        

. ل دهـد و بخواهـد رئـيس مـسلمين شـود           رأى خود حكومتى تشكي   
ـ  رفت اختلافاتى در امت پديد آيد      احتمال مى اينكه  همچنين بعد از    

ـ خداى تعالى از     چون تازه به اسلام ايمان آورده و جديد العهد بودند         
را الزام كرد كه فوراً همان      ) صلي االله عليه و آله    (راه وحى رسول اكرم     

صـلي االله   (پس رسول اكرم    . بلاغ كند جا، وسط بيابان، امر خلافت را ا      
 اميرالمـؤمنين به حكم قانون و به تبعيت از قانونْ حضرت      ) عليه و آله  

را به خلافت تعيين كرد؛ نه به اين خـاطر كـه دامـادش     ) السلام عليه(
بود، يا خدماتى كرده بود؛ بلكه چون مأمور و تابع حكم خدا و مجرى              

    .فرمان خدا بود
م به مفهوم تبعيت از قانون است، و فقط قانون          بارى، حكومت در اسلا   

آنجا هم كه اختيارات محدودى به رسول       . بر جامعه حكمفرمايى دارد   
. و ولات داده شده، از طرف خداوند اسـت        ) صلي االله عليه و آله    (اكرم  

هر وقت مطلبى را بيان يـا       ) صلي االله عليه و آله    (حضرت رسول اكرم    
قانونى كه : روى از قانون الهى بوده است     اند، به پي   حكمى را ابلاغ كرده   

حكـم الهـى    . همه بدون استثنا بايستى از آن پيروى و تبعيـت كننـد           
يگانه حكم و قانونى كه براى مردم       . وس متبع است  ؤبراى رئيس و مر   
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تبعيت از رسول  . متبع و لازم الاجراست، همان حكم و قانون خداست        
و «: فرمايـد   است كه مـى    هم به حكم خدا   ) صلي االله عليه و آله    (اكرم  

پيروى از متصديان حكومت    ). از پيامبر پيروى كنيد   (» اطيعوا الرَّسول 
أَطيعوا اللَّه  «: فرمايد نيز به حكم الهى است، آنجا كه مى       » اولوا الامر «يا  

      كُمرِ مِنأُولِي الأم سولَ ووا الرأَطيع رأى اشـخاص، حتـى رأى رسـول         1.»و
، در حكومـت و قـانون الهـى هـيچ گونـه             )ه و آلـه   االله علي  صلي(اكرم  

  76.همه تابع اراده الهى هستند: دخالتى ندارد
رژيم به احكام اسـلامي و بـه خواسـت          اينكه  جمهوري اسلامي يعني     •

مردم عمل كند و الان رژيم رسمي ما جمهوري اسلام است و فقط مانده 
لامي مجـرد بـودن رژيـم اس ـ      . است كه احكام، همه احكام اسلامي بشود      

مقصود نيست، مقصود اين است كه در حكومت اسـلام، اسـلام و قـانون             
اسلام حكومت كند، اشخاص براي خودشان و به فكر خودشان حكومت            

خواهيم احكام اسلام در همه جا جريان پيدا كند و احكـام             مينكنند، ما   
در اسلام حكومت، حكومت قـانون،      . خداي تبارك و تعالي حكومت كند     

 . حكومت قانون اسـت    ،منينؤسول االله و حكومت اميرالم    حتي حكومت ر  
يعني قانون خدا آنها را تعيين كرده است، آنها بـه حكـم قـانون واجـب                 
الاطاعه هستند پس حكم از آن قانون خداست و قـانون خـدا حكومـت               

در مملكت اسلامي بايد قانون خدا حكومت كنـد و غيـر قـانون              . كند مي
ر رئيس جمهوري در مملكـت اسـلامي        اگ. خدا هيچ چيز حكومتي ندارد    

كنـد، قـانون     ميوجود پيدا بكند، اين اسلام است كه او را رئيس جمهور            
بينيد كه   ميدر هيچ جا در حكومت اسلامي ن      . خداست كه حكمفرماست  

خود سري باشد حتي رسول االله از خودشان رايي نداشـتند، راي قـرآن               
گرفتـه   مـي سرچـشمه   فرموده از وحي     ميبوده است، وحي بوده، هر چه       

يي ها حكومتگفتند و همين طور      مياست و از روي هوا و هوس سخن ن        
ي آنهـا قـانون اسـلامي       أ آنها تابع قانونند، ر    ،كه حكومت اسلامي هستند   
 77. اهللاست و حكومتشان حكومتِ
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شناسـان، و از آن       حكومت قانون است، قانون    ،چون حكومت اسلام   •
ايشان هستند  . يد متصدى آن باشند   شناسان، يعنى فقها، با    بالاتر دين 

. ريزى كـشور مراقبـت دارنـد       كه بر تمام امور اجرايى و ادارى و برنامه        
در اخـذ ماليـات، حفـظ       . فقها در اجراى احكام الهـى امـين هـستند         

نبايد بگذارند قوانين اسلام معطل بماند،      . مرزها، اجراى حدود امينند   
خواهد شخص زانى را حـد      اگر فقيه ب  . يا در اجراى آن كم و زياد شود       

بزند، با همان ترتيب خاص كه معين شده بايد بياورد در ميان مـردم              
اضافه بزنـد، يـا ناسـزابگويد،         حق ندارد يك تازيانه   . و صد تازيانه بزند   

 ـ    . يك سيلى بزند، يا يك روز او را حبس كند          خـذ  ه ا همچنـين اگـر ب
قـانون اسـلام    ماليات پرداخت، بايد روى موازين اسلام، يعنى بر وفق          

نبايـد بگـذارد در     . حق نـدارد يـك شـاهى اضـافه بگيـرد          . عمل كند 
اگر فقيهى  .  هرج و مرج واقع شود، و يك شاهى ضايع گردد          المال بيت

فـسقى مرتكـب   » نعوذ باللَّـه «بر خلاف موازين اسلام كارى انجام داد  
شد، خود به خود از حكومت منعزل است، زيـرا از امانتـدارى سـاقط               

همه در امان قانونند، در پناه      . حاكم در حقيقت قانون است     .است شده
مردم و مسلمانان در دايـره مقـررات شـرعى آزادنـد،            . اسلامندقانون  

يعنى بعد از آنكه طبق مقررات شرعى عمل كردند، كسى حق نـدارد             
آزادى .  در كـار نيـست     هـا  حـرف اين  . بگويد اينجا بنشين يا آنجا برو     

 هـا  حكومـت مثـل ايـن     . ى چنـين اسـت    دارند و حكومت عدل اسلام    
هـر كـس در خانـه خـود         . اند امنيت را از مردم سلب كرده       نيست كه 

 78.لرزد كه شايد الان بريزند و كارى انجام دهند مى

كه مردم اعتقاد بـه خـدا دارنـد و اعتقـاد بـه ديـن و              اى   در جامعه  
شريعت اسلامى دارند حاكم و ولى امر بايد كـسى باشـد كـه تجـسم                

البتـه نـوع    . يعنـى حكومـت او حكومـت مكتـب باشـد          . شـد مكتب با 
. ى معمـولى در عـالم متفـاوت اسـت      ها حكومتحكومت او هم با نوع      

حكومت اخلاق است، حكومت    . حكومت او حكومت جبر و زور نيست      
دين است، حكومت حكمت است، حكومـت معرفـت اسـت، حكومـت       
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 ـ    ة  امر در جامع   برادرى است؛ يعنى امام و ولى      هـاى   ساناسـلامى بـا ان
بـرادرى زنـدگى    ة  برادرى و با رابط ـ   ة  با آنها با عاطف   . ديگر برادر است  

اين حكومت كـه حكومـت ولـى امـر و حكومـت مكتـب در                . كند مى
مراكز اساسـى و مهـم ايـن جامعـه          ة  اسلامى است بايد در هم    ة  جامع

تجسم پيدا بكند كه بر حسب قانون اساسى جمهورى اسلامى ايـران            
ة مقننـه و در قـو     ة  قـضائيه، در قـو    ة  د در قـو   ى كه گفته ش   طور همان

مباحث ة  اين پايه و اساسى است براى هم      . كند مجريه تجسم پيدا مى   
شاءاللَّه به تدريج ايـن مباحـث بايـد بـه عـرض شـما                اجتماعى كه ان  

اين مباحث آن چـه مـورد توجـه         ة  برادران و خواهران برسد و در هم      
ة اسـلامى از پاي ـ   ة  مسائل اجتماعى در جامع ـ   ة  است اين است كه هم    

اعتقاد به خدا و اعتقـاد بـه روز جـزا و نظـارت خـدا و               ة  توحيد، از پاي  
دين خدا در جامعه از اين پايه بايد نشأت بگيرد و ما اميـدوار   ة  نمايند

ة اسلامى ما بتواند با حركت به سمت اهـداف عالي ـ         ة  هستيم كه جامع  
كيفيـات  ة  شـؤون و هم ـ   ة  اسلام، فقه اسلامى را به طور كامل در هم        

شـاءاللَّه حـضور ولـى فقيـه و نظـام            زندگى خود به اجرا برسـاند و ان       
ولايت فقيه ما را به سمت حاكميت روزافزون اسلام در امور اجتماعى            

اسـت كـه در انتظـار آن        اى   و فردى ما سوق بدهد و اين يـك آينـده          
امـروز بـراى    . آينده بايد بود و براى آن بايد كوشش كرد و سعى كرد           

اندركاران جمهورى اسلامى تقواى اساسى در       كشور و دست  ن  مسئولا
ايـن  اينكـه   عالم سياست و در عالم حركت اجتماعى عبارت اسـت از            

ة يعنى هم قـو   . اسلامى به سمت اين احكام الهى باشد      ة  حركت جامع 
قـدرت  ة كوشش و هم ـة مقننه همة قضائيه و هم قو ة  مجريه و هم قو   

امعـه بـه سـمت يـك كيفيـت          قانونى خودشان را به كار ببرنـد تـا ج         
  79.شاءاللَّه سوق پيدا كند اسلامى كامل ان

 حكومـت  و فقيه و فقه حكومت و قرآن حكومت اسلامى، حكومت 
. اسـت  اسـلامى  هـاى  آرمان گسترش براى حكومت. است عدل و علم

 تــاريخ طــول در اوليــاءااللهة همــ آرزوى اســلامى، حكومــت تــشكيل
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 تحقـق  بـراى  دانند،  مى خدا يعمطة  بند را خود كه كسانى ...است بوده
 پروردگـار  مقابـل  در شـام  و صـبح  و كننـد  مـى  تلاش خدايى اهداف
 خـدمتگزار  دهـد  توفيق آنها به كه سايند  مى خاك به خضوع پيشانى

 80.باشند او دين

  حكم ولي فقيه؛ اوليه يا ثانويه؟. 3- 2

سـت از    ا كار ولى فقيه چيست در جامعه؟ كار ولـى فقيـه عبـارت             
 امـا آن    ؛ شـكى در ايـن نيـست       ، البته بـر مبنـاى اسـلام       .جامعهة  ادار

 ولى فقيه تشخيص    ، مصالح اجتماعى را   ،جاهايى كه مصالح اسلامى را    
 آن دسـتور    ،كنـد   بر طبق مصلحت يك دستورى صـادر مـى         ،دهد مى

 ولى فقيه   . آن دستور خودش يك دستور شرعى است       ؛حكم اللهّ است  
 ـ    قطعى و چه با    چه با اتكاء به دليل عقلىِ       يـك  ،شـرعى ة  اتكاء بـه ادل

 آن مـصلحت را اعمـال       ،دهـد  مصلحتى را براى جامعه تـشخيص مـى       
 واجـب   ،مـردم ايـن حكـم     ة  شود حكم اللهّ و براى هم       آن مى  ،كند مى

اى هم كه در بيانات بزرگان تكـرار     كه معناى اين جمله    ؛الاطاعه است 
 اصل حكومت از    .همين است ـ   كه حكومت از احكام اوليه است     ـ   شد

 يعنـى   ؛احكام اوليه است و احكام حاكم اسلامى هم حكم اولى اسـت           
  81. نيست،ها باشد تابع ضرورتاينكه حكم ثانوى به معناى 

فقه اسلامى داراى احكـامى اسـت كـه از لحـاظ اهميـت يكـسان                 
كـه شـايد   ـ وسـيعى كـه فقـه اسـلامى دارد      ة  اين گستردر. نيستند

 ـهزاران موضوع و صدها عنوان مهم در آن هست  بعضى بـر  بعـضى    
 يعنى اگر در جايى دو حكم شرعى لازم باشد كـه            ؛ديگر ترجيح دارند  

 ،با هم قابل جمع هم نباشد و نتوان به هر دو حكم شرعى عمل كـرد               
 كدام را ترجيح    ؛ بايد بر ديگرى ترجيح داد     يكى از آن دو حكم را قهراً      

 ؛تـر اسـت     حيـاتى  د؛دهيم؟ آن حكمى كـه اهميـت بيـشترى دار          مى
 جهات گوناگونى در آن هست كه بـر ديگـرى تـرجيح             ؛تر است  رىفو

 در ميـان احكـام      مثلاًاز باب مثال حالا بخواهيم محاسبه كنيم        . دارد
حرمـت تـسليم    « يك حكمى وجود دارد كه عبارت اسـت از           ،اسلامى
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عـدم جـواز تـسلط    « و »اسلامى در مقابـل دشـمنان خـارجى    ة  جامع
 اين كه   ؛ن يك حكم فقهى است     اي !خب. »اسلامىة  بيگانگان بر جامع  

ة  حالا اگر در جايى كه تسلط بيگانگان بـر جامع ـ          !خارج از فقه نيست   
 بخواهند به اين حكـم اسـلامى عمـل          ها مسلمان ،اسلامى وجود دارد  

 چه كار بايد بكنند؟ چگونه بايستى اقدام بكنند؟ بايد مجاهدت           ،كنند
هـا را بـراى       بايـد بـسيارى از مـضيقه       ؛ بايد جان و مال بدهنـد      ؛كنند

 اى  ، در خلال اين وظايفى كه بايد انجام بدهنـد         .خودشان قبول كنند  
بسا برخى از واجبات ديگر اسلامى تحت الشعاع قرار خواهد گرفـت و             

 حفظ جـان    مثلاً .ممكن نخواهد بود كه آن واجبات را ما عمل بكنيم         
 حفظ مال ديگـران و مالكيـت ديگـران يـك            ،يك واجب شرعى است   

تـسلط بيگانگـان مطـرح      ة   اما آن جايى كه مسئل     ؛ستواجب شرعى ا  
 آن واجبات ديگر تحت الشعاع قـرار        ،است و اين واجب در ميان است      

خواهد گرفت و لازم است كه ما اين تكليف شرعى را بر ديگر تكاليف              
كنـد    اقتضاء مى  مثلاًيا آنجايى كه حفظ نظام اسلامى       . ترجيح بدهيم 

 حفظ نظام اسـلامى     ؛رف نظر كنيم  كه ما از برخى از تكاليف فرعى ص       
 فقـه   ؛ اين كه خارج از فقـه اسـلامى نيـست          ؛يكى از احكام فقه است    

 حفـظ   ؛كـه نيـست   يـى   فقط طهارت و نجاست و احكام فـردى و جز         
 يكـى از    ؛ يكـى از واجبـات فقهـى اسـت         ،اسلام، حفظ نظام اسـلامى    

 اگـر مـا بخـواهيم نظـام اسـلامى را         ، در مواردى  .تكاليف شرعى است  
 شايد لازم بـشود يكـى، دوتـا، ده تـا از واجبـاتى را كـه                  ،كنيمحفظ ب 

 حفـظ رفـاه     مـثلاً  يـا    . فداى اين واجـب بكنـيم      ،اهميت كمترى دارد  
 يـك واجـب شـرعى       ،عمومى در جامعه يا امنيت عمـومى در جامعـه         

 شـايد در    . اين هم جزو فقـه اسـت       ؛است و يكى از احكام فقهى است      
 ـجايى براى اين كه ما رفـاه را   در جامعـه تـامين     ـ عمـومى را  رفـاه  

 احتياج به اين باشد كه برخى از واجبات ديگر را زير پاى ايـن               ،كنيم
 يا امنيـت جامعـه را اگـر مـا           . فداى اين واجب بكنيم    ؛واجب بگذاريم 

 شـايد لازم باشـد گـاهى يـك، دو، بيـشتر از      ،بخواهيم تـامين كنـيم    
 چـون ايـن     ؟ چـرا  .واجبات و احكام شرعى را قربانى اين واجب بكنيم        
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بينيد كه در ميان احكام فقهـى همـه          بنابراين مى .  است تر مهمواجب  
تـان هـم     به عنـوان يـك مثـالى كـه در تـاريخ همـه             . يكسان نيستند 
ة  همـين مـسئل    ، در تاريخ نزديـك بـه خـود مـا          ،دانيد شناختيد و مى  

) علـى اللّـه المقامـه   (حرمت تنباكويى را كه ميرزاى بـزرگ شـيرازى     
توانيـد بـه عنـوان يـك مثـال            مى ،در كرد و حكم داد    فتواى آن را صا   

كردنـد در آن روز      ال مـى  ؤخب اگر از يك عالمى س     . مورد نظر بگيريد  
 ؟كه رفتن و خريدن تنباكو و كـشيدن ايـن تنبـاكو چـه طـور اسـت                 

ى و فقهى تصريح دارد به اين كه كشيدن تنباكو حرام           ها سالاحكام ر 
 لكن ناگهان يك    ؛ين بوده فتواى فقهاى اصولى ما هم همه هم      . نيست

كه اين حكم به معناى اصطلاحى      ـ   شود از يك عالم    فتوايى صادر مى  
 منتهـى يـك     ، بلكه فتواسـت   ،كند هم نيست كه موضوع را تعيين مى      

 كـه در آن روز چـون        ، يك حكم ولايتـى اسـت      ؛حكم حكومتى است  
 امـا فقيـه     ، اگـر چـه حـاكم اسـلامى فقيـه نبـود            ،اسلام قوت داشت  

داند كه يك كمپـانى      چون اين فقيه مى   . اعمال نفوذ بكند  توانست   مى
ة مزارع تنباكو و توتـون و هم ـ      ة  موجودى و هم  ة  انگليسى آمده و هم   

امكانات مربوط به اين را با دولت آن روز ايـران معاملـه كـرده و ايـن                  
اسلامى اسـت و ايـن      ة  اقتصادى و سياسى بر جامع    ة  يك سلط ة  مقدم

 ،اسلامى جـايز نيـست    ة  يسى بر جامع  كمپانى انگل ة  حرام است و سلط   
اسلامى ة  براى اين كه اين فعل حرام انجام نگيرد، براى اين كه جامع           

 ايـشان يـك     ،اقتصادى بيگانه رها بشود يا بـه دام او نيافتـد          ة  از سلط 
 ؛كننـد   حـرام مـى    ،لالى را كه به حسب ظـاهر شـرع حـلال اسـت            ح

 آن روز   گويند كشيدن تنباكو حرام است و هـيچ كـس از علمـاى             مى
 ـآن كسانى كه آگاه بودند و بصير بودندـ هم    اين فتوا را بـه معنـاى    

 سـليقه يـا     حالا شـايد افـراد كـج       ؛از بين بردن فقه اسلامى ندانستند     
 ،زدنـد  قى اين گوشه و آن گوشه مى      خبر و غافل همان روزها هم نِ       بى

 ـ        لكن افرادى كه ميرزا را مى      ا شناختند، افرادى كه با مسائل فقهى و ب
فهميدند كه اين يك حكم       به خوبى مى   ،نظام فقهى اسلام آشنا بودند    

 ،پس ببينيد كـه وقتـى امـر       .  اين يك واجب شرعى است     ؛فقهى است 
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 امـا  ،قـدر اهميـت دارد    آن،دائر است بين دو تا حكم شرعى كه يكـى     
 آن كسى كـه بـصير اسـت، فقيـه اسـت،             ،ديگرى آن اهميت را ندارد    

لـع اسـت، از     دانـد، از سياسـت مطّ      را مـى  شناسد، مسائل    زمان را مى  
تواند يكى از اين دو حكم را بـر ديگـرى             او مى  ،لع است ها مطّ  دشمني

 كدام را ترجيح خواهـد داد؟ آن كـه اهميـت بيـشترى              ؛ترجيح بدهد 
 بـر مهـم در اصـول فقـه ماسـت كـه در               هما و اين باب ترجيح      ؛دارد
د و ايـن در     شـو  شود و روى آن بحث مى      هاى علميه تدريس مى    حوزه

 يعنى در هر جايى كه دو تـا حكـم بـا يكـديگر               ؛همه جا جارى است   
 او را فقيـه بـر آن        ، باشـد  تـر  مهم هر كدام از آنها كه       ،مزاحمت بكنند 

 كار همـه    »تر مهمشناختن حكم   « منتهى   ؛ديگرى ترجيح خواهد داد   
فقـه آشـنا باشـد،      ة   با گستر   يك كسى بايد باشد كه اولاً      ؛كس نيست 
 هر كسى هم كـه فقـه را         ؛ را بشناسد، مصالح را هم بداند      فقه اسلامى 

 اى بـسا فقهـايى كـه از         ؛تواند تشخيص بدهد    نمى ،دانست و فقيه بود   
 ترجيح يك حكـم بـر حكـم         ؛ آگاه نباشند  ؛مسائل زمان مطلع نباشند   

تواننـد ايـن كـار را         آنها نمى  ؛ديگر را اصلاً توجه نكنند و درك نكنند       
 امـت هـست و رهبـر         آن كسى كه ولى    ،مىاسلاة  اما در جامع  . بكنند

 تابع هواى نفس    ،جامعه است و فقيه است و بصير است و عادل است          
 او مـصالح مـسلمين را       ، تابع چيزهاى شخصى نيـست     ،خودش نيست 

 يا يك واجب و يك حرام       ، خب دو تا واجب شرعى است      ؛كند نگاه مى 
  احكام شـرعى مبـاحش    ـ مباح استء يا يك واجب و يك شى،است

 ـشود مباح را هم تغيير داد به غير مباح  نمى؛هم بايد مباح باشد  امـا   
 بـه خـاطر يـك    ،كند  آن مباح را حرام مى،آن جايى كه معارضه باشد  

 بـه خـاطر يـك مـصلحت         ،كنـد   آن واجب را حرام مى     ؛مصلحت ديگر 
 اين در   . به خاطر يك مصلحت ديگر     ،كند  آن حرام را واجب مى     ؛ديگر

 ـ ،يك حكم شرعى است بر يك حكـم ديگـر         حقيقت ترجيح دادن     ه  ب
پـس توجـه    .  آن احكـام ولايتـى اسـت       ، ايـن  ؛ بـودن آن   تر مهمخاطر  

كنيد كه احكام ولايتى و حكمى كه از روى مـصلحت ولـى فقيـه                مى
 بعـضى   . بـه معنـاى احيـاء فقـه اسـت          ، آن در حقيقت   ،كند صادر مى 
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 ممكن است فكر كنند كـه اگـر حكـم مـصلحتى             ،هاى كوتاه نظر   آدم
 ـصادر شد و يك حكم شرعى ظاهرى از بين رفت  يا موقتاً يـا بـراى    

 ؛ فقه پايمال نـشد ! نه؟ فقه پايمال شد!پس فقه چه شد؟ـ بلند مدت  
شود و لازم     چون همان حكمى هم كه ترجيح داده مى        .فقه احياء شد  

 يعنـى آن جـايى كـه ولـى         ؛ آن هم حكم فقهى اسـت      ،شود الاجرا مى 
 اموال خودشان   مثلاً لازم است كه     ها سلمانمدهد كه    فقيه دستور مى  

 ، يا فلان مقدار از مال خودشان را براى يك مقصود مهمى بدهنـد             ،را
 شـكى   ، اين يك حكم شـرعى اسـت       ،»طون على اموالهم  الناس مسلّ «خب  

ند و كسى حق ندارد مال آنهـا را      ا طنيست مردم بر مال خودشان مسلّ     
 كرده است كه مـال همـين         اما آن مصلحتى كه ايجاب     ،از آنها بگيرد  

 از آنها گرفته بشود و صرف يك        ،ط هستند مردمى كه بر مالشان مسلّ    
 دفاع از اسـلام، دفـاع از نظـام    مثلاً؟  ست آن مصلحت چي   ،امرى بشود 

ايـن  . اسلامى يا حفظ رفاه قشرهاى محروم، يا حفـظ امنيـت جامعـه            
كه خود اين هم يك مصلحت شـرعى اسـت و يـك حكـم     ـ مصلحت  

 1»إِنَّ الناس مسلَّطُونَ علَى أَمـوالِهِم     «تش بيشتر از    اين اهمي ـ   فقهى است 
   .در اين موارد است

دهـد كـه     حاكم اسلامى دستور مـى ، مثال ديگر  در يدي يا فرض بفرما  
 مـثلاً  يك وقتى است كه      ،هاى خودتان نكنيد   شت را در زمين   فلان كِ 
شـرايطى پـيش     فرض كنيـد يـك       ،اسلامى به گندم نياز دارد    ة  جامع

 بـه   ؛اسلامى مايحتاج مبرمى به غـلات داشـته باشـد         ة  بيايد كه جامع  
 اينجا حاكم اسلامى دستور خواهـد داد        ، داشته باشد  مثلاًگندم و جو    

اى با اين شـرايط يـا در ايـن           اى دارد يا مزرعه    كه هر كسى كه مزرعه    
 ممنوع است از اين كه چيز ديگرى كشت كنـد و            ،جاهاى خاص دارد  

 اينجاسـت كـه   ، خـب .ست كه فقط گندم يا جو كـشت كنـد    موظف ا 
 من مالك اين زمين بودم و اختيار ملك خودم          ! آقا :كسى بيايد بگويد  

. » هندوانـه كـشت كـنم      مثلاً ،خواهم به جاى گندم     من مى  ؛را داشتم 
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 اين يـك حكـم      ، تسلط بر ملك خود و زمين خود و اختيار كشت          !بله
كه اگر گنـدم    ـ    رفاه جامعه   اما حفظ نظام جامعه، حفظ     ؛شرعى است 
 ايـن هـم يـك    ـ ـ  اين نظام، اين رفاه از بين خواهد رفت        ،به آن نرسد  

اينجـا حـاكم اسـلامى      .  از آن اسـت    تـر  مهـم حكم شرعى است و اين      
 در فـلان جاهـا، در فـلان منـاطق بـا فـلان               مـثلاً دهد كه    دستور مى 

 چيـز ديگـرى را      ، هيچ كس حق ندارد كه غيـر از ايـن مـواد            ،شرايط
كسى حق نـدراد كـشت      : بگويدحاكم اسلامى   اگر   مثلاً يا   .شت كند ك

 مـن   ؛شتى است  كسى بگويد آقا خشخاش يك كِ      ، اگر خشخاش بكند 
توانـد   حـاكم مـي   ! خواهم در زمين خودم خـشخاش كـشت كـنم          مى

 امنيت عمومى جامعه و سـلامت عمـومى جامعـه بـه هـم               ! نه :بگويد
 خريـد و  مـثلاً مخدر را  اگر كسى پولش را بدهد و مواد        ؛خواهد خورد 

 ، يا مواد مخدر را نگـه بـدارد      ، يا مواد مخدر را توليد بكند      ،فروش كند 
سلامت جامعه تهديد خواهد شد و حفظ سلامت جامعه يـك واجـب             

 يك حكم فقهى است و ولـى فقيـه اهميـت ايـن حكـم                ؛شرعى است 
داند از اهميت مالكيت شما بر پولت يا بـر زمينـت             فقهى را بيشتر مى   

 لـذا ايـن را بـر آن    ؛ خـشخاش كـشت بكنـى   مثلاًخواهى حالا  ىكه م 
كند كه جايز نيـست و حـرام اسـت فـلان             دهد و اعلام مى    ترجيح مى 

    . فلان كار؛ فلان معامله؛كشت
فقه ة   احكام حكومتى از مجموع    ،شود  كه مشاهده مى   طور همان پس  

اين اشتباه است كه ما خيال كنيم كسى . عظيم اسلامى بيرون نيست 
عمليـه و توضـيح المـسائل خواهـد توانـست احكـام             ة  رسالة  ا مطالع ب

 ، آن كه اهميتش كمتر اسـت      ، است تر مهمگوناگون فقهى را و آن كه       
 احكام اسلامى   ،آن كسى كه فقيه است    . جور نيست   اين ؛ترجيح بدهد 

 بـودن را در ميـان احكـام فقهـى           تـر  مهـم  مهـم بـودن و       ،دانـد  را مى 
 كه ارزيابى كنـد و بدانـد كـداميك از            او قادر است   ،دهد تشخيص مى 

.  است و اين اختيار مخصوص ولى فقيـه اسـت          تر مهماينها از ديگرى    
 خب، اگر ما آمـديم      :جور بيايد كه   بعضى به ذهنشان ممكن است اين     

ة  هر كسى در هـر گوش ـ ،حكم مصلحتى و حكم ولايتى را باب كرديم     
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 مـن  !ا آق ـ: بگويـد ،مملكت وقتى بنـاى اجـراى احكـام شـرعى بـشود          
 پـس   . مصلحت اين است كه اين حكم اجرا نـشود         ؛دانم مصلحت نمى 

كـه   اين نيست ة  اين احكام الهى تكليفش چه خواهد شد؟ اصلاً مسئل        
 تـشخيص   ؛كسى تشخيص بدهد كه اين حكم مصلحت دارد يا نـدارد          

 يا كـسى كـه او منـصوب كنـد، يـا           ،ولى فقيه است  ة  مصلحت به عهد  
ة يست كه هر كسى بتواند در مواجه ـ      اين جور ن  . كسى او تعيين بكند   

دانـم كـه ايـن        بگويد كه من مصلحت نمى     ،با هر يك از احكام شرعى     
 و آن كـارى كـه       ! بنابراين اين حكم فعـلاً تعطيـل       ،حكم انجام بگيرد  

 اين چنـين چيـزى      ! به عنوان حكم الهى    ؛مصلحت هست انجام بگيرد   
 آن   مگـر ولـى فقيـه و       ،نيست و چنين اختيارى را هيچ كـس نـدارد         

نـد كـه هـيچ مـصلحتى از      ا ه خواسـت  ...كسى كه ولى فقيه معين بكند     
اسـلامى بـر    ة  مصالح اسلامى نديده گرفته نشود و فوت نشود و جامع         

اسلامى كه در همـان فقـه وسـيع اسـلامى مطـرح             ة  مصالح عالي ة  پاي
  82.شده

  ها ولايت مطلقه و محدوديت. 4- 2

ت؛ يعنـى  آن كسى كه ولى و حاكم مردم است، يك سـلطان نيـس           
شـود؛    عنوان حكومت، از بعد اقتدار و قدرت او بر تصرف ملاحظه نمى           

تواند بكند، مـورد توجـه و         خواهد، مى   او هر كارى كه مى    اينكه  از بعد   
ولــى اينكــه رعايــت نيــست؛ بلكــه از بــاب ولايــت و سرپرســتى او، و 

مؤمنين يا ولى امور مسلمين است، اين حق يا اين شغل يا اين سمت    
حكومت در اسلام، از اين جهت مورد       ة  قضي. گيرد  د توجه قرار مى   مور

اگر اين مفهوم ولايت و آنچه را كـه اسـلام بـراى ولـى و                 .توجه است 
والى به عنوان شـرط و وظيفـه قـرار داده اسـت، بـشكافيم ـ كـه در        

ى آموختنى وجـود    ها حرفمعصومين در اين باب، خيلى      ة  كلمات ائم 
هـاى    يرالمؤمنين به مالك اشتر و آن توصـيه       امة  دارد، و در همين نام    
تـرين   ـ خواهيم ديد كـه مردمـي       زيادى هست ة  بزرگ، مفاهيم ارزند  

ــن اســت  ــوع حكومــت اي ــشرى. ن ــى فرهنــگ   در فرهنــگ ب ــ يعن ـ
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آزاديخواهان عالم در طول تاريخ ـ هيچ چيزى كه از حكومـت زشـت    
 بـه   مفهوم استبداد يا خودسـرى،    . باشد، در مفهوم ولايت وجود ندارد     

ميل خود يا به ضرر مردم تصميم گـرفتن، مطلقـاً در معنـاى ولايـت                
تواند به نـام ولايـت از ايـن           يك شخصى نمى  اينكه  نه  . اسلامى نيست 

ة هـاى خـوب، هم ـ     نامة   شياطينى هستند كه با هم     !كارها بكند؛ خير  
مقصود، آموزش و درس و راه اسـلامى        . اند  كارهاى بد را در دنيا كرده     

 ـ     ة  انى كـه دلباخت ـ   البته كـس  . است از اسـلام   ة  مفـاهيم غربـى و بيگان
يى بزنند، يا تصوراتى بكنند؛ ليكن اينهـا        ها حرفهستند، ممكن است    

 83.بر اثر نشناختن مفهوم ولايت است

 عـين  مـا  ديانـت  و اسـت  ديانـت  عين ما سياست گوييم  مىاينكه   
 بايد آن بنيان و سياست كه است اين  قضيه طرف يك است، سياست
 سياسـى  فعاليت كه است اين هم سكه ديگر روى. باشد دين براساس

 كـار . باشـد  خـارج  اخلاقـى  و دينـى  ضـوابط  و معيارهـا  از توانـد   نمى
 در كـه  را كـسى  و نيـست  جايز مطلقا قدرت، كسب براى غيراخلاقى

 ايـن  لـذا  انـدازد؛   مـى  صـلاحيت  و اهليت از دارد، قرار مديريت صراط
 بـراى  قـانون . شـود  رعايـت  هـا   هردة  هم ـ در كامل طور  به بايد ضوابط
 مختلـف  هـاى   رده و گانه  سه قواى نمسئولا جمهورى،  رياست رهبرى،
 را ضـوابطى  جاها ديگر و روستا و شهر شوراهاى هاى  رده تا مديريت،

 ايـن . اسـت  اسلامى فكر و ديد همان از  برخاسته كه است كرده معين
 در رايطش ـ كـه ايـن    شود داده تشخيص بايد. شود احراز بايد ضوابط

 اگـر  گيـرد،  قـرار  مردم رأى معرض در او بعد دارد، وجود شخص اين
 مثـل  اسـت؛  انتصاب ملاك، اگر شود، نصب يا است؛ مردم رأى ملاك
 84.دارد وجود كه هايى يتمسئول از بعضى

  از استبداد عوامل بازدارنده . 5- 2

 اسـلامى  و الهى معيارهاى در ـ  انسان يك براى تعريف ترين بزرگ 
 را »رسـول « ،»رسـوله  و عبـده  محمدا ان اشهد«. خداست يتعبودـ  
 در ولايـت  معناى. است اين اميرالمؤمنين. كند  مى ذكر »عبد« از بعد
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 آن، در كـه  حكـومتى  يعنـى  اسـت؛  اين اسلامى، استعمال و اصطلاح
 عـزم  و جـزم  نيست، سلطنت خودخواهىِ ولى هست، حاكميت اقتدارِ
 رأى بـه  اسـتبداد  امـا ـ   1»توكَّلْ علَى اللَّهِ  فَإِذا عزمت فَ  « كهـ   هست قاطع
 از كنند،  مى دشمنى اسلامى، ولايت با و حكومت با كه كسانى. نيست

 بـر  كردن حمل را ولايت اسم! بدند اسلامش با ترسند؛  مى چيزها اين
 يـا  است، فهمى كج و سوادى  بى و اطلاعى  بى از ناشى يا كه مفاهيمى

 عين در آن در كه حكومتى يعنى لايت،و! است عناد و غرض از ناشى
 تـصميم  و عـزم  و جزم و حاكم يك عزت وجود عين در اقتدار، وجود
 رأيـى  خود و خودخواهى و استبداد از اى  نشانه هيچ حاكم، يك قاطع

 اصـلى ة  نـشان  آن اين،. نيست اينها و طلبى خود براى و طلبى  زياده و
ة نقط ـ به رسيدن تا مگوي  مى بارها مناينكه  .. .است حكومت اين براى

 مـادى  ىها حكومت با اگرچه ـ  داريم فاصله اسلامى، حكومت مطلوب
 داريـم  زيادىة  فاصل هم اصلىة  نقط آن تا اما داريم؛ فاصله خيلى هم
 محـو  امـر  در عـدالت،  امـر  در كه هرجا و هرچه. است اين خاطر  بهـ  

 از شىنا بياييم، كوتاه الهى، احكام و الهىة  اراد در شدن هضم و شدن
 ايـن  اسـلامى  ولايـت  و اسلامى حكم الاّ و ماست، شخصى هاى ضعف
 85.است

 از  اصلاً اطلاعي ندارند كه قضيه ولايت فقيه چي هست،          اينها اصلاً  •
 چـي چـي هـست، در        اصلاًآورند كه    ميسر و ته ولايت فقيه سر در ن       

 اگر بنـا باشـد      گويند مينشينند   مي ،آوردند ميعين حالي كه سر در ن     
مگـر  . شـود  مـي شـود، كـذا      مـي يـت فقيـه بـشود ديكتـاتوري         كه ولا 
 كه ولي امـور مـردم بـود ديكتـاتوري بـود، مگـر خـود                 مؤمنيناميرال

مگر بگويند كـه ولايـت بـراي    .  ديكتاتور بود،پيغمبر كه ولايت داشت   
پيغمبر هم نيست، پيغمبر هم مثل ساير مردم، و از اينها بعيد نيست             

 !؟ديكتاتوري كدام اسـت   .  بگويند نندك مياين را بگويند، لكن جرات ن     
در اســلام همچــو چيــزي مطـــرح نيــست، اســلام ديكتـــاتور را      

                                                 
  )159 :عمران آل( !بر خدا توكل كن) و! قاطع باش( هنگامى كه تصميم گرفتى، .1
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كند، اسلام يك نفر فقيه بخواهد اگر ديكتـاتوري بكنـد از             مي محكوم
 اسـلام   !؟كند مييد  گوي ميچطور ديكتاتوري   . كند ميولايت ساقطش   

ايـد در   يـد، چـرا ب    گوي مـي دانيـد و     مـي اگر  . زنيد مي را   ها حرفو اين   
و اگــر . يــدگويمخــالف مــسير ملــت ســير بكنيــد و ايــن مــسائل را ب

 همين بيخود بـدون     ؛دانيد، چرا انسان ندانسته يك حرفي را بزند        مين
 86.بيايد يك همچو مسائلي را بگويد مسئله بفهمد چي هستاينكه 

ربـا را   كـه غُ طـور  هماناسلام غريب است الان، اسلام غريب است،   •
ــي ــند نم ــك غري؛شناس ــردمش     ي ــشود م ــهري ب ــك ش ــي وارد ي ب

شناسند اسلام   مي ن ؛ها  اسلام الان غريب است توي ملت      ؛شناسند مين
داننـد، اسـلام     ميشناسند اسلام را، احكام اسلام را هم ن        ميچون ن . را

شناسند اين چي هست،     ميشناسند، ن  ميي ما هم اسلام را ن     ها شناس
ـ حكومـت فقيـه   وقتي نشناختند خيال كنند كه اگر چنانچه ـ فقيه   

باشد، حكومت ديكتاتوري است و اگر چنانچـه فقيـه در كـار نباشـد،               
ديگر هر كه خواهد باشد، اگر شمر هم باشد اين آقايان اشكالي به آن              

اشكال هم براي اين است كه      .  فقط فقيه را بهش اشكال دارند      ؛ندارند
گـذارد ايـن     مـي اسـلام ن  . ترسند، از اسـلام تـرس دارنـد        مياز اسلام   

 هم گول ها  بعضي ،ترسند از آن   مياينها  . يثيت فاسدها را باقي باشد    ح
 هم گول خوردنـد ـ   ها  متعمدند در اين امر، بعضيها خوردند ـ بعضي 

والا حكومت اسلامي مثـل حكومـت علـي ابـن ابيطالـب ديكتـاتوري              
تويش نيست، حكومتي است كه به عدل اسـت، حكـومتي اسـت كـه         

توانـستند   مي بدتر است، آنها ن    ها يتزندگي خودش از زندگي ساير رع     
خورد، يك لقمـه، دو تـا        ميمثل او زندگي كنند، او نان جو هم سير ن         

 اصـلاً ايـن حكومـت     . خـورد  مـي داشت با يك خرده نمك       ميلقمه بر 
 عـيش و    ؟ ديكتـاتوري بـراي چـه بكنـد         باشـد؟  تواند ديكتـاتوري   مي

حكمفرمايي . بخواهد ديكتاتوري بكند براي او    اينكه  عشرتي نيست تا    
پيغمبر اسـلام   .  در كار نيست   اصلاً حكمفرمايي   ؛ در اسلام نيست   اصلاً

ــ ــوديكــه رئ ــسي  ،س مــسلمين و اســلام ب  وقتــي كــه در يــك مجل
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معلـوم نيـست حـصير    ـ بودند تـو مـسجد روي آن حـصيرها      نشسته
 ـحسابي هم داشته باشد  آنجا نشـسته بودنـد، دور هـم كـه نشـسته       

شـناختند پيغمبـر را      مـي  بودنـد و ن     خـارج   از  كـه  ]هايي[بودند، عرب 
 ؛شـناختند  مـي  ن ؟گفتند كه كدام يكي محمـد هـستيد        مي ،آمدند مي

حـالا مـا   . حتي يك همچون چيزي هم زير پيغمبـر نبـود      اينكه  براي  
 يك همچو حكومتي كه بنا باشد اينطوري باشد، يك          !؟اشراف هستيم 

خانه گلي داشته باشـد، يـك گلـيم هـم حتـي نداشـته باشـد، يـك                   
 داشـته اسـت كـه روزهـا علوفـه           گوينـد  ميومتي كه يك پوست     حك

 زير خودش و فاطمـه  ها ريخته، شب ميشترش را حضرت امير رويش     
.  باشـد  توانـد  نمـي ديكتـاتوري   اينكه  خوابيده رويش،    ميانداخته و    مي

 ه فق؛فهمند چي هست مي ديكتاتوري، اسلام را ن  گويند مياينهايي كه   
 ما، هر فقيـه، هـر چـه هـم فاسـد             كنند يم خيال   ؛دانند مي را ن  اسلام

طور بگذارد، اگـر يـك گنـاه         باشد اين حكومت، فقيه اگر پايش را اين       
مگر ولايت يـك چيـز آسـاني        . صغيره هم بكند از ولايت ساقط است      

 كـه ديكتـاتوري   گوينـد  مـي  اينها كه ؟است كه بدهند دست هر كس    
دانند كه  ميا نآيد، اينه ميدانم ـ اين مسائل پيش   ميآيد ـ ن  ميپيش 

مـذهب مقابـل اينهـا      .  حكومت ديكتـاتوري نيـست     ،حكومت اسلامي 
خـواهيم كـه فقيـه       ميايستاده، اسلام مقابل ديكتاتورها ايستاده و ما        

 نگذارد رئيس جمهور ديكتاتوري     ؛باشد كه جلوي ديكتاتورها را بگيرد     
 لـشكر   مـثلاً  نگذارد رئيس    ؛ نگذارد نخست وزير ديكتاتوري كند     ؛كند
اينكـه   نه   ؛ نگذارد رئيس ژاندارمري ديكتاتوري بكند     ؛تاتوري بكند ديك

 فقيه خواهد چه كنـد ديكتـاتوري        ؛بخواهيم ديكتاتوري درست كنيم   
خواهد ايـن مـسائل را،       ميكسي كه زندگي، زندگي عادي دارد و ن       ! را

 حكمفرمايي در كـار نيـست در        ؟خواهد بكند  ميديكتاتوري براي چه    
قدر احتياط كاري هم      اين قانون اساسي كه اين      حالا در  ، علاوه .اسلام

قدر احتياط كاري كرده اند كه يك دفعـه مـردم            شده، آقايان هم اين   
! را، اين ديكتاتوري اسـت يي ها بيايند خودشان تعيين كنند يك خبره    

يك   را يكي بيايد بگويد كه در يك شهري از اين شهرها             ها اين خبره 
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بدهيـد،  رأي  يد بـه ايـن شـخص        كسي فشار آورد روي مردم كه بياي      
شـناختند، مـردم دانـستند       مـي حتي تبليغات هم نشد، مردم اينها را        

اگر صد دفعه ديگر ما بخواهيم خبرگان تعيين كنيم، يا خود           . اينها را 
 مـن   ـ ـ يمردم بـا آزاد   . شوند يا يكي مثل اينها     مياين آقايان تعيين    

طـور    ايـن  ـ ـ شـد طور واقع شـده با     گمان ندارم در هيچ جاي دنيا اين      
ي داده باشـند بـه يـك        أطور عاشـقانه ر     مردم اين  ؛داده باشند ] راي[

 ]با[ ي دادند و  أطور عاشقانه ر   اش را آن    هم جمهوري اسلامي   ؛مطلبي
 87.اكثريت. ..آن

  عوامل دروني. 2-5-1

 سـلطنت  خودپرستى، از اثرى هيچ كه الهى حكومت يعنى ولايت، 
 ولايـت  كـرد،  پيدا وجود اگر. اردند وجود آن در خودخواهانه اقتدار و

 اسـت  ايـن  الهى، غير با الهى هاى ضمانت و حكومت بين فرق. نيست
 متـصدى  كه كسى اگر. است درونى ضمانت الهى، هاى ضمانت در كه

 خلع او از پيوند اين خود خودى  به نداشت، را آن شرايط است، مقامى
 شـدن  هضم بر الهى، ولايت بناى. است مهمى خيلى امرِ اين. شود  مى
 و مـادى  سـلاطين  مقابـل ة  نقط درست است؛ پروردگار نهى و امر در

    .بشرى ىها حكومت
 يعنـى  اسـت؛  ايـن  اسـلامى،  اسـتعمال  و اصطلاح در ولايت معناى... 

 سلطنت خودخواهىِ ولى هست، حاكميت اقتدارِ آن، در كه حكومتى
 اما ـ 1»لْ علَى اللَّه  فَإِذا عزمت فَتوكَّ  « كه ـ هست قاطع عزم و جزم نيست،
 عـين  در آن در كـه  حكـومتى  يعنى ولايت،... نيست رأى به استبداد
 تـصميم  و عـزم  و جزم و حاكم يك عزّت وجود عين در اقتدار، وجود
 و رأيى خود و خودخواهى و استبداد از اى نشانه هيچ حاكم، يك قاطع
 88.نيست اينها و خودطلبى   براى و طلبى زياده

 به آن شـرايطي     ،طوري كه اسلام قرار داده است      فقيه آن از ولايت    •
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 يعني آن اوصـافي     ؛بيند ميكه اسلام قرار داده است، هيچ كس ضرر ن        
 امـر   خدا او را ولـي ، كه به آن اوصاف    ، در فقيه است   ،كه در ولي است   

       بـا آن اوصـاف      ؛ امر قـرار داده اسـت      قرار داده است و اسلام او را ولي 
را كنار يك قدر غلط بگذارد، اگر يـك كلمـه            كه يك پايش     شود نمي

دروغ بگويد، يك كلمه، يك قدم برخلاف بگذارد آن ولايـت را ديگـر              
خواهيم جلويش را بگيريم، با همين مـاده اي          ميندارد، استبداد را ما     

كه در قانون اساسي است كه ولايت فقيه را درست كرده اين استبداد        
گفتنـد   مـي خالف با اساس بودند     كه م يي  گيرند، آنها  ميرا جلويش را    

آورد، استبداد با آن چيـزي       ميآورد، استبداد چي     ميكه اين استبداد    
 ممكـن اسـت كـه بعـدها يـك           !آورد، بلي  ميكه قانون تعيين كرده ن    

 ، مستبدي كـه سـركش اسـت       ،مستبدي بيايد شما هر كاريش بكنيد     
يـن  فقيهـي كـه ا    . شـود  نمـي كند، اما فقيه مستبد      ميبيايد هر كاري    

طـوري عـدالت     اوصاف را دارد عادل اسـت، عـدالتي كـه غيـر از ايـن              
انـدازد، يـك    مـي اجتماعي، عدالتي كه يك كلمه دروغ او را از عدالت           

 توانـد  نمـي اندازد، يك همچو آدمـي   مينگاه به نامحرم او را از عدالت    
خواهـد   مـي  را   هـا  كند خلاف، اين جلوي اين خلاف      ميخلاف بكند، ن  
 ولي شرط   ،س جمهور كه ممكن است يك آدمي باشد       بگيرد، اين رئي  

نكردند ديگر عدالت و شرط نكردند، اين مسائلي كـه در فقيـه اسـت،     
ممكن است يك وقت بخواهد تخلف كند، بگيرد جلـويش را، كنتـرل             

 89.كند

افتد پـيش    مياگر يك فقيهي يك مورد ديكتاتوري بكند از ولايت           •
ند، آن كـه علـم دارد، عمـل       ك مياسلام هر فقيهي را كه ولي ن      . اسلام

 ؛ سياسـت اسـلام اسـت      ، سياستش ؛ مشي اسلام است   ،اش دارد، مشي 
آن را براي اين است كه يـك آدمـي كـه تمـام عمـرش را در اسـلام                    
گذرانده و در مسائل اسلامي گذرانده و آدم معوجي نيست و صـحيح             
است، اين نظارت داشته باشد به اين امرها نگذارد كـه هـر كـس هـر             

 90.خواهد بكند ميش كاري دل
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آن فقيهي كه براي امت تعيين شده است و امـام امـت قـرار داده                 •
ها را بشكند و همه      خواهد اين ديكتاتوري   ميشده است، آن است كه      

اسـلام، حكـومتش   . را به زير بيـرق اسـلام و حكومـت قـانون بيـاورد      
حكومت قانون است، يعني قانون الهي، قانون قـرآن و سـنت اسـت و               

كومت تابع قانون است، يعني خود پيغمبر هم تابع قانون،          حكومت، ح 
ند كرد مي هم تابع قانون، تخلف از قانون يك قدم ن         مؤمنينخود اميرال 

 91.توانستند بكنند ميو ن

 آنهـا،  وجود كه يىها ارزش ست؛ها ارزش از ناشى اسلام، در ولايت 
 بـه  عـدالت  مـثلاً . بخـشد   مـى  مـصونيت  را مردم هم و سمت آن هم

. است ولايت شرايطة جمل از ـ  نفسانىة ملك آن يعنى ـ  خاص معناى
 بـه  زيـرا  است؛ ناپذير  آسيب چيز يك ولايت شد، تأمين شرط اين اگر

 از خـارج  و محـدوده  از خـارج  كـه  خلافى عمل كمتريناينكه   مجرد
 كـرد،  پيدا تحقق والى يا ولى آن طرف از است، اسلامى نواهى و اوامر
 تـرين  كوچـك  و ظلـم  تـرين  وچـك ك. شـود   مـى  سـلب  عـدالت  شرط
 تبعيضى، هر. كند  مى سلب را عدالت باشد، شرع خلاف كه رفتارى كج
 سـلب  والـى  از را عـدالت  ،اى  وظيفـه  تـرك  و گنـاه  و خلاف عمل هر
 منعـزل  منـصب  آن از او شـد،  سـلب  عـدالت  كـه  هـم  وقتى. كند  مى
    .شود مى
 رهبـرى نكه  اي خاطر براى است؛ بالاتر هم اينها از رهبرى سطح در ...

 كـه  دارنـد  توقـع  او از مـردم  و خبرگـان  و دارد معنوى تعهد معنوى،
 باشـد  لازماينكـه    بـدون  كـرد،  گنـاه  يـك  اگـر  نكند؛ گناه يك حتى

 حجـت  خـودش ة  دربـار  نـه  حرفش است؛ شده ساقط كنند، ساقطش
  92.مردمة دربار نه است،

  عوامل بيروني. 2-5-2

ة هم ـ خـلاف  بر كه كرد رافتخا و توجه بايد نكته به اين  من نظر  به 
 يـك  هـا  حاكميـت  آنها قوانين در كه ـ  حكومت باب در عالم مقررات
 عنوان به كه كسى آن اسلامى، نظام در ـ  دارند خدشه غيرقابل حالت
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 بـر  مبتنـى  او يتمـسئول  اساسـاً  چـون  شـود،   مـى  مشخص فقيه  ولى
 خـود  خـودى  بـه  داد، دسـت  از را معيارهـا  چنانچه اين  معيارهاست،

 اگر. قضيه است  اين تشخيص خبرگان، مجلسة  وظيف. شود  ىم ساقط
كـه   فهميدنـد  تـا . ندارنـد  فقيه  ولى !بله كه فهمند  مى دادند، تشخيص

 بايـد  ندارنـد؛  فقيـه   ولـى  كه فهمند  مى نيست، آقا اين در معيارها اين
 خـودش  كننـد؛  عزلش نيست محتاج. ديگر فقيه  ولى يك دنبال بروند

  93.است مهمى خيلىة نكت ينا ما نظر به. شود مى منعزل

 نظارت مورد در رهبرى خبرگانة  وظيف يادآورى آيا«اينكه   مورد در 
 تـوهينى؟  چـه  !نـه  كه بگويم بايد »دانيد  مى آميز  توهين را فقيه ولى بر

ــان، مجلــس ــسيونى خبرگ ــه كمي ــام ب ــسيون« ن ــق كمي  دارد؛ »تحقي
 اسـت  اين در تحقيق. است اساسى قانون اصل خود طبق هم تحقيقش

 حـائز  او كـه  دادنـد  تـشخيص  روز يـك  خبرگان كه رهبرى اين آيا كه
 اسـت؛  اين كارشان اصلاً نه؟ يا هست شرايط حائز هم باز ،است شرايط
 ايـن  كـه  دهنـد  تشخيص بايد آنها. كنند  مى هم كار و هستند هم الان

 يـا  است باقى است، مجتهد دادند تشخيص روز آن كه علمش آيا رهبر،
 صـلاحيت  از طبيعتـاً  و شود نسيان دچار انسان است ممكن چون !؟نه
 بـه  آيـا  اسـت؛  عـادل  شـخص  ايـن  كه دادند تشخيص روز آن. افتد  مى

 از بزنـد،  سـر  او از گنـاهى  نكـرده  خـداى  اگـر  نه؟ يا است باقى عدالت
 و مـدير  شـخص  ايـن  كه دادند تشخيص روز آن. شود  مى ساقط عدالت
 بـاقى  توانـاييش  آيـا  كـه  ينندبب بايد حالا اما دارد؛ توانايى و است مدبر
 از بـوده،  توانـا  روز آن اگـر  يـا  نكردنـد؟  اشـتباه  روز آن آيا است؟ مانده

 نـه  و كنم  مى تضعيف احساس هيچ نه بنده !نخير است؟ نيفتاده توانايى
 جـزو  امـام،  زمـان  هـم  مـن  خود. است اساسى قانون جزو اين توهين؛
 »تحقيـق  يونكميـس « هـم  امـام  زمان ما. بودم خبرگان مجلس همين

 تـضعيف  نـه  است، رهبرى به اهانت نه اين. ندارد اشكالى هيچ داشتيم؛
 تـشكيل  را هيـأت  ايـن  و كميـسيون  اين آقايان، اين اگر. است رهبرى
  94.نداديد تشكيل چرا كه شود سؤال آنها از بايد ندهند،



 



 

   :فصل چهارم

  سازوكار تشخيص ولي فقيه

        مجريـه، مـردم خودشـان     ة  در انتخاب دستگاه اجرايى و رئيس قـو
 ـحتّى در انتخاب رهبـر . كنند دخالت مى  بـا ايـن كـه رهبـرى يـك       

ـ باز   ى الهى و معنوى و واقعى است      ها ملاكمنصب الهى است و تابع      
 مجلـس خبرگـان كـه       ،مردم نقش دارند؛ كما اين كه مشاهده كرديد       

اگر . كنند نشينند كسى را معين و انتخاب مى       نمايندگان مردمند، مى  
ان كسى كه مجلس خبرگـان انتخـاب كـرد، مـورد قبـول مـردم                هم

مردم، علاوه  ة  پس، آحاد و عام   .  جا نخواهد افتاد   ، او نباشد، باز رهبرىِ  
ـ رهبـر را     ـ از طريق مجلس خبرگان     به صورت غيرمستقيم  اينكه  بر  

 نظـر و تـصميم   ،كنند، مستقيماً هم نسبت به شخص رهبـر  معين مى 
آنهاست كه در حقيقـت يـك       ة  ست و اراد  دارند و نظر و تصميم و خوا      

كند و به او امكان تصرف و قدرت امر و نهى و قبض              رهبر را رهبر مى   
 95.دهد و بسط مى

 زيـاد   ، تعـداد متعـددى بودنـد      ،گونه افراد  اگر در يك زمانى از اين      
 انتخاب آن ولى فقيه كه يك چنـين سـمت           ، يا چند نفر بودند    ،بودند

 كـه ايـن در      ،مـردم اسـت   ة   به عهـد   ،بزرگى را بر عهده خواهد داشت     
 در صدر اسلام هم     مؤمنين در عمل اميرال   .قانون اساسى ما هم هست    

 را بـه خلافـت   مـؤمنين  كه مردم آمدند اصـرار كردنـد و اميرال        ،هست
 خون دادند،   ، مجاهدت كردند  ،در ايران مردم مبارزه كردند    . برداشتند

 را آفريدنـد تـا      هاى تاريخ معاصـر    ترين حماسه  فداكارى كردند، بزرگ  
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  يك فقيـه پارسـاى     1،طاغوت را بر كنار كردند و يك چنين انسانى را         
ط به مـسائل     مخالف با هواى نفس، هوشمند، مسلّ       زاهدِ  باتقواىِ عادلِ

جهانى و آگاه از جريانات جهانى را و دلسوز براى امت مسلمان را بـر               
  96.ط كردند و قدرت را به او تنفيذ كردندقدرت مسلّ

 خـارجى   2ننـو عتعيين اين عنـاوين بـا يـك م        ة   مرحل ،يك مرحله  
 بديهى است كه در     !خب.  تعيين مصداق است براى اين مفاهيم      ؛است

يعنـى هـيچ دليلـى بـر        . شود گفت مردم نقش ندارند     اين مرحله نمى  
. ما بگوييم مـردم در ايـن زمينـه نقـشى ندارنـد، وجـود نـدارد                اينكه  

 ، به ايـن عنـاوين     نونِن و مع  جايى كه شناخت اين عناوي     منتهى از آن  
احتياج به مقدمات دارد، هر كسى بدون اين مقدمات وارد اين مرحله            

 تـأثيرى   ،جز ضـلالت خـود و خطـاى خـود و ديگـران            ورودِ او   بشود،  
 قـانون   .شـود  خبرگان مطرح مى  ة  جا مسأل  بنابراين اين . نخواهد داشت 

 براى ايـن     مردم خبرگانى را   ؛اساسى تكليف اين مرحله را معين كرده      
خبرگان تعيـين مـصداق ايـن مفـاهيم         ة  كنند كه وظيف   كار معين مى  

ممكـن اسـت    . هـا دارد   البته تعيين مصداق هم خودش داستان     . است
اين . يك وقت مصداق متعدد باشد، در بين اينها بايستى انتخاب كرد          

هم خودش موازينى دارد، معيارهايى دارد، طبعاً خبره بايـد وارد ايـن           
دوم كـه   ة   بنابراين مـردم در ايـن مرحلـه، يعنـى مرحل ـ           .قضيه بشود 

تطبيق مفهوم با مصداق و تعيين معنون به اين عناوين هـست نقـش            
كنند به كسى كه او صاحب       مراجعه مى . دارند، منتهى نقش بالواسطه   
و او ايـن كـار را   ـ و البته امـين اسـت    ـ تشخيص در اين قضيه است  

 ر را از دست خبرگـان خـارج كننـد و     والّا اگر بنا باشد اين كا     . كند مى
بشود كه با غوغـا بـشود آن را درسـت           اى   همجى بشود، مسأله  مسئله  

كرد، همه چيز به هـم خواهـد ريخـت و آن معيارهـا بـه كلـى نـابود         
  97.اين هم مرحله دوم است. خواهد شد

بحث ولايت فقيه هم هميشه بايد اين تفكيك مـورد نظـر باشـد              در   
                                                 

 .است) قدس سره( اشاره به امام راحل.1
 مصداق خارجي .2



 95 چيستي ولايت فقيه: كتاب سوم

 ؛نظام است ة  به دين و تشريع است، اصل شاكل      كه آن چيزى كه مربوط      
 مصداق ـ   تشخيصو] ولي [اما در مورد شخص. اصل ولايت فقيه است

 يـا در    ؟ شرايط دارد  ؟ عدالت دارد  ؟ فقاهت دارد  اصلاًآيا  فرد  اين  و اينكه   
اينهـا طبيعتـاً     ؟ يـا او   دوران امر بـين زيـد و عمـرو، ايـن مقـدم اسـت              

 شرع مقدس معيارهـايى     ؛ وارد بشود  چيزهايى نيست كه شرع مستقيماً    
  98.كنند ها عمل مى  مردم در اين زمينهودهد  دست مردم مى

 نيـست؛  شـخص  يـك  حكومـت  و ولايـت  معنـاى  بـه  فقيه ولايت 
 وجـود  معيارهـايى . است شخصيت يك واقع در و معيار يك حكومتِ

 را خـصوصيت  ايـن  يابـد،  تحقـق  جـايى  هـر  در معيارها اين كه دارد
 نمعـي  فقيه ولى براى كه وظايفى به جامعه در كه كند پيدا تواند  مى

 كـرد  افتخـار  و توجه بايد نكته به اين  من نظر  به. كند رسيدگى شده،
 آنهـا  قـوانين  در كه ـ حكومت باب در عالم مقرراتة  هم خلاف بر كه

 آن اسـلامى،  نظـام  در ـ دارند خدشه غيرقابل حالت يك ها حاكميت
 يتمـسئول  اساسـا  چون شود،  مى خصمش فقيه  ولى عنوان  به كه كسى

 بـه  داد، دسـت  از را معيارهـا  ايـن   چنانچـه  معيارهاست، بر مبتنى او
 ايـن  تـشخيص  خبرگـان،  مجلسة  وظيف. شود  مى ساقط خود خودى

 تا. ندارند فقيه  ولى بله؛ كه فهمند  مى دادند، تشخيص اگر. قضيه است 
 فقيـه   ولـى  كـه  فهمند  مى نيست، آقا اين در معيارها كه اين  فهميدند
 عـزلش  نيـست  محتـاج . ديگـر  فقيه  ولى يك دنبال بروند بايد ندارند؛
 مهمـى  خيلـى ة  نكت ـ ايـن  مـا  نظـر  به. شود  مى منعزل خودش كنند؛
 99.است

اينكه  خاطر  به ؛است غلطى حرف اند،  گفته كه هم دورىة  شبه اين 
 قبـل  رهبـرىِ  نكـرده؛  معـين  كه فعلى رهبرىِ را نگهبان شوراى اين

 رهبرىِ كه خواهند  نمى آيند،  مى كه هم خبرگانى اين. اند  كرده معين
 چـه  ايـن . كـرد  خواهند انتخاب را بعد رهبرى كنند؛ انتخاب را فعلى
 كنـار  ديگـرى  دليـل  هر به يا كند، فوت رهبرى اين اگر است؟ دورى
 فعلى رهبر والّا كرد، خواهند انتخاب آنها را بعد رهبرىِ وقت آن برود،

 100.نيست دورى هيچ بنابراين. كنند انتخاب خواهند نمى كه را
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